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انقلاب اسلامي ايران در تاريخ بشريت حادثه اي شگرف و به همان 
اندازه يگانه اس��ت؛ انقلابي شكوه مند در پرتو آموزه ها و توان مندي هاي 
گس��ترده و متنوع دين��ي، فرهنگي و الهي، و تجربه اي گران س��نگ و 
كارساز كه از پي چهارده قرن در حيات آحاد مردم مسلمان و آزادي خواه 
جهان در سرتاسر گيتي پديد آمد و اكنون با كاركردهاي ارزش مند خود و 
به شرط برخورداري از ظرفيت ها و استعدادهاي لازم، مي تواند نسل هاي 

آينده را نيز به سر منزل سعادت، آزادگي و كمال رهنمون شود. 

سخن ناشر

ت�ا ز ميخان�ه و م�ي ن�ام و نش�ان خواه�د ب�ود 

ب�ود  خواه�د  مغ�ان  پي�ر  ره  خ�اكِ  م�ا  س�ر 

اس�ت  گ�وش  در  ازل  ز  مغان�م  پي�ر  حلق�ه ي 

ب�ر هماني�م ك�ه بودي�م و هم�ان خواه�د ب�ود 

ب�رو اي زاه�د خودبي�ن ك�ه ز چش�م م�ن و تو 

راز اي�ن پ�رده نه�ان اس�ت و نه�ان خواهد بود
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در ره عش�ق ك�ه از س�يل فن�ا نيس�ت گ�ذار 

ك�رده ام خاط�ر خ�ود را ب�ه تمناي ت�و خوش 

در بيابان طلب گر چه ز هر س�و خطري اس�ت 

م�ي رود حاف�ظ بي�دل ب�ه ت�ولاي ت�و خ�وش

انقلاب اسلامي، تحول اجتماعي شگرف و يگانه اي كه در نهايت و 
پس از پيروزي در بهمن 57، نخستين نمونه ي راستين حاكميتي مبتني 
بر مردم س��الاري )جمهوريت( اسلامي را در جهان پديد آورد، محصول 
مجاهدت ها و ايثارگري هاي مستمر و پيگير انسان هايي دردمند و دل آگاه 
اس��ت. انسان هايي كه نه فقط در عرصه ي دانايي، گوي سبقت از ساير 
هم وطنان شان ربودند، بلكه در زمينه ي تعهد و پذيرش مسؤوليت ديني 
و اجتماع��ي نيز ضرورت ايجاد تحول در عرصه ي سياس��ي- اجتماعي 

ميهن خويش را پيش از ديگران ادراك كردند. 
  

ضرورت مقابله ي حق طلبانه در برابر حاكميتي س��تمكار، پاسداري 
ايثارگرايان��ه از ش��رافت انس��اني و در نهايت تحق��ق حاكميت دين و 
ارزش هاي الهي توس��ط مجاهدان راستين اسلام در دوران ستم شاهي، 
از اواي��ل ده��ه ي چهل )پس از قي��ام 15 خ��رداد 1342 كه با خروش 
پيامبرگون��ه ي امام خميني )ره( به وجود آم��د( نهضتي را پديد آورد كه 
از ابعاد مختلف، مي ت��وان به ويژگي ها، رويكردها و اختصاصات فراوان 
و تأثيرگذار آن در زندگي انس��ان هاي حق طلب دس��ت يافت. حاكميت 
پهلوي كه با حمايت هاي بي دريغ اس��تكبار جهاني و عوامل وابس��ته ي 
خود، س��اليان متمادي با هدف محو آثار فرهنگي، ديني و ملي ايرانيان 
مس��لمان، مظاه��ر و نمودهاي متنوعي از فرهن��گ منحط غرب را به 
ملت سلحش��ور و غيرتمند ما تحميل كرده بود، س��رانجام هنگامي كه 
در برابر س��يل بنيان كن حركت اسلامي و ريشه دار مذهبي قرار گرفت، 
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  مكن ز غصه حكايت كه در طريق طلب 

به راحتي نرسيد آن كه زحمتي نكشيد

ب��ا هدف خاموش كردن نداي برحق مخالفان خود، جمع انبوهي از اين 
 مبارزان جان بر كف را- كه تمام هستي و جان مايه هاي فكري و معنوي

با ارزش خود را به صحنه ي كارزار با رژيم سفاك پهلوي آورده بودند- 
دس��تگير كرد و پس از ش��كنجه ها و ضرب و جرح فراوان، به زندان ها 
و س��ياه چال هاي نكبت بار خود فرس��تاد. مبارزاني ك��ه معيار و مصداق 
»مجاهد في س��بيل الله« بودند و با اقتدا به اصح��اب و ياران ائمه)ع(، 
خصوصاً ياران باوفاي حضرت سيدالشهدا )ع(، عزّت و سرافرازي را براي 
خود فرض دانس��تند و در برابر جنايات و خيانت هاي آن رژيم و حاميان 
قدرتمندش تس��ليم نشدند و براي محو ظلم و تبعيض مردانه به ميدانِ 
رزم گام نهادن��د و مصداق ه��ا و مخاطبان مخل��ص و تمام عيار آيه ي: 

»فاستقم كما امرت و من تاب معك« شدند. 
مجاه��دان دل آگاه و بي��داري ك��ه گاه حت��ي ش��مار بيش تري از 
س��اليان حيات ارزش مند خويش را، نس��توه و پر شكيب، در زندان ها و 
س��ياه چال هاي تاريك و خوف انگيز حاكميت پهلوي گذراندند و بخش 
اعظمي از دوران جواني ش��ان پيوسته با جنگ و گريز و خوف و خطر و 
زندان و شكنجه هاي رنج بار همراه بوده است؛ آن چنان كه نه تنها خود 
اين مبارزان، ك��ه غالباً حتي افراد خانواده ي آنان نيز از حيات معمول و 

راحتي، همچون ساير انسان ها محروم مي مانده اند. 

 
حضور در كوران مبارزه، زيستن در توفان پر تلاطمي از رويدادهاي 
خطي��ر و خوف ناك و تنف��س در هنگامه هاي توأمان پي��كار و گريز و 
دوره هاي دش��وار زندان و تبعيد، همه و هم��ه اذهان بيدار اين مبارزان 
را به منابع ارزنده اي از خاطرات ش��گفت انگيز و تجارب عبرت آموز بدل 
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گ�ر از اي�ن من�زل ويران به س�وي خان�ه روم 

دگ�ر آن ج�ا ك�ه روم عاق�ل و فرزان�ه روم 

بخورن�د  خ�ون  گ�رم  عش�ق  ره  آش�نايان 

ناكس�م گ�ر ب�ه ش�كايت س�وي بيگان�ه روم 

خ�رم آن دم ك�ه چ�و حافظ ب�ه ت�ولاي وزير 

س�رخوش از ميكده با دوس�ت به كاشانه روم 

ساخته است؛ آن چنان كه شرح خاطرات اين انسان هاي يگانه در قالب 
متوني داستاني و روايي مي تواند مخاطبان و علاقه مندان بسياري را به 

خود جذب كند و به آثاري نغز و تأثيرگذار بدل شود. 
از آن جا كه وظيفه ي پاسداشت و حفظ و ترويج آرمان ها، ارزش ها 
و راه گران ق��در و جاوداني مبارزان و زندانيان سياس��ي رژيم پهلوي بر 
دوش تمامي مجموعه ه��ا، مراكز و افراد مرتبط با اين موضوع و مقوله 
اس��ت- و متأس��فانه تاكنون چندان كه بايد و شايد نسبت به اين مهم 
اهتمام نش��ده- نش��ر ش��اهد با بهره مندي از خاطرات و شرح برخي از 
جزيي��اتِ وقاي��ع و رخدادهايي كه از زبان اين ي��ادگاران صبور انقلاب 
اسلامي بيان شده، مجموعه اي ارزشمند را در قالب داستان تدارك ديده 
و به علاقه مندان و شيفتگان راه آزادي و حقيقت جويي- خصوصاً نسل 
جوان امروز و فرداي ميهن اس��لامي مان- تقديم مي كند. شايد كه اين 
حقايق و روش��نگري ها- اگر چه پيمانه اي است ناچيز از درياي معرفت 
و عش��ق- بتواند باريكه راهي باشد براي رسيدن علاقه مندان به بيابان 

طلب و استقرار در گلستان معرفت و پرواز در ملكوت الهي...
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يادداشت نويسنده

    در متللن و حواشللی پژوهش برای ریشلله یابی انقاب اسللامی 
ایللران، بللی گمان رجوع به گذشللته های دور و نزدیک و کَنللد و کاو در 
عمق تاریخ و جسللتجو برای بازیابی و بازشناسی نقش و سهم مبارزان 
مؤمن، آگاه و از جان گذشللته ی راه دشوار و دراز این انقاب یگانه، یک 

ضرورت مبرم و کتمان ناپذیر است. 
پرسش اساسللی در این زمینه بازمی گردد به تاش برای شناخت 
ریشلله های ایمانی و ژرفای اندیشللگی و انگیزه های نیرومند و روشللن 
مبللارزان حق طلللب و انقابیون مسلللمان  و دلاوری که در سللال های 
سللیاه ستم شللاهی و – به ویژه - در دوران تشدید اختناق و سرکوب و 
یکه تازی دیکتاتوری رژیم وابسللته و آمریکایی محمدرضا شاه معدوم، 

گام به راه دشوار مبارزه نهادند. 
در سللال های پللس از قیام 15 خللرداد 1342 که رژیم شللاه، پس از 
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سرکوب خونین آن قیام اسامیِ خودجوش، به پشتوانه ی حمایت های 
امپریالیستی غرب و آمریکا خود را برجان و مال و هستی و آینده ی ملّت 
تحت سلطه و ستم استبداد و استعمار غالب و حاکم بامنازع می دید، 
مردان مبارز و انقابی، با تعهد به اسللام ناب محمدی و دل سللپرده به 
رهبری امام خمینی)ره(، پیشللتازان شکیبا و پرشور نهضت و انقاب 
عظیمی شللدند که به مرور چنان عمق و گسللترش یافت که به پیروزی 

نهایی در 22 بهمن 1357 رسید.
  هملله ی آن مللردان و زنللان مسلللمان ایرانی که مراد و مقتدایشللان  
بزرگ ترین رهبر انقابی جهان معاصر، امام خمینی )ره( بود از پانزده 
خرداد 1342 تا یوم الله بیست و دوم بهمن 1357 چه مؤمنانه و دلیرانه 
بللر مبارزه ای به غایت دشللوار پای فشللردند. آن ها که در آغللاز راه اندک 
شمار بودند و یگانه تکیه گاه ایمانی و اندیشگی انقابی شان خدا بود، 
بللا پایمردی و پایداری دلیرانه، مصایب و رنج های جانکاهی را تحمل 
کردند و وفادارانه به ندای حق طلبی رهبر انقاب و بنیانگذار جمهوری 
اسامی ایران لبیک گفتند و به پیش تاختند تا با وحدت کلمه همراه با 
موج در موج میلیونی مردم به پا خاسللته، استقال، آزادی و جمهوری 

اسامی را تحقق بخشند.
    چه بسللیار از آن بزرگ مردان که با کوله بار تجربه های گرانسللنگ 
تاریخللی، در عمللق فروتنللی و بی ادعایللی و به رغم ایفللای نقش های 
تاریخ سللاز خود، هنوز در نگاه مردم این سللرزمین و به ویژه برای نسل 
جوان، ناشللناخته مانده اند. از جمله ی این بزرگ مردان متواضع باید بر 
نام و شللخصیت مثال زدنی »علی اکبر مهدوی« تکیه کرد که در طول  
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سللال های پیش از انقاب و در جریان مبارزات پیگیر برای سللرنگونی 
رژیم وابسللته و فاسللد و دست نشانده ی گذشللته، با تسلیم و توکل در 
برابللر خلدا و مشللیّت الهلللی، بللا اراده ای پلولادین و عزمی راسلللخ و 
ذهنیتی روشللن و پویا موجودیت و هسللتی و جان و مال خود را وقف 

انقاب اسامی کرد.
    علی اکبر مهدوی را اکنون به عنوان یکی از اسوه ها و اسطوره های  
بازمانللده از عمللق و جوهره ی انقاب اسللامی ایران باید شللناخت و 

شناساند.
    او می گوید: کشور ایران کاماً مذهبی است. حتی وقتی به دور 
افتاده ترین نقطه ي خاک کشللورمان پا بگذاریم، مردمانش اگر به خیلی 
چیزها اعتنایی نداشته باشند، بی گمان در مجموعه ي مناسبات معنوی 

وانسانی شان به سنت های دینی عمیقاً پای بندند. 
    علللی اکبللر مهللدوی می گویللد: پیللش از انقاب حتللی آیات و 
احادیثی که احتمالًا به وضع مملکت اشللاره ای تعریض آمیزداشت به 
دسللتور ساواک  نباید از سللوی وعّاظ مطرح می شللد. نفوذ سلطنت و 

قدرت حاکم برکام  و ذهن بسیاری از مردم تا بدین اندازه بود.    
  او  وقتللی از آن روزهللا صحبت می کند احسللاس غروری نجیبانه 
وسرشللار از تواضللع درکامللش  موج می زنللد. بلي،گللردش روزگار 
چنین اسللت که علی اکبللر مهدوی فللردای پیلروزی انقللاب بایلدبه 
دیدن زندانبانِ زندانِ خود -»زمانی«، رئیس سللابق زندان که به خاطر 
نمازخوانللدن این مبللارز، او را شللکنجه داده بود ، برود کلله حالا دیگر 
خودش زندانی است و چند روز بعد نیز »تهرانی« شکنجه گر معروف، 
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پشت میله ها قرار می گیرد...

    کتاب حاضر حاصل سللاعت ها گفت و گوی صمیمی و رودررو 
با علی اکبر مهدوی اسللت. ترتیب زمانی وقایع آن بدین گونه است که 
از اوایل سللال 41 آغاز و تا سللال 57 پایان می یابد. در راسللتای نگارش 
کتاب،  تاش نویسللنده بر این پایه متکی بللوده تابه بازگویی مکتوب 
تمام گفته های این مبارز سیاسی پای بند باشد، چون در غیر این صورت 
مسللتندی که از آن روایت داسللتانی به قلم آمده است، از نخستین وجه 
کشللش و جلذابیت که از واقعیت و حقیقت محلللض مایه ملی گیرد، 

تهلی می شد.
    درباره ی او به بیانی ساده و شفاف و در نگاهی شفیق و صمیمی 

باید گفت: 
»علی اکبر مهدوی« مبارزی اسللت که وقتی کمتر کسی درگوشه 
وکنار کشللورمان جرأت و مجال ابراز کوچک ترین اعتراض را نداشت، 
رنج زندان و شللکنجه و محنت دوری از خانواده و زن و فرزند را در راه 
مبارزه ای سخت و طولانی به جان خرید. و اکنون نیز خانه ای به غایت 

ساده، محل سکونت و زندگی امروز او در تهران است. 
    مهدوی اهل ادعا کردن نیسللت. وقتی از گذشللته ها یاد می کند 
می گوید: اصاً کاری نکرده ام. اگر کار کوچکی هم انجام شده، به فضل 

خدا بوده و من هم در آن مقطع می باید به وظیفه ام عمل می کردم. 
    وقتللی یللادی از گذشللته ها می کنللد، می گوید: رهبللر انقاب و 
بنیانگللذار جمهوری اسللامی ایران گفتند که »رادیللو و تلویزیون باید 
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خود یک دانشگاه باشد«.
 او مَخلللص این کام را بازمی گرداند به ضرورت ارتباط مسللتمر 
جوان ها با تاریخ گذشته ي سرزمین شان و این که هیچ گاه نباید گسستی 

در این بین به وجود آید.
    به نظر علی اکبر مهدوی: 

- بی تردید اگر عاقمندان به ادب، تاریخ وسیاست، آثار مکتوب 
و گفته های مبارزان سیاسی پیش از انقاب را به عنوان یک جستجوگر 
و پژوهشللگر سللاده در قالب کتاب های گوناگللون بخوانند، می توانند 
همگام با  درک ضرورت پذیرش مسللؤولیت های خطیر، کشورشان را 
بللرای همیشلله  در مقابل کینه و طمع ورزی بیگانللگان  جهانخوار  بیمه 

کنند.
اومی گوید:

- مللردم ازاین طریللق عمیقللاً درخواهند یافت که هیچ سیاسللتی  
ایللن واژه ی بنیللادی  نبایللد »اسللتقال« کشللور را خدشلله دار کنللد. 
وکلیدی»اسللتقال« پیللش از انقللاب جایگاهللی در اذهللان عمومی 
ایرانیان نداشت. تاریخ ایران در برش و تنگنایی گیر افتاده بود در میان 
اسللتعمارِ دیرپا، خوابزدگی و وابسللتگی. از این رو عبارت ریشلله ای و 
سرنوشت ساز »استقلال، آزادی، جمهلوری اسامی« را کله انقاب 
 اسلللاملی بر بنیللان آن به پیلروزی رسللید، هملواره باید سللرلوحله ی

هر اندیشه وحرکت خود قرار دهیم.
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ــبان ها دارند  ــت فرياد زد: »پاس ــی از ميان جمعي يك
می آيند. درست سر خيابان اند.«

ــفی عبايش را دور بدنش كشيد و آرام به پسرش  فلس
ــاور جلو درِحياط  ــين را بي ــقلمه زد: »يالا بجنب، ماش س

پشتی. مردم منتظرند و نمی شود معطل شان گذاشت.«
بيست- سی نفری از صبح دور خانه ی آيت الله فلسفی 
ــادی دين داری بودند كه  ــده بودند. آن ها مردم ع جمع ش
ــفی برای صحبت های اخيرش حمايت می كردند.  از فلس
خانه ی آيت الله سه كيلومتر تا مسجد آسيد عضدالله فاصله 
ــر خود اجازه داد  ــت. نمی شد بی گدار به آب زد و س داش
آيت الله پياده به مسجد برود. مردم دورش جمع می شدند 
ــع غير قانونی  ــاش و تجم ــاواكی ها به جرم اغتش و بعد س
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بازداشتش می كردند. 
ــنگ ريزه های نارنجی و  ــيمانی بود، با س ديوار خانه س
ــفيدی كه روی سيمان دودزده تك و توك برق می زد.  س
ــفی در حياط را باز كرد و برای پدر راه  ــر آيت الله فلس پس
گشود. با صدايی دو رگه، بفهمی نفهمی جوان و اضطرابي 
كه از اعتماد گم شده اش حكايت می كرد، گفت: »صلوات 

بفرستيد برای حفظ جان اين سيد اولاد پيامبر)ص(!«
جمعيت صلوات فرستاد و راه باز كردند تا آيت الله سوار 

ماشين شود.
يكی- دو نفر از مقلدان آيت الله درِ عقب پيكان نخودی 
ــد و كنار پدر  ــوار ماشين ش ــرش هم س را باز كردند. پس
ــوز از ميان جمعيت  ــفی هن ــت. پيكان آيت الله فلس نشس
حركت نكرده بود كه ساواكی ها خودش و پسرش را پياده 
ــاه هم سر رسيدند.  كردند. در همين وقت گاردی های ش

ديگر نمی شد كاری كرد.
ــاواك و گاردی ها دست بند به دستان آيت الله زدند.  س
ــد. رو به مردم كرد و با صدايی  ــفی تنفسش تندتر ش فلس
ــا فرياد زد: »دخترها را می خواهند به سربازی ببرند و  رس

اين خلاف عرف و شرافت ايرانی جماعت است.« 
ــتند روی كتف و شانه های  ــاواكی دست گذاش سه س
آيت الله و بی توجه به سن و سال و كسوت و ريش سفيدش 

با ضرب مشت پرتش كردند جلو.
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ــت الله خمينی را  ــای آي ــاد زد: »حرف ه ــفی فري فلس
بشنويد. هرچه او گفت انگار از من شنيده ايد. دراين موارد 

و مسايلی از اين قبيل، با ايشان نظرم يكی است.« 
ــا و حروف بر روی  ــد، انگار امواج كلمه ه صدايش بري
زبانش در هوا پخش و ناپديد می شدند. ساواكی ها فلسفی 
ــرم چيزی تاپ صدا داد. از خيالم  ــت س را هل دادند. پش
ــوار كوبيده اند.  ــاه چيزی را به دي ــت كه مأموران ش گذش
برگشتم و نگاهی به پيكان نخودی انداختم. نه... عمامه ی 
ــود. يكی از  ــده ب ــفی بود كه نقش زمين ش ــت الله فلس آي
گاردی ها جلو آمد و با قنداق هفت تيرش زد توی فرق سر 
آيت الله. خون از سر او ريخت روی عبای طوسی پشمی ای 
ــر به پدر  ــود، پس كه صبح، قبل از اين كه از خانه خارج ش

پوشانده بود.
ــان  ــب رفتند. حالا شمارش ــيدند و عق مردم هو كش
بيش تر شده بود. از خانه های اطراف كوچه كه يك سويش 
ــمت ديگرش خانه ی آيت الله بود، يكی يكی  به حمام و س
ــم خود ببينند كه صبح به اين زودی  می آمدند تا به چش

چه خبر شده است. 
ــن هم ميان جمعيت راه باز كردم تا بروم جلوتر و از  م
ــوم. لا به لای انبوه آدم ها  ــفی و پسرش جويا ش احوال فلس
ــتبر يكی شان و آرنجش فرود  شانه ام خورد به سينه ی س
ــم و ازش فاصله گرفتم.  ــكی رفت آمد توی پهلوم. پس پس
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ــياهی می زد. روی  ــه ی نازك پيراهنش از چركی به س يق
ــده به اونيفرم آبی نفتی اش نوشته شده  كارت سنجاق ش

بود: هوشنگ تارزاده. 
فاصله گرفتم و ديدم جلوتر رفت، همين كه ده- پانزده 
نفری دورش را خلوت كردند، دندان هايش را به هم فشرد 
ــان بيرون كشيده شدند: »بازداشت  و كلمه ها از لابه لای ش

می شوند و چند روز ديگر آزادشان می كنيم.«
ــايد هم چند ساعت.  بعد جويده جويده ادامه داد: »ش
حالا ببريدشان پاسگاه تا بازجويی شوند. با كسانی هم كه 
اين جا بمانند و بخواهند نظم عمومی شهر را به هم بريزند، 

با سخت ترين نحو و اشد خشونت برخورد می شود.«
باتوم را دست گرفت و هشت- نه نفر در چپ و راستش 
ــمت جمعيت. انبوه مردم مي خواست  ــتند س خيز برداش
ــان. يك آن گارد پا پس كشيد. شيار  يورش ببرد سمت ش
ــفالت پياده رو ديدم. باتوم روی زانو  خون را روی لبه ی آس
ــو، صورت و بينی پير و جوان فرود می آمد. جمعيت  و پهل
پس كشيد. سيبك گردن باريك تارزاده بالا و پايين رفت 

و از ته حلقوم فرياد زد: »گم شويد، پراكنده شويد.«
ــفی و پسرشان را هم  ــرايط كه آيت الله فلس در اين ش
دستگير كرده بودند، درگير شدن با گاردی ها كار عاقلانه ای 

نبود. مردم عقب رفتند.



fhf گريز
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ــت كه سر و  ــتم تا ببينم صدا از كجاس به عقب برگش
كله ی مردم را پشت پنجره ی رو به حياط ديدم. 

ــجد جای سوزن انداختن نداشت. وهم اين  حياط مس
برم داشت كه فشار جمعيت توی حياط يك آن پنجره ی 
ــری را از جا می كند و فرود می آيد روی سر  هلالی سرتاس
و كله ی ما- يك مشت آدم بی گناه- كه برای شنيدن گرد 

آمده بوديم. 
ــخنران را بشنويم. او  ــت صدای س همهمه نمی گذاش
ــاند و  خودش را با هر زور و زحمتی بود به بالای منبر رس
درست خاطرم نيست، ولی مثل اين كه گفت عده ای توی 
ــته اند يا ايستاده اند و يا می خواهند بيايند تو.  حياط نشس
شايد هم می خواست بگويد نمی خواهد اين جا بنشينيد و 
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حيران سقف و ديوارهای مسجد را نگاه كنيد و می توانيد 
ــت، برويد در حياط و يا  حالا كه اوضاع قمر در عقرب اس

مسجد را ترك كنيد. 
ــجد جای ايستادن و نشستن نداشت. روی  حياط مس
ــكوی وضوخانه و حتی در  ــوار، لبه ی خيس س هره ی دي
ــته  ــه، روی خاك مرطوب پای درخت هم آدم نشس باغچ
بود. هر طور بود بايد خودم را به حياط می رساندم. فضای 
داخل مسجد دم كرده بود. نبض گلو و ضربان قلب خودم 
ــقف و سر جمعيت بود،  ــنيدم. گرمايی كه بين س را می ش
ــگار می خواهد  ــار می آورد كه ان ــينه ام فش طوری روی س
ــبيدم.  ــم و آرنج رضا را چس ــت انداخت ــه ام كند. دس خف
ــم هاش دو دو می زد. گفت: »دستم را شكستی، چرا  چش

اين طور فشار می دهی؟« 
ــف رضا و پاهای  ــد روی اندام لاغر و نحي ــم لرزي نگاه
ــت ها و بازوهاش توی  ــلوار پاچه گشادش. دس باريك و ش
ــتين كوتاه يقه آخوندی اش لاغرتر از هميشه  پيراهن آس
ــيد. كف دستم را از روی استخوان آرنج روی  به نظرم رس
ساعد و مچ راستش پايين آوردم. دستم سر خورد و مچش 
را گرفتم و با يك حركت عصبی كشيدمش سمت خودم. 
كتف و شانه و بازو و سينه اش تكان خورد و دو- سه قدمی 
ــينه ام. اگر ولش می كردم، می خواست  ــر و س آمد توی س

ساعت ها بنشيند به انتظار سخن گفتن سخنران. 



29

داد
ت 

طرا
خا

گفت: »علی اكبر، بگذار ببينيم چه می شود. مگر قرار 
بر اين نبود ما اين جا منتظرشان بمانيم؟«

گفتم: »رضا، حالا جای اين حرف ها نيست. بازی گوشی 
را بگذار كنار. الآن شهربانی چی ها می ريزند اين جا. آن وقت 
می خواهی چه چيز به  اشان بگويی؟ اگر تار مويی از سر تو 
كم بشود، پای من هم گير است، آن وقت چه كسی از در 
و همسايه و دوست و آشنا می خواهد بيايد تو را از پاسگاه 

بكشد بيرون؟« 
ــا هر بدبختی و فلاكتی كه بود، خودمان را به بيرون  ب

مسجد رسانديم. 
ــر  ــفی آمدنی بود، تا الآن ديگر س ــر آيت الله فلس - اگ

می رسيد. 
ــن جمله ای بود كه رضا برای متقاعد كردن خودش  اي
گفت. با رضا پا گذاشتيم به دو تا بروم طرف خانه ی  آيت الله 

فلسفی، ببينيم اوضاع از چه قرار است. 





fhf اعلاميه
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ــه آن جا می رفتم و  ــا راهی نبود. بايد ب ــا خانه ی رض ت
ــان برمی داشتم و مـی زدم  اعلاميه ها را از آب انبار خانه ش

به چاك. 
ــود و رضا هم از چند و  ــا اين كه اعلاميه ها مال من ب ب
چونش اطلاع دقيقی نداشت، از همان اول كه فهميد بايد 

آن ها را پنهان كنم، رنگ از رخسارش پريد.

ــجد  ــه بخواهد همراهم به مس ــش از اين ك ــب، پي ش
ــيدعضدالله بيايد، خانه شان بودم. مادرش تكه ای نان و  آس
ــينی چينی گذاشت و چای هم برای مان  پنير گوشه ی س
آورد. چای خوش رنگ لاهيجان با قندان چينی پر از حبه ي 
ــدان گرفت، صدايش توی  ــه ی چادرش را به دن قند. گوش
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ــما اين آقای فلسفی  دهانش پيچيد و گفت: »اكبر آقا، ش
ــخنرانی هاش آدم را مجذوب می كند،  ــه می گويند س را ك

ديده ايد؟ تا حالا پای حرف هاشان نشسته ايد؟«
ــتيصال به  ــر اس ــتم چه بگويم. نگاهی از س نمی دانس
ــورت و گونه های رضا انداختم و گفتم: »والله چه بگويم  ص
ــان همراهم می آيد و بعد  حاج خانوم؟ آقارضا فردا خودش

همه چيز را برای تان تعريف می كند.«
ــوض به چادر  ــمت ح ــاز مادر رضا از آن س ــادر نم چ
ــه فكـر مـادرم  ــبيـه بود. يك آن بـ نمـازهای مـادرم ش
ــت چـه كار  ــه مدت داش ــی در اين همـ ــادم. يعنـ افتـ
ــای زمين، عصـای  ــر از ايـن كه در كارهـ ــرد؟ غيـ مـی ك
دست پـدرم بـود، همين الآنِ الآن واقعـاً چه كاری داشت 

انجام می داد؟ 
به اين فكر كردم كه چه قدر چشم انتظار من يا بچه های 

ديگرش است.
ــان  رويم را به مادر رضا برگرداندم و جواب دادم: »انس
ــتند. همين را می توانم بگويم. هر  ــجاعی هس دين دار و ش
ــان ياد آيت الله حكيم می افتم. آخر ايشان  وقت می بينم ش

هم انسان به غايت دين داری اند.«
رضا لبخندش را از گوشه ی لب هاش لو داد. 

ــرد نشود. يك كم  مادرش تعارف كرد كه چای مان س
صداش را آورد پايين و گفت: »اين رضای ما آقای فلسفی 
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ــن طور كه تعريفش را  ــت دارد. می گويد اي را خيلی دوس
می كنند، انسان نترسی است.«

ــال كه رضا را از كودكی می شناختم،  طی اين همه س
هيچ وقت نديدم نمازش قضا شود. بچه ی شوخ طبعی بود، 

اما تو خط سياست نبود. 
ــتان و بهار توی حياط بزرگ خانه شان  شب های تابس
می نشستيم و از زمين و زمان حرف می زديم. حياط خانه 
ــب  ــان در ش با برگ های پهن درختان چنار كه سايه هاش
ــكال درهم و برهمی روی  ــز به هم می پيچيد و اشَ رازآمي
ــد بيش تر با رضا حرف زد. جوی  ــاخت، می ش زمين می س
ــت كه صدای دل نشينش  ــط حياط می گذش پهنی از وس
ــودگی خاطری برای مان می آورد. توی باغچه ی بزرگ  آس
و پر درخت اين حياط پر از شمشادهايی بود كه پدر رضا 
در سال های آخر عمـرش آن ها را كاشتـه بـود. چهـره ی 
ــردن نيمه باريكش  ــتخوانـی و گـ رضا هـم با تركيب اس

شبيه پدرش بود. 
ــفته عصرها با كيف چرمی قهوه ای رنگی در  آقای آش
ــته ای نان در دست از بانك برمی گشت. مرا  زير بغل و بس
كه می ديد، سر ذوق می آمد و ساعت ها از دنيا و عقبا برايم 

حرف می زد. 
ــه وقتی سر حال بود، روی تخت باغی كه حالا  هميش
مادر رضا داشت رويش نماز می خواند، می نشست، صدايش 
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را يك پرده بالا می برد و می گفت: »پس شام اين بچه های 
طفل معصوم چی شد، حاج خانوم؟ از گرسنگی تلف شدند 
ــوت می كنيد و بعد تا اين  ــن بنده های خدا. مهمان دع اي

وقت شب گرسنه نگه اش می داريد؟«
ــام را توی همين سينی قديمـی می آورد  مادر رضا ش
ــينـی را از  ــد و س ــفته تك پا از لب تخت بلند می ش و آش
ــت زنش مـی گرفت. يكی- دو لقمه كه می خورديم، با  دس
ــدای بلند، مادر رضا را دعـا مـی كرد. می گفت: »الحـق  ص
و والانصاف حـاج خانوم برای خـانه و كاشانه ای كه داريم، 
ــند. هـر كاری هـم براش انجام بدهـم،  زحمـت مـی كش

كم است.« 
دور و برش را زير چشمی می پاييد و از گوشه ی چشم 
نگاهی به سرسرا می كرد. وقتی قامت خدنگ زنش را جلو 
درگاهی می ديد، می گفت: »به مولا قسم كه صفيه خانوم 

ارباب اين خانه است. هر چه بگويد، ما گوشيم.« 
آن قدر تعريف و تمجيـد می كرد تا مادر رضا سر برسد 
ــد ظرف ها را جمـع كند. آن وقت هم صفيه خانـم  و بيايـ

ــفته، تو را به امام  ــر می رسيد و رو به ما می گفت: »آش س
ــم، اين قدر تعارف تكه پاره نكن. اين بچه ها  ــنت قس حس
ــان رها كن. شايد بخواهند چند كلامی  را به حال خودش
خصوصی با هم حرف بزنند. شايد اين طور كه تو نشسته ای 
كنارشان و زل زده ای توی چشم های معصوم اين طفلك ها، 



37

داد
ت 

طرا
خا

معذّب باشند و به تو نگويند.«
من هم اغلب سرخ و سفيد می شدم و نمی دانستم چه 
بگويم و چه نگويم. دست و پايم را گم می كردم و رضا هم 

كه كنارم لم می داد، عين خيالش نبود. 
ــب عاشورای يكی از همين سال ها رضا گير داد كه  ش
ــه نفری برويم لب باغچه بنشينيم و پاهامـان را تا زانو  س
ــه مـان يخ زده بـود.  بگذاريم توی جـوی آب. پای هـر س
هر چه زمـان گـذشت، خلوصی باطنی در پدر رضا يافتـم 
كه پيوند دهنـده ی خلق و خـو و سادگی های كودكانـه ی 
او و رضا بود. بـرای همين با آقای آشفتـه بودن هم برايم 
ــتان ها كه توی حياط مجلل خـانواده ی  دل پذير بود. تابس
ــم درد دل  ــردم، او برايـ ــا خلوت مـی ك ــفتـه با رضـ آش
ــرش توی كتاب بود و آثار مذهبی را  مـی كرد. بيش تر س
ــفی هم- به اين دليـل  ــه می كرد. او از آيت الله فلس مطالع
كه چهره ی مذهبی مطرحی در تهران و قم بود- خوشش 

می آمد.
شب قبل رضا اصرار كرده بود كه ديگر به مغازه نروم. 
ــب را همين جا بمان تا  ــه بود: »اكبرخان مهدوی، ش گفت
ــجد، هم نمازمان را بخوانيم و  صبح علی الطلوع برويم مس

هم وقت بيش تری را بتوانيم با هم باشيم.« 
ــب  مِن و مِن نكردم. گفتم: »خب اگر می خواهی امش
ــان را توی عضدالله  ــم و فردا نمازم ــت بمان همين جا پيش
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بخوانيم، بايد اين كاغذها را كه چند تا اعلاميه ی مذهبی 
است، بگذارم توی آب انبار خانه تان.« 

رويش را برگرداند سمت مادرش كه كنار حياط روی 
تخت باغی نشسته نماز می خواند.

ــت؟... الآن همراهت آوردی شان؟...  گفت: »چندتا اس
ــی اين كه... اصلًا بيا همين حالا برويم آب انبار، ببينيم  يعن

كجا می توانيم جاشان بدهيم...«
توی آب انبار پر بود از كوزه های ترشی. هفت- هشت- 
ــزان بود. رضا گفت:  ــس فنچ با ميخ به ديوار آوي ــا قف ده ت
ــان دانه می دهم  ــت. من به ش »اين ها مال برادر بزرگم اس
ــپرده تا ازشان مراقبت كنم.  ــان را دارم. به من س و هواش
ــت، هر وقت كه به خانه مان سر  با اين كه ديگر اين جا نيس
می زند، می آيد سروقت شان، سين جيمم می كند كه يك 
وقت كم و كسری براشان نگذاشته باشم. تك تك همه شان 
ــده باشند، از زاد و ولد و  ــمارد و اگر كم و زياد ش را می ش

مرگ و ميرشان می پرسد.« 
گفتم: »مرد مؤمن، يك جايی برای اين اعلاميه ها پيدا 
ــه برمی گرديم، خيس  ــك جايی كه تا فردا ظهر ك كن. ي

نشوند.«

ــتباهی كردم كه پای رضا را  ــه خودم گفتم: »چه اش ب
ــر اتفاقی براش بيفتد، جواب  ــاندم. اگ به چنين جايی كش
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مادرش را چی بدهم؟«
ــيم. اعلاميه ها را  پا تند كردم تا زودتر به آب انبار برس
برمی داشتم و ديگر پشت سرم را هم نگاه نمی كردم. از رضا 
خداحافظی می كردم، رويش را می بوسيدم و ديگر خبری 

از اين جور سخنرانی های حساس به او نمی دادم.





fhfمسجد جامع
فصل چهارم





43

داد
ت 

طرا
خا

ــون و حرف هايی كه  ــل اخبار راديو و تلويزي از ماحص
دهان به دهان ميان مردم كوچه و بازار می گشت، دستگيرم 
ــد كه در اين چند روز ديگر توهينی بالاتر نيست كه به  ش
روحانی جماعت نشده باشد. نزديك های غروب جمعه شب 
ــدم. سر خيابان مسجد رفتم سری  راهی مسجد جامع ش
به ميوه  فروش محل، غلام، دوست قديمی ام بزنم. پله های 
ــر زنگ زده بود. طفلك پولی  فلزی قديمی مغازه اش ديگ
ــی و اوضاع و  ــان بزند. وضع مال ــت تا رنگی به ش هم نداش
ــه سر  ــخص بود. س احوالش از همين بدو ورود تقريباً مش
عايله داشت و يكی شان همين روزها بايد می رفت مدرسه. 
كاشی های مغازه تك و توك ترك داشت و كنار در سمت 
راست به مساحت يكی- دو متر همه شان ريخته بود. وضع 
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ــان به  ــت. شيب ش موزاييك های مغازه هم تعريفی نداش
سمت چاهك كاملًا از بين رفته بود و چهار- پنج تای شان 
ــيار مابين شان طوری  هم باد كرده و يا فرو رفته بودند. ش
بود كه ديگر با دوغ آب پر نمی شد. روی صندلی فلزی كنار 
ــتم و غلام توی پيش دستی چند تا نارنگی و يك  در نشس
كارد آورد. از دستم گرفت و او هم نشست كنار دستم روی 
ــبی اش برايم  ــادی كار و كاس زمين. چمباتمه زد و از كس
ــتش از اينی كه هست تنگ تر بشود،  گفت. گفت اگر دس

مغازه را می فروشد تا خرج زن و زندگی اش را درآورد.
دهان دره كردم و دستی به صورت و گونه هايم كشيدم. 
يكی- دو هفته ای می شد كه ريش و سبيلم را كوتاه نكرده 
ــان، وضع مملكت كه با اين بگير و  ــودم. گفتم: »غلام خ ب
ببندها تعريفی ندارد. حالا انتظار داری اوضاع كار تو رونق 

داشته باشد؟«
ــاب بيرون  ــتو چند جلد كت ــت برد و از توی پس دس
ــان را گرفت و گفت: »بيا بخوان،  كشيد. با دست خاك ش

ببين توش چی نوشته.«
ــلام خودش كتاب ها را خوانده بود. آن ها را از فرهاد  غ

ــش- می گرفت؛ كتاب فروشی خيابان  - رفيق كتاب فروش
شهياد. در حلقه ی اين دوستان، كتاب ها رد و بدل می شد 
ــی می خواند، می سپردش به ديگری. آخرين نفر  و هر كس
بايد می رفت سر وقت فرهاد و با دادن نشانی از رفقا، كتاب 
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ــه ی كتاب فروشی و می رفت، اما  ــت توی قفس را می گذاش
شرط عقل نبود كه كتاب ها را زير بغل بزنم و بروم مسجد 
جامع. اگر اتفاقی می افتاد، پايم گير بود و كار دست غلام 
و بر و بچه ها می دادم. غلام را راضی كردم تا موقع برگشت، 

بيايم و كتاب ها را ببرم. 
ــاه از  ــابی كفری بود: »ش غلام توی اين چند روز حس
اول هم شرم و حيايی نداشت، اما همان مقدار هم كه قبلًا 
ــم مردم  مجبور بود در رفتارش بعضی چيزها را توی چش
ــه وقاحت داد. عبا و عمامه ی  ــت كند، بعداً جاش را ب رعاي
ــيعه را به زمين می اندازد، جلو چشم  علما و روحانيون ش
مردم به ساحت مقدس روحانيت توهين می شود، آيت الله 
فلسفی را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و با اين اوضاع 
معلوم نيست ساواك و پليس شاه امشب چه نقشه ای برای 

آيت الله خوانساری دارند.«
ــجد  ــح دادم كه چند روز پيش تو مس ــش توضي براي
ــيدعضدالله چه اتفاقی افتاد. حرف هايم را تمام نكرده  آس
بودم كه غلام با شنيدن شان هرچه می دانست بدون مكث 
گفت. گفت كه ديروز يا شايد هم پريروز اعضای خانواده ی 
ــده اند. پليس آمده بود جلو  ــاری تهديد ش آيت الله خوانس
منزل، در زده و از او خواسته بود تا از هر كاری كه به تحريك 
ــاری هم  ــود، بپرهيزد. آيت الله خوانس ــردم منجر می ش م
 جواب همه شان را داده و آن ها را پی كارشان فرستاده بود.



11
 / 

ب
قلا

ن ان
ارا

دگ
يا

46

      او با تحكم خاص خودش به آن ها گفته بود: »اگر اسلام 
باعث رنجش شما و شاه می شود و مردم را روشن می كند، 
ــن چه كار می توانم برای تان بكنم؟ نكند آمده ايد اين جا  م
تا به من بگوييد عبای روحانيتم را بايد از تن دربياورم؟ يا 

شايد انتظار داريد مرا از مسيری كه آمده ام بازگردانيد؟«
ــن حرف ها نه تنها  ــه او جواب داده بود كه اي پليس ب
ــا اين كارها اعضای  ــر ايجاد می كند، بلكه ب برايش دردس

خانواده اش هم توی دردسر می افتند.
از دوست قديمی ام خداحافظی كردم و راه افتادم سمت 
ــجد چهارطاق باز بود و پير و جوان  مسجد جامع. در مس
ــده بودند. از حياط ديگر  و زن و مرد توی حياط جمع ش
نمی شد بيرون و خيابان را ديد. مگر اين كه می رفتم روی 
ــيدم سمت خيابان. همين  ــرك می كش رواق و از آن جا س
ــت به  ــم كردم. ده- پانزده نفر كه لباس يك دس كار را ه
ــتند، از پياده رو خيابان به سمت در بزرگ مسجد  تن داش

آمدند. از نگاه های شان نمی شد چيزی خواند. 
ــی  ــجد داد زد: »اين جا هم كس ــت بام مس يكی از پش

نيست. اگر مأموری بخواهد بيايد، ما اين جاييم.«
ــورلت نوای  ــته بود كه چهار ش ــاعت از هفت گذش س
ــجد پارك كردند. راننده ی يكی شان  امريكايی بيرون مس
ــردم قرار گرفت.  ــد، مورد حمله ی م ــين باز ش تا در ماش
ــجد شد. ترديد نكردم.  ــيمای آشنا وارد مس آخوندی با س
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ــاری، با نگاهی سرشار از مهر.  خودش بود. آيت الله خوانس
چند قدمی برنداشته بود كه حياط به دست مشتی لباس 
شخصی افتاد. چشم در چشم خانه گرداندم و ديدم خبری 
ــت. انگار همان لحظه در حياط غيبش  از خوانساری نيس
زده بود. پله ها را دو تا يكی پايين آمدم تا اگر اتفاقی افتاد، 
ــوم. ديدم آيت الله خونين و مالين وسط حياط  خبردار ش
افتاده است. مردم دور او جمع شدند. بدجوری مورد ضرب 
ــدم به خودم بيايم، درگيری  ــتم قرار گرفته بود. تا آم و ش
مردم با لباس شخصی ها و نيروهای ساواك و شهربانی بالا 
گرفت. مردم درگيری را شروع نكرده بودند، ولی كسی بايد 
ــيد كه تعداد  به آن پايان می داد. چند دقيقه ای طول نكش
پليس ها يك باره چند برابر مردم عادی شد. مثل مور و ملخ 
ــت خالی  ــجد بالا می رفتند. مردم با دس از در و ديوار مس
درگير شدند. پليس كوچك ترين توجهی نداشت كه برای 

متفرق كردن جمعيت نياز به اين همه خشونت نيست. 
آيت الله خوانساری را كشان كشان از مسجد بيرون بردند. 
من هم به زور خودم را از لابه لای جمعيت به بيرون مسجد 
رساندم. پليس ها كتك می زدند و تا جايی كه مجال داشتند، 
كسانی را كه به شان مشكوك می شدند، تعقيب می كردند. 
ــی را پيچيدم تو. ــان. اولين بريدگ ــت خياب  رفتم آن دس

ــن بود. برای چند  ــراغ زنبوری مغازه ی غلام هنوز روش چ
ــتم جای امنی پيدا كنم. كتاب ها را از غلام  ساعتی توانس
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ــتم ازش خداحافظی كنم، گفت كه  گرفتم و وقتی خواس
ــه فرهاد برگردانم. او  ــی كتاب ها را خواندم، آن ها را ب وقت

كتاب ها را از دوستش- بهرام- گرفته بود. 



fhfقهوه خانه
فصل پنجم
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پس از چند روز مطلع شدم كه پليس آيت الله خوانساری 
ــفی را هم  ــه منزلش برگردانده و خانه ی آيت الله فلس را ب
زير نظر دارد. در پی اين اتفاق، آيت الله خمينی اعلاميه ی 
ــال 41 اعلاميه ای  ــديداللحنی صادر كرد. بهمن ماه س ش
ــيد كه از قرار معلوم دولت شاه می خواست  ــتم رس به دس
ــی را از مجلس پس  ــه ی انجمن های ايالتی - ولايت لايح
ــورد از همان ابتدا  ــت الله خمينی هم در اين م ــرد. آي بگي
ــتدل و مكتوب بنويسند و  كوتاه نيامد. گفت كه بايد مس
اين پس گرفتن لايحه ی انجمن های ايالتی- ولايتی را در 
جرايد كثيرالانتشار چاپ و منعكس كنند. وقتی اين خبر 
را شنيدم، از شادی در پوستم نمی گنجيدم. به قول بچه ها 
گفتنی حسابی كيف كردم. عشق كردم از اين كه يكی اين 
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ــاه را داده. تا چند هفته ای با همين  طور جواب دولت و ش
خبر صفا كردم و متوجه گذر زمان نمی شدم.

اما وقتی پليس آيت الله خوانساری را به منزل شان برد، 
ــرم هزار و  توی خيابان ها برای خودم قدم می زدم و در س
يك فكر بود و نبود. از اخبار و اطلاعيه و اعلاميه هايی كه به 
دستم می رسيد، گيج و منگ می شدم. همه چيزم را باخته 
ــودم و تنها و بی صدا راه می رفتم. همه چيز، حتی آينده  ب
ــوی اميدی به هيچ چيز  ــك و تار می ديدم. كور س را تاري
ــتم. كوچك ترين انگيزه ای نداشتم و حسابی مأيوس  نداش
ــودم. هيچ وقت خودم را اين قدر مغلوب و منقلب نديده  ب
ــور، بيماری وبا كه همه گير شده بود و  بودم. از اوضاع كش
هر خبر تكان دهنده ای لرزه بر اندامم می افتاد. شنيده بودم 
ــاری از چند ناحيه مجروح شده است. فكر  آيت الله خوانس
ــاری بروم، از ذهنم پاك  اين را كه به ملاقات آقای خوانس
ــد. تنها و رها راه  كردم. فرصت تصميم گيری ازم گرفته ش
 می رفتم. راه رفتن در پياده روهای تاريك و پر چاله- چوله

ــات مذهبی فكر  ــل راه رفتن روی طناب بود. به جلس مث
 می كردم، به منبرهايی كه تا آن روز سخنان عبادی- سياسی

ــان به گوشم رسيده بود. يك بار با داوود برای  فراوانی ازش
مسجد فرش بردم، تا بچه مذهبی ها روی سيمان ننشينند. 
ــياری از علما و متدينين حضور  تا آن روز پای صحبت بس
ــنيده بودم. نكات  ــتم و پای منبر اكثرشان چيزها ش داش
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مذهبی و سياسی ظريفی مرا تا اين جا كشانده بود و حالا 
ــتيم. فردای آن  ــه دنبال تجربه ای تازه می گش با برادرم ب
ــديم و دو بليت برای  ــب من و برادرم راهی ترمينال ش ش
ــتان به  ــتم به همراه عده ای از دوس قم گرفتيم. می خواس
زيارت آيت الله خمينی بروم. از قبل با سيمای او آشنا بودم. 
می دانستم كه نزد علما از احترام خاصی برخوردار است. در 
حد حرف و سخن تعريف هايی به گوشم می خورد، ولی تا 
او را نمی ديدم، نمی توانستم درباره ی شخصيت، طرز فكر، 

و نگاه سياسی اش قضاوت درستی بكنم. 
ــر و نشر داشتم، شنيده  از داوود كه در مغازه با او حش
ــی به لحاظ صراحت لهجه زبان زد  بودم كه روح الله خمين
خاص و عام است. او می گفت هر منبری می رود با در نظر 
ــه و آگاهی مخاطبش مقصودش را  گرفتن موقعيت جلس
ــاند. رضا و موسی  تا نزديك ترين مفهوم به هدفش می رس
ــی ای نبودند، وی را  ــت بر قضا بچه های سياس هم كه دس
ــناختند. رضا چند بار پاپيچم شده بود كه بيا برويم  می ش
قم، نزد آيت الله خمينی، ولی من پشت گوش می انداختم. 
ــؤوليتی كه نسبت به او و  ــاس مس آن هم فقط برای احس
مادرش در دل داشتم. موسی نامه ای را كه آيت الله به شاه 
ــته بود، دنبال كرد و به اين نتيجه رسيد كه در طول  نوش
ــی چنين صريح با محمدرضا  تاريخ سلطنت پهلوی، كس
ــت. موسی بچه ی پاك نهادی  و پدرش برخورد نكرده اس
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ــخصيت  بود. در حرف هايش از جنبه ی دينی- مذهبی ش
ــرد. حرف هايی می زد كه  ــی خمينی صحبت می ك روحان
ــت. اوايل خوب گوش  ــابی تازگی داش اوايلش برايم حس
می دادم تا ببينم چه می گويد، اما بعد وقتی سفره ی دلش 
ــی از حرف هايش  ــرد، دريافتم كه با خيل ــم پهن ك را براي
ــت و بيش تر  ــف ام. او به همه چيز نگاهی مادی داش مخال
روی مشكلات زيربنايی اقتصاد كشور تأكيد می كرد. جذب 
ــانی خارج از كشور را برای پيش برد اهداف  سرمايه ی انس
اقتصادی ايران نادرست می دانست. معتقد بود بايد اصالت 
ــوان و با انگيزه ای بدهيم كه  ــه خودمان و نيروهای ج را ب

تاب و توان ابتكار در دست شان است.
ــی، پاتوق عصرهای  ــه ی نبش ميدان فردوس قهوه خان
ــی بود. قليانی سفارش می داديم  چهارشنبه ی من و موس
ــود، برای مان چای و دو  ــب مغازه كه مرد جوانی ب و صاح
ــه يك بچه  ــی آورد. پيرمردی هم كه هميش تكه كيك م
مرشد همراهش بود، كتابی جلد چرمی زير بغلش می زد و 
آن جا می پلكيد. او كه ريش بلندش به زردی می زد، چند 
ــاهنامه می خواند و ما را از حال و هوای ساكن  خطی از ش
روزمره خارج می كرد. موسی اطلاعاتش از من بيش تر بود. 
می گفت بايد ارتش كشور دست نيروهای خودی باشد، نه 
دست مستشاران بيگانه. اوايل با نگاه موسی كمتر آشنايی 
ــتم. به نظرم می آمد كه نگاهش با مذهب فاصله دارد.  داش
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با او جر و بحث می كردم. می گفتم: »تو معتقدی كه دين 
ــر من اين طور  ــت، در حالی كه به نظ ــت جداس از سياس

نيست!« 
ــی نمی پذيرفت. حرف هايش تنه به سنت می زد.  موس
ــم می آميخت. برای  ــنت و دين را به ه در حرف هايش س
ــت. در مورد شيعه بودنش  مدتی فكر می كردم كه كُرد اس

ترديد داشتم. 
ــك بار آمد خانه مان تا بگرديم با هم كتابی درباره ی  ي
ــر، می دانی؟  ــت: »اكب ــدا كنيم. گف ــنت های اديان پي س
شخصيت آيت الله خمينی از آن حيث منحصر به فرد است 
ــنت های اسلامی-  كه وقتی می رود بالای منبر، دين و س
ــخنش را در اين  ــی را با يك ديگر پيوند می دهد و س ايران
ــخنانش  قوالب به مردم می فهماند؛ و دليل اين كه اخيراً س

طرفداران بسياری در قم پيدا كرده، همين است.«
ــی آشنا شدم، فهميدم از آن  بعدها كه بيش تر با موس
بچه مذهبی های دو آتشه است. فردی پای بند به سنت های 
شيعی كه هم چنين الزام های ظهور ناجی انسان ها را با ادله 
تقسيم بندی می كند. البته همه ی اين ها را با پشتوانه بيان 
می كرد. سال هايی از زندگی اش را صرف خواندن فلسفه ی 
ــلامی كرده بود و جای شك هم نداشت كه اين گونه با  اس
شناخت و موشكافی لازم به تركيب فضای عبادی- سياسی 

قم و ايران بپردازد.
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ــاده نگاه  ــودم و به ج ــته ب ــالا درون اتوبوس نشس ح
ــايه ی اتوبوس از سمت راست روی حاشيه ی  می كردم. س
خاكی جاده می افتاد و به سرعت با اتوبوس حركت می كرد. 
ــايه بود كه  ــنگلاخ ها و فراز و فرودها گويی اين س روی س
ــد و كش می آمد. هرچه بود سرعت اين سايه  پهن می ش

درست به اندازه ی سرعت اتوبوس بود.
به قم كه رسيديم، پيش از هر كاری به زيارت حضرت 
معصومه)س( رفتيم. بوی گلاب فضای حرم را معطر كرده 
ــتيم و قبل از ظهر به  ــاعتی آن جا نشس ــود. يكی- دو س ب

ديدن آيت الله خمينی رفتيم.



fhfديدن موسي
فصل ششم
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ــم در چشم خانه  ــه ی فيضيه شدم. تا چش وارد مدرس
ــت- سيصد نفر ديگر هم  گرداندم، ديدم علاوه بر ما دويس
ــه- چهار رديف جلو پر شد و عده ای  ــته اند. س آن جا نشس
ــفيدان مجلس در  ــد. برای ريش س ــتی تكيه دادن به پش
ــن هم به همراه  ــتكان های كمرباريك چای آوردند. م اس
ــتی، ولی از پذيرايی خبری نبود.  بچه ها تكيه دادم به پش
ــی داخل رواق، چند تا متكا كنار هم چيده بودند  روی قال
ــت. به ساعت  كه معلوم بود جای آيت الله و همراهانش اس
ــی را ديدم.  ديواری نگاه كردم و تا رويم را برگرداندم موس
صورتش تپل تر می زد، ريش گذاشته بود و همين طور تو 
ــوت بود. نيم تنه ی كرم رنگ بلندش تا نيمی از رانش  بره
پايين می آمد، جيب های رويش هم مثل دو تا پاكت بزرگ 



11
 / 

ب
قلا

ن ان
ارا

دگ
يا

60

ــه بار...  ــك بار صدايش كردم. دو بار، س ــو ذوق می زد. ي ت
ــش به تنها جايی كه نبود من بودم. دست  نه، اصلًا حواس
كردم توی جيبم، ببينم چی پيدا می شود تا بفرستم توی 
ــايد يك طوری بفهمد و برگردد عقب.  سر و صورتش، ش
ــكه ای پيدا كردم و به طرفش انداختم كه درست خورد  س
ــت، برايش دست تكان دادم.  ــرش. وقتی برگش به فرق س
ــد دوست قديمی ام- آن هم  خود خودش بود. مگر می ش
ــی را اشتباهی بگيرم. لبخند روی لب هايم ماسيد. به  موس
ــد و مجلس را ترك كرد.  ــم بر هم زدن بلند ش يك چش
ــتی ام  ــت به حرف های دو تا پيرمرد كنار دس برادرم داش

گوش می داد. صدای يكی شان توی گوشم پيچيد.
- اگر بخواهند توطئه ای بكنند، چی؟

صدای خشك تر و لرزان جواب داد: »كی؟«
- همين ها كه اين وسط مسط ها نشسته اند و قيافه شان 

به مجلس طرب می خورد تا مجلس وعظ.
- نه.

- خب، نه كه نه!
برادرم گفت: »كجا می روی، اكبر؟«

گفتم: »موسی را ديدی؟«
گفت: »كدام موسی؟ موسی كيه؟«

گفتم: »موسی، دوستم. همان كه تو قهوه خانه ديديش؛ 
پاتوق مان...«
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گفت: »آها... او اين جاست مگر؟«
جوابش را ندادم و جستم بيرون. موتور گازی قراضه ای 
ــتم را نگاه كردم، بالا  ــد. چپ و راس از عرض خيابان رد ش
ــی  و پايين خيابان را خوب پاييدم، اما هيچ خبری از موس

نبود.





fhfجاويد شاه« با چماق«
فصل هفتم
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ــتادند.  ــه صلوات فرس ــت الله خمينی هم ــا ورود آي ب
ــرد و مضراب چوبی  ــتش را بالا ب تكبيرگوی مجلس دس
ــدا اوج گرفت. بم و  ــل بزرگ فرود آمد. ص كوچك بر طب

كوتاه.
- صلوات بفرستيد برای اين سيد اولاد پيامبر)ص(.

ــرد. گويی  ــتش را بالا ب ــت راس ــت الله خمينی دس آي
ــر همه ی ما را نوازش كند. انگشتر عقيقِ  ــت س می خواس
فيروزه ای رنگی در انگشت كوچك دست راستش بود. زير 
ابروهای پر پشت، چشمانش به جايی در دوردست ها خيره 
ــت، فهميدم حالت  مانده بود. همين كه روی مخده نشس
ــيديم  ــت، ولی همه خجالت می كش نگاه اش غضبناك اس
ــد و آن را به رنج  ــی خوان ــم. مداحی مصيبت ــی بزني حرف
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مصايب امام صادق ربط داد و به مناسبت روز شهادت امام 
ــرد كه خالصانه در  ــادق)ع( از آيت الله خمينی تقاضا ك ص
حق همه دعا كند. او هم دست ها و انگشت های باريكش را 
بالا گرفت و در حق همه خالصانه دعا كرد. آيت الله خمينی 
ابتدا از جهاد با نفس سخن گفت. گفت: »بزرگ ترين جهاد، 

جهاد با نفس است.« 
سپس از اوضاع سياسی و خفقان موجود كشور گلايه 
ــش را به پايان  ــد بر جهاد اكبر صحبت هاي ــرد و با تأكي ك

برد.
جلسه كه ختم شد، به آدم های دور و برم و قيافه هايی 
كه به نظر می رسيد به جلسه نمی خورند نگاه كردم. اصلًا 

تيره و پشت شان به اين جلسه ها نمی خورد.
ــن و قلدر مآب داشتند. همان وقت از  چهره هايی خش
ــت نكند اين ها كه اين جور راحت در مجلس  ذهنم گذش

لم داده اند، ساواكی باشند.
ــتبر، توی گوش برادرم  ــينه س ــانه و س مردی چهارش

چيزی زمزمه كرد و برادرم برگشت و رو به من گفت:
- اين آقا می گويد كه از حاضران جلسه شنيده، صبح 
كه ما در راه قم بوديم، آيت الله به اين ها پيغام داده  كه اگر 
ــلوغ كنيد، راه می افتم در خيابان و جمعيت قم  اين جا ش
ــانم. آن وقت برای تان دردسـر  را به دنبال خـودم می كش

ايجاد می شود.
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به زيارت حرم حضرت معصومه)س( روان شديم. عصر 
ــه ی فيضيه شدم، حتی در راه هم، همين  كه راهی مدرس
چهره ها را ديدم. در مدرسه، حاج شيخ انصاری قمی منبر 
داشت. لب حوض مدرسه نشستم و همين كه خواستم به 
اتفاق برادرم و چند نفر ديگر وضو بگيرم، همان چهره های 

آشنايی كه صبح ديده بودم، ريختند توی حياط.
من سريع دست نماز گرفتم و رفتم توی صحن مدرسه. 
پا به رواق گذاشتم. صلوات گويان نشستيم. داشتم برای دل 
خودم آياتی از سوره  ی »يس« را زير لب زمزمه می كردم، 
ــروع كرد. هنوز  ــخنرانی اش را ش كه آقای انصاری قمی س
ــود كه يكی بلند  ــده ب چند جمله ای از دهانش خارج نش
ــه زبان آورد كه باز  ــتاد. چند جمله ی ديگر ب صلوات فرس
ــا لحنی آرام و با همان  ــتادند. انصاری قمی ب صلوات فرس
طمأنينه ی خاص خودش به حاضران گوشزد كرد: »ثواب 
صلوات مجلس را برديم و نثار روح ائمه ی اطهار شد. ديگر 

كافی است. بگذاريد حرف مان را بزنيم.«
ــالا گونه های آقای  ــتادند. ح ــاز هم صلوات فرس اما ب
انصاری قمی سرخ شده بود. وقتی دفعه ی پنجم يا ششم 
ــتادند، يك نفر از نزديك منبر برگشت عقب  صلوات فرس
ــبيل چخماقی- كه كت سبز فسفری تنش  و رو به مرد س
بود- ناسزايی گفت و ازش پرسيد: »مگر آقا نگفت صلوات 

ختم نكن؟«
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ــجد طنين انداخت، ده-  ــن كه اين حرف در مس همي
پانزده نفر از همان چهره هايی كه صبح نزد آيت الله خمينی 
ــدند و چوب و چماق های شان را از زيركت  بودند، بلند ش
بيرون كشيدند. چماق های خوش تراشی دست همه  ی شان 
ــت و يك رنگ، كه معلوم بود از جايی تهيه  بود؛ يك دس
كرده اند و يا داده اند برای شان خريده اند. همين كه آمديم 
ــان  ــه خودمان بياييم و به سمت ش ــی بكنيم، تا ب حركت
ــان تا  ــويم، افتادند به جان طلبه ها. سبيل هاش حمله ور ش
بناگوش می رسيد و روی سر و صورت های شان جای سه- 
چهار تا زخم يا خراش عميق ديده می شد. سركرده ی شان 
را هم ديدم كه كلت به كمرش بسته بود. سرم را كه پس 
كشيدم، چماق سنگينی كنار صورتم فرود  آمد. خدا خيلی 
ــصت كيلويی به  ــه ام رحم كرد. اگر آن چماق پنجاه- ش ب
ــرم برخورد كرده بود، حتما بايد به مريض خانه منتقلم  س
می كردند. زودتر از آن چه فكر می كردم، دور و برمان شلوغ 
ــفته ای بود. چماق دارها به حجره ها هجوم  شد. اوضاع آش
بردند. آيت الله گلپايگانی هم داخل مدرسه حضور داشت. 
ــا بـردند و ديگـر خبـری  ــم بـه يكـی از حجـره ه او را ه

ازش نشد.
در مدرسه را باز كردم و با يكی از رفقايم آمدم بيرون. 
ــدم كه بيرون  ــتيم، عده ای را دي ــه خيابان كه گذاش پا ب
مدرسه داشتند شعار می دادند. پا سست كرديم. گوش تيز 
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كردم. برادرم گفت: »اكبر كجايی؟ حيران چی شدی؟ بيا 
برويم پسر!«

ــتش را گرفتم و به اش گفتم: »بابا يك لحظه صبر  دس
كن!«

جلو مدرسه، عده ای مشت های شان را رو به آسمان گره 
كرده بودند و شعار »جاويد شاه، جاويد شاه« سر می دادند. 
ــك  ــابی خش رنگ از روی هر دو ما پريده بود. دهانم حس
شده بود. مرتب لب هايم را با زبانم خيس می كردم، ولی از 
وحشتم كاسته  نمی شد. يكی دستم را گرفت و مرا كشاند 
ــی بود.  طرف خودش. رويم را به طرفش برگرداندم؛ موس
ــده بود، تعجب كردم.  ــه يك هو اين جا پيدايش ش از اين ك
ــم می خورم كه خودت  ــم: »صبح كجا در رفتی؟ قس گفت

بودی.«
ــت: »بيا برويم.  ــد، گف ــنيده باش انگار كه حرفم را نش

تنهايی يا با كسی آمده ای؟«
به اش گفتم كه تنها نيامده ام و اصرار كردم كه تا نگويد 
اين جا چه كار می كند و صبح چرا فرار كرده بود، يك قدم 

هم از جايم تكان نمی خورم.
ــت: »آره، خودم بودم. چند روز پيش در  در جوابم گف
ــدم. يكی از قوم و خويش ها با مكافات،  تهران دستگير ش
مرا از زندان بيرون كشيد. تو جلسه كه صدام كردی، كسی 
كه از تهران تعقيبم می كرد، من را ديد و من هم به همين 
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خاطر در رفتم.«
ــگاه كردم، از برادرم خبری نبود.  هرچه دور و برم را ن
ــت مدرسه برد. محوطه ای  موسی مرا به فضای خالی پش
ــوی خرابه  ــه ای كنارش بود. ت ــه خراب ــرت و متروك ك پ
ــتيك داشت و  ــوخته بود كه نه لاس فولكس واگنی هم س
ــت همراهش بروم. رفتم و ديدم  ــی خواس نه فرمان. موس
ــام قديمی  ــه، پله می خورد به يك حم ــت مدرس كه پش
زيرزمينی. درهای اين حمام پوسيده بود و لولاهايش از جا 
در رفته بود، معلوم می شد كه سال هاست هيچ كس از اين 
ــتفاده نمی كرده. چشم انداختم و عبايی قهوه ای  حمام اس
ــود كه در دو طرفش  ــدم. راهرو تاريكی ب ــر دي آن دور و ب
رديف حمام ها قرار داشت. اغلب اين حمام ها در نداشتند، 
ولی دوش ها هنوز سر جای شان بودند. نزديك تر كه شدم، 
بوی تعفن داشت خفه ام می كرد. سقلمه ای به موسی زدم 
ــی! اين جا ديگر كجاست كه مرا  و گفتم: »بيا برويم، موس

آورده ای؟«
گفت: »يك خرده دور و برت را درست نگاه كن!«

ــتم چيزی نبود، اما  جلوتر كه رفتم، اولش چپ و راس
ــوی تعفن بالا آوردم.  ــتم، از ب وقتی چند قدم ديگر برداش
حالم خيلی بد شده بود. نمی توانستم جلوتر بروم. برگشتم 
ــی  عقب و صِدام رفت بالا. خون خونم را می خورد. به موس
ــده كه  ــرا آورده ای؟ چه مرگت ش ــم: »اين جا چرا م گفت
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می گويی بروم جلو؟ مريضی؟ می خواهی اين جا جلو روت 
بالا بياورم؟«

ــت دستم را گذاشتم روی دهان و بينی ام و گفتم:  پش
»اين بوی كثافت از كجاست؟ لاشه قايم كرده ای؟«

موسی گفت: »من خودم اين جا را ديده ام. می خواهی 
همراهت بيايم؟ بيا برويم ببين چی شده.«

بی توجه به حرف هايش رفتم به طرف درگاهی حمام. 
با ضرب لگد در پوسيده از جا كنده شد و افتاد زمين. 

موسی دستم را كشيد. گفت: »مگر ديوانه شده ای؟«
پنجه هايش را دور بازو و شانه ام حلقه كرد و فشار داد. 
گفت: »به ات می گويم برو ببين چی هست آن جا، آن وقت 
ــرّ نگاهم می كنی و می خواهی بزنی  ِ ــو عين بوزينه برِّ و ب ت

به چاك؟«
ــدم همين طور عبا  ــه خودم آمدم، دي ــم داد و تا ب هل
ــی پشت سرم  ــت كه ريخته روی زمين. موس و عمامه اس

درآمد: »آن طرف را ببين اكبر.«
چشم دوختم سمت سكوی طرف چپ انتهای راهرو. 
از پنجره ی حمام نور زرد صبح و لوله های آفتاب سنگين و 
تنبل پهن می شد روی سكو. جلوتر رفتم. عمامه ای را لای 
ــكو ديدم. درِ  ــگ زده ی يكی از حمام های نزديك س در زن
حمام را باز كردم كه به جنازه ی طلبه ای جوان برخوردم. 
ــبيل وزوزی اش سياه می زد. به گمانم بيش تر از  ريش و س
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بيست و شش- هفت سال نداشت.
نمی شد از بينی نفس كشيد. بويی شبيه گوشت ده روز 
مانده، می رفت توی ريه هايم و برمی گشت. عمامه روی سر 
ــده بود و سرش از چانه لای در گير كرده بود.  طلبه كج ش
خون از زير بدنش به سمت چاهك گوشه ی حمام روان بود. 
هنوز خونش لخته نشده بود. دست زدم به گلوش و ديدم 
بدنش هنوز گرم است. دست بردم زير كتف و شانه هايش 
تا شايد بتوانم كاری بكنم، اما هيچ حركتی نمی كرد. نفس 
ــيد. خون از گوشه ی دهانش اريب روی گلو و زير  نمی كش
بغلش می ريخت! نه... زنده نبود. سر برگرداندم تا موسی را 
ببينم. ديدم خبری از او نيست، اما صدايش را از توی يكی 
از اتاقك های نمور حمام شنيدم كه می گفت: »معطل چی 

هستی پسر؟ بيا اين جا...«
آن جا كه موسی ايستاده بود، پر از جنازه بود. هوای دم 
ــرده و راكد چهارديواری بوی تعفن می داد. پير و جوان،  ك

روحانی و غير روحانی...
حالم هر لحظه داشت بدتر و بدتر می شد و اگر ثانيه ای 
ــم حتماً  ــتادم، از فرط اضطراب و خش ديگر آن جا می ايس

بی هوش می شدم.



fhfكودكي و جواني من
فصل هشتم
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ــی و برادرم  بعد از غروب تصميم گرفتم به همراه موس
به تهران برگردم. برادرم را نبش خيابان منتهی به مدرسه 
ديدم. بليت گرفتيم و بدون معطلی سوار شديم. بليت هر 
سه نفرمان شد پنج ريال. بليت فروش پشت باجه، موهای 
فلفل نمكی اش را عقب زد، دست زير چانه گذاشت و آمد 
ــی و نگاهش روی پيشانی  جلو و زل زد توی صورت موس
بلند و بينی باريك او ماسيد. موسی سريع دو ريال از توی 
جيبش بيرون آورد و ديگر معطل نكرد. اسكناس دو ريالی 
را گذاشت روی باجه و پس پسكی در رفت. منهم سه ريال 
گذاشتم روی پول موسی و سه تا رسيد را به همراه بليت 
چپاندم توی جيب پيراهنم. چشمم به دنبال موسی بود كه 
يك گوشه ی خالی ايستاده بود و داشت تخمه می شكست. 
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من و موسی اتوبوس مان را پيدا كرديم؛ بنز قرمز رنگی بود 
ــه ی جلوش دو تا تابلو فلزی كوچك با بند  كه روی شيش
ــته بود »استانبول- زرد آويزان كرده بودند. روی يكی نوش

آنكارا«، مقابلش كمی درشت تر نوشته بود »تهران«. پايين 
ــهر ديگر هم بود: اصفهان، مشهد،  ــم چند ش »تهران« اس

يزد، زاهدان، و در سمت مقابل هم »قم«. 
ــتی اش را  داد دست شاگرد شوفر تا  موسی ساك دس
ــت  توی صندوق اتوبوس جا بدهد. يكی- دو دقيقه گذش
ــاره كرد بيايم پايين. اولش فكر كردم شايد بخواهد  كه اش
چيزی بخرد و پول ندارد. پايين كه آمدم با سر اشاره كرد 
ــود از اتوبوس های ايران پيما.  به محوطه ی بزرگی كه پر ب
ــتگاه اتوبوس آماده، كنار هم صف  ديدم چهل- پنجاه دس
كشيده اند. شست مان خبردار شد كه بله... همين اراذل و 
اوباش را آورده اند و الان هم می خواهند ببرندشان تهران.

موسی گفت: »اين ها ديگر چه حرام زاده   هايی هستند. 
ــان هم پر پر است يا توی تهران از  ــك نكن كه جيب ش ش

خجالت تان در می آيند!«
ــد كه رژيم چنين منظم و با برنامه برای  باورم نمی ش
ــتمعين اتوبوس بفرستد. به صفحه ی  سركوب علما و مس
ــاعتم نگاه كردم كه عقربه هاش مثل دو تا پسر  ــفيد س س
ــيدند.  ــم می دويدند و به هم نمی رس ــوش دنبال ه بازيگ
ــته بود. موسی روی صندلی تخمه  ــاعت از هشت گذش س
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ــت و با هم حرف می زديم. سرمان به حرف های  می شكس
ــت زد روی شانه ام. توی  خودمان گرم بود كه يكی با دس
اين هير و بير محمد احمد- نوه ی عموی پدری مان- را كه 
ــت سرمان نشسته بود، نشناختم. البته  اين همه مدت پش
ــت با عينك  ــره اش تغيير كرده بود. ريش داش او هم چه
پلاستيكی. از خلال حرف ها و گفت وگوهای مان دستگيرم 
شد كه آيت الله خمينی پيش از اين كه ما قم را ترك كنيم 

سخنرانی مفصلی كرده است.
ــره ی كودكی محمد  ــرف می زد، چه ــت ح وقتی داش
ــت با همان سيمای كودكی اش.  احمد به ذهنم آمد. درس
چشم های درشت و معصوم. موهای بور و لپ های آويزان. 
ــه  ــودك بود. روز اول كه در حياط مدرس ــی همان ك گوي
ــتيم.  ــبی نداش ــديم، هيچ كدام مان لباس مناس حاضر ش
ــان لباس تهيه  ــتند تا برای م خانواده های مان پولی نداش
ــاگرد ديگر از صف بيرون  ــد. ناظم هم ما را با چند ش كنن
ــر كلاس های شان نشستند، ولی ما  كشيد. همه رفتند س
ــن می كرديم. برای  بايد اول تكليف لباس های مان را روش
دقيقه ای مكث كردم و به نظرم رسيد كه با وجود گذشت 
ــری در چهره ی احمد به  ــال، گويی هيچ تغيي اين همه س
وجود نيامده. يازده ساله بودم كه خانواده ام تازه فهميدند 
ــالی گذشته است.  ــروع درس و مشقم چند س از زمان ش
ــودم، موهای سر پدرم-  ــم به اين دنيا گش وقتی من چش
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ذبيح الله- از وسط خالی شده بود. انسان سخت كوشی بود 
ــد اين را فهميد. روی قطعه زمينی  كه از بازوهايش می ش
ــتان جاسب داشت، سخت كار  ــتای زر شهرس كه در روس
ــت و به چند رأس دامش هم  می كرد. جو و گندم می كاش

می رسيد.
ــت، به طويله  ــر می رف بعضی وقت ها كه حوصله ام س
ــفندها و چند رأس گاوی كه آن جا بود  می رفتم و با گوس
ــردن علوفه و  ــادرم- فرخ - در جمع ك ــازی می كردم. م ب
ــدرم بود. با  ــت پ ــفندها كمك دس چراندن گاوها و گوس
ــان خواندن و نوشتن نمی دانستند، ولی  آن كه هيچ كدام ش
ــار از صفا و صميميت داشتند. من فرزند  زندگی ای سرش
ــتم به نام های  ــوم خانواده بودم. دو برادر بزرگ تر داش س
ــر و امير. فاطمه و علی اصغر بچه های ديگر خانواده ی  جعف
پر جمعيت ما بودند و محمد هم كوچك ترين برادرم بود. 
ــرايط راهی جز تكميل دوره ی دبستانم نداشتم.  در آن ش
ــتای وارون هم تا مرا ديد، گفت كه  ــه ی روس مدير مدرس
ــان لحظه بغض  ــت. هم ــن ات برای كلاس اول زياد اس س
توی گلويم گره خورد. نمی دانستم چه كار بايد بكنم. تمام 

دنيای كودكانه ام انگار روی سرم خراب شده بود.
ــت كه معلم ها  ــكيل كلاس ها گذش چند ماهی از تش
ــت. يك روز كه در خانه  ــم هايم كم سو اس فهميدند چش
ــر كلاس اول بنشينم.  بودم، مدير پيغام آورد كه بيايم س
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ــی داد. مدتی  ــؤال می كردند و معلم درس م ــاگردها س ش
می نوشتم و می خواندم. سر كلاس به درس هايی كه معلم 

می داد، خوب گوش می دادم. 
ــدا از بچه های ديگر خيلی عقب بودم،  با اين كه در ابت
خوشبختانه خودم را به بقيه رساندم و بعد از گذشت مدتی 
ــعی كردم حتی از بچه های ديگر هم جلو بيفتم. همين  س

هم شد. 
ــر كلاس و از معلم مان  ــه آمد س يك روز مدير مدرس

پرسيد: »اين آقا درسش چه طور است؟«
معلم هم از حق نگذشت و گفت: »با اين كه دير آمده، 

ولی درسش از همه بهتر است.«
با تحكّم گفت: »بساطت را جمع كن!«

ــه  ــيدم كه نكند خدای ناكرده بخواهند از مدرس ترس
بيرونم كنند. مدير گفت: 

- برو كلاس دوم بنشين.
يك سال درس خواندم و بعد در كلاس چهارم، احمد 
هم در كلاس ما بود. ميزش جلو ميز من بود و رديف دوم 
می نشست. هميشه برمی گشت و با لبخند نگاهم می كرد. 
ــمت می كرديم.  ــر تكه ای نان همراه مان بود، با هم قس اگ
ــه تا كلاس چهارم بيش تر نداشت. من و احمد  آن مدرس
تصميم گرفتيم برای تكميل دوره ی دبستان، به روستای 
گراكون- كه دو كيلومتری اين ده بود- برويم. غير از تنها 
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ــچ هم ولايتی ديگری در  ــتم- محمد احمد- من هي دوس
ــتم. از همان ابتدا پيشرفتم در درس رياضی  گراكون نداش
ــی معادله های رياضی  ــود. معلم كلاس پنجم وقت خوب ب

ششم را به من می سپرد، حلش می كردم.
ــدم، تا اين كه  ــم كار می كردم و هم درس می خوان ه
ــالگی مأموران سربازگيری مرا به پاسگاه بردند،  در 20 س
ــهر دليجان  تا به خدمت اعزامم كنند. آن روزها من در ش
ــربازی هم پزشك آشنايی پيدا كرده بودم  بودم. قبل از س
ــربازی  ــه می گفت: »اگر 500 تومان به من بدهی، از س ك

معافت می كنم.«
ــم چنين پولی  ــول زيادی بود و من ه ــان پ 500 توم
ــتم. به قم برگشتم و از آن جا هم با قطار راهی تهران  نداش
ــب توی مسجد ماندم و فردا ما را  ــدم. در تهران يك ش ش

صدا كردند تا تقسيم مان كنند.
وقتی نوبت من شد، اسمم را كه خواندند، دستم را بالا 

بردم و گفتم: »بله!« 
سروانی آمد بغل دستم و گفت: »كنار ديوار بايست.«

همه را فرستادند و به همه شان لباس دادند. پرسيدم: 
»چرا مرا اين جا نگه داشته ايد؟«

ــتاد منتقلم كنند.  ــه دفتر س ــدم می خواهند ب فهمي
ــربازی كه اين جا خدمت می كرد،  ستوان سه ای گفت: »س
خدمتش تمام شده و تو كه پنج- شش كلاس سواد داری، 
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بايد بروی جای او را پر كنی.«
ــود.  ــه روزی مانده تا خدمتش تمام ش فهميدم كه س
ــوم به بهانه ی نداشتن  دفتر را تحويلم دادند. دقيقاً روز س
ــرار! گفتم: »می خواهم بروم  ــول از دفتر زدم بيرون و الف پ
ــرادرم پول بگيرم. زود  ــرای لباس و اين جور چيزها از ب ب

برمی گردم.«
ــتوان از رفتنم جلوگيری كرد، اما وقتی ديد  اولش س
ــاعته ام را  ــم، برگه ی مرخصی  24 س ــی اصرار می كن خيل
تحويل سرهنگ داد و او هم امضايی پايش انداخت و من از 
خدا خواسته زدم بيرون. رفتن همانا و برنگشتنم همان. از 
اول هم از نظام خوشم نمی آمد. همين كه پايم به خيابان 
ــرم را هم نگاه نكردم و ديگر هيچ وقت به  رسيد، پشت س

سربازی نرفتم!
ــد ماه بعد آمدند دنبالم. هر بار كه يكی از مأموران  چن
جلب مرا می ديد، پنج تومان می گذاشتم كف دست شان و 
آن ها هم دم شان را می گذاشتند روی كول شان و می رفتند. 
بعد از تمام اين موش و گربه بازی ها كه سرم آوردند، يك 
مغازه ی عمده فروشی در چهار راه مولوی بازكردم، آن هم 
شراكتی. يكی از دوستان برادرم كه توی شهربانی حسابی 
خرش می رفت، رفت آن جا و گفت: »اين برادر ما مغازه دار 
است. چرا هر روز می آييد و اذيتش می كنيد؟ آدم بی آزاری 
ــرش ــت از س ــی ندارد، ولی دس ــت. كاری هم به كس  اس
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برنمی داريد!«
دژبان آمد و گفت: »چرا رفتی شكايت ما را كردی؟«

ــما هر روز می آييد و اذيت می كنيد و  گفتم: »آخر ش
ــد كارم را بكنم. به هيچ صراطی  ــه هيچ وجه نمی گذاري ب
هم مستقيم نيستيد. نمی دانم ديگر چه طور بايد راضی تان 

كنم.«
ــن را به رئيس كلانتری نزديك مغازه هم گفتم و از  اي

آن به بعد خيالم از بابت امرار معاشم اندكی راحت شد.
ــره و پنير  ــير، ك ــت، ش در اين مغازه تخم مرغ، ماس
ــی بود و من پول خريد  می فروختم. مغازه ی لبنيات فروش
اين مغازه را نداشتم. كمی از برادر بزرگ ترم قرض گرفتم 
و كمی هم از برادر كوچك ترم. با شريكی كه هم پايم شد، 
ــت و پا  ــتيم و آن جا را دس پول های مان را روی هم گذاش
كرديم. بعد از دو سال خواستم سهمم را به شريكم بفروشم، 
ولی اتفاق چنين پيش آمد كه من سهم او را خريدم. پدرش 
به رحمت خدا رفته بود و او بايد بازمی گشت به ده. سال ها 
ــان نزديكی ها مغازه ای برای  ــل هم برادر بزرگ ترم هم قب
خودش دست و پا كرده بود. صاحب مغازه ی كناری اش به 
ــبب خريد هايی كه از برادرم می كرد، با او آشنا شد و از  س
خلق و خو و مرام و معرفتش خوشش  آمد. يك روز برادرم 
ــمش فاطمه  ــت كه فلانی دختری دارد كه اس به من گف
ــم خواهری  ــت. من هم يك نظر او را ديده ام و به چش اس
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ــنهاد كرد كه اين  ــت. برادرم به ام پيش خانم وجيهه ای اس
ــری بگيرم. حرف برادرم را گوش دادم و  دختر را به همس
ــواده آمد و مغازه ی مرا ديد و  ــتگاری. پدر خان رفتم خواس

يك هفته بعد ازدواج كرديم. 
ــان فروختم و  ــد، آن مغازه را 260 توم ــال بع چند س
ــب، از همان اولين  ــان آمدم. به اين ترتي به ميدان خراس
ــان، فعاليت های سياسی ام  روزهای آمدنم به ميدان خراس
ــروع  ــای آيت الله خمينی ش ــا خواندن اعلاميه ه ــم ب را ه
ــال 1341 و در جريان لايحه ی  ــردم. من و برادرم از س ك
ــات اعتراض علما  ــی و ولايتی در جلس ــای ايالت انجمن ه
ــم. به تبََع  ــركت می كردي ــن عليه اين لايحه ش و متديني
ــی حوزه ی علميه ی قم و اقدامات حضرت  تحركات سياس
ــديدی عليه اين  ــت الله، در بازار تهران هم اعتراضات ش آي
ــت، اقداماتی مانند تحصن بازاری ها در  لايحه صورت گرف

مسجد آسيدعضدالله و...
ــتم. پنجاه- شصت كيلومتری  نگاهم را از جاده برداش
ــی رو كرد و  ــتيم. احمد به من و موس تا تهران فاصله داش
ــخنرانی كوبنده ای كرد. نكند توی اين گرفت و  گفت: »س
گير، اين سيد مظلوم را هم دستگير كنند؟ در اين صورت 

چه خاكی بايد توی سرمان بريزيم؟«
موسی از گوشه ی چشم های روشنش نگاهی به جاده 

انداخت و زير لب گفت: »توكل به خدا!«





fhfحصر خانگي
فصل نهم
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ــا را می ديدم.  ــب، اما گاهی اوقات رض ــه به طور مرت ن
ــد صحبتی می كرد.  ــازه ام می آمد و به بهانه ی خري به مغ
گُل می گفتيم و گُل می شنيديم. نمی گذاشتم پايش توی 
قضيه ی اعلاميه ها باز شود. سر ظهر داشتم راديو را گوش 
ــی دادم كه اخبارِ دربار را پخش می كرد. صدايش خِرخِر  م
داشت و اين مسأله بيش تر كلافه ام می كرد. خودم را مسخ 
ــردم كه مردم تا اين  ــده می ديدم. فكرش را هم نمی ك ش
ــان تا اين  ــند و اوضاع جاری كشورش اندازه بی خيال باش
ــد. محور قرار گرفتن پول  ــان بی اهميت باش اندازه برای ش
ــان ها، ريا، دروغ، فساد و غبطه خوردن  ــبات انس در مناس
اين آدم های معمولی به حال و روز يك ديگر، ميان حسی 
ــت. گويی بدبختی  ــرم می انداخ ــانی و ترديد گي از پريش
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ــرم آوار شده بود. بعضی روزها توی مغازه نه  عالم روی س
مشتری ای بود و نه اعلاميه ای. فريادم سكوت بود و سكوتم 
ــدن بچه های زندان حالم را  ــنيدن خبر كشته ش فرياد. ش
بدتر می كرد. آن قدر غمين بودم كه درمانی برای دردهايم 
نمی ديدم. دادم يكی از دوستان رضا ترانه ی بابا طاهر را با 

خط نستعليق روی ديوار مغازه ام نوشت:
غم�م غ�م ب�ی و غ��م خ�وار دلم غم

غم�م ه�م مونس و ه�م ي�ار و همدم

غم�م نه��ل�ه ک�ه م�و تنها نش�ينم

ب�ارک الله م�رح��ب�ا غ�م م�ري�زا 

سر ظهر جلو مغازه ايستاده بودم و تسبيح می گرداندم 
كه از دور رضا را ديدم. دور و بر مغازه را نگاه كردم ببينم 
ــد. زير كرسی، پای  اعلاميه ای- چيزی از قبل نمانده باش
ــت قاب  ــوها و روی تاقچه و رف و پش ميز دخل، توی كش
خاتم كاری، همه را گشتم و ديدم چيزی نيست كه بخواهم 
مَخفی اش كنم. رضا مثل هميشه پر سر و صدا وارد مغازه 
 شد. با هم دست داديم و نشست. حالش رو به راه نبود. ناله 
كرد و گفت كه چند روزی است سر درد دارد و هر چه دوا 
و دارو می خورد، خوب نمی شود. اين بار برای خريد نيامده 
ــت. كمی درباره ی آيت الله بروجردی  بود. كاری هم نداش
ــت.  ــتم كتاب هايش را خوانده اس برايم حرف زد. می دانس
ــتی آقايان بهجت، نوری همدانی، روح الله  گفت: »می دانس
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خمينی، حسين علی منتظری، مكارم شيرازی، خامنه ای، 
ابطحی، صانعی و ديگران همگی شاگرد او بودند؟«

پرسيدم:»بودند؟ مگر الآن ديگر نيستند؟«
سرش را انداخت پايين. تسبيحش را از جيبش بيرون 
آورد و نگاهش را دوخت به ديوار روبه رويش. گفت:»اكبر، 

آيت الله بروجردی به رحمت خدا رفت.«
اين حرفش مثل آب سردی بود كه رويم ريخته باشند. 
عضلات بدنم شل شد. هاج و واج مانده بودم و چشم هايم 
به دنبال دهان رضا دو دو می زد. بهت غريبی مرا در خود 

فرو برده بود.
ــت خمينی دستگير  گفتم: »ك... كيهان ديروزم نوش

شد! خوا... خوانديش؟«
سرش را به علامت تأييد تكان داد.

ــت و نه برداشت و  گفت: »محمد رضا پهلوی نه گذاش
ــليت گفت. با اين كارش  ــت به آيت الله حكيم تس يك راس
می خواهد به زعم خودش خودشيرينی كند و پس از مرگ 

آيت الله بروجردی مرجعيت را به نجف ببرد.«
ــای رضا نه تنها در اين موارد كه اخبار مذهبی  حرف ه
را انعكاس می داد، بلكه در تحليل های مذهبی اش هم برايم 
قابل اتكا بود. ابروهای پر پشتش را در هم كشيد و گفت: 
ــن از مصاحبت آيت الله خمينی با آيت الله حكيم  »البته م
طی سال های قبل خبر دارم. آيت الله خمينی چند بار او را 
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در نجف زيارت كرده و يك بار هم از ايشان دعوت كرده تا 
ــرای ديدن اوضاع و احوال ايران به قم بيايد، اما ظاهراً او  ب
جواب داده كه از اوضاع ايران مطلع است. گمان نمی كنم 
ــليت شاه را بپذيرد. حالا اوست كه  آيت الله حكيم پيام تس

بايد خودی نشان بدهد.«
ــم های مهره ای اش  به چهره ی رضا نگاه كردم؛ به چش
ــفيد رنگی، اين طرف  كه مثل دو تكه ذغال توی خمير س
ــی اش كه يك  ــای چدن ــه موه ــت و ب ــرف می رف و آن ط
ــك و  طرف خوابيده بود. صدايش مثل صدای حلبی خش
ــگ زده ای، بی روح و كم رمق بود: »اكبر، به خدا، به جان  زن
مادرم قسم، اين روزها حالم خوش نيست. آيت الله خمينی 
ــك دوره هم به حصر  ــتگير كردند، هيچ، تازه ي را كه دس
خانگی محكوم شده. شنيده ام می خواستند آزادش كنند، 
ــت. يعنی اگر هم آزادش  ــان چيز ديگری اس ولی هدف ش
كنند، می خواهند سر اين سيد بلايی بياورند. نمی دانم چی 
بگويم. شايد هم قصدشان كشاندن او به پای ميز محاكمه 
ــاه با به راه انداختن چنين محاكمه ای  ــد. حكومت ش باش
می خواهد بگويد كه او مرجع تقليد نيست، اما پيش از هر 
ــوی حكومت- تا جايی كه من  ــدام تحريك آميزی از س اق

خبر دارم- همه ی علما اعلاميه صادر كرده اند.«
پرسيدم: »كی؟ چی؟ از كجا موضع گرفته اند و اعلاميه 

صادر كرده اند؟«
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- تو هم كه هيچ چی نمی دانی! پس بهتر است سرت 
را بگذاری زمين و انا لله و انا اليه راجعون...

ــدی زد زير خنده. از  ــن را گفت و بعد با صدای بلن اي
مدت ها پيش خنده ای روی لب های رضا نديده بودم.

گفت: »از قم خبر رسيده است كه مراجع تقليد همگی 
ــت هم داده اند و متحصن شده اند تا روح الله  دست به دس
خمينی را به عنوان مجتهدی دارای مقام مرجعيت معرفی 

كنند.«
ــت الله حكيم در  ــختانه ی آي ــال از موضع سرس دو س
واكنش به درگذشت آيت الله بروجردی گذشت. بهار رخت 
ــتان مرا سرحال و سرزنده  ــت و آفتاب گرم تابس بر می بس
ــا خبرهايی از علمای  ــت، ب می كرد. روزهايی كه می گذش
ــان به تهران، برايم تازگی داشت. در  شهرستان و آمدن ش
اين يكی- دو سال، آيت الله ميلانی از مشهد به تهران آمده 
بود. آيت الله گلپايگانی و ديگر مراجع تقليد هم در حمايت 
ــاه  از آيت الله خمينی فتوا صادر كردند. با اين كار آن ها، ش
ــت آيت الله را محاكمه كند. هر روز كه می گذشت،  نتوانس
ــد و برايم  ــتگی ام به آيت الله خمينی بيش تر می ش دلبس
كشش روحانی هم داشت. در اعلاميه هايی كه از او منتشر 

می شد، معنويتی موج می زد كه مرا مشعوف می كرد.
ــا می آمد. از او  ــه- چهار بار به خانه ی م رضا ماهی س
شنيدم كه از همان اوايل، وقتی آيت الله موضع سرسختانه ای 
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نسبت به لايحه ی انجمن های ايالتی و ولايتی اتخاذ كرد، 
ــخصيت مستحكم سياسی وی اعتقادی  اغلب مردم در ش

راسخ به اسلام و وحدانيت يافتند.
ــی آقای خمينی، دفاع  ــی سياس رضا می گفت: »مش
صريح از اسلام است و آيت الله حكيم هم برای همين از او 
پشتيبانی كرده. از همان موضع نخست اش هم واضح بود 
ــته  و حرفی كه  ــلام برخاس كه برای برقراری حاكميت اس
ــت كه اسلام بايد بر زندگی مادی و معنوی  می زند اين اس

مردم ايران حاكم باشد.«
ــت، نام و نشان آيت الله خمينی و نفوذ  هرچه می گذش
كلام و حرف هايش در لايه ها و اقشار مردم بيش تر می شد. 
ــی و برادرم، بلكه  اين را نه در حرف های من با رضا و موس
ــد شنيد. هم چنين در  در حرف های مردم عادی هم می ش
مواضع سياسی نخبگان، فرهيختگان و روشنفكران جامعه 
ــب روزنامه ی  ــخص بود. من اغل ــم، چنين افكاری مش ه
كيهان را می خواندم و اگر به دستم نمی رسيد، به اطلاعات 
ــنده می كردم. در لابه لای اخبار ساده و روزمره ی اين  بس
ــرم و واكنش های خفيف  ــه، موضع گيری های ن دو روزنام
هنرمندان، نويسندگان، فيلم سازان و حتی آواز خوان ها را 

هم می ديدم.
چند فصل ديگر هم گذشت و بحمدالله مرجعيت اعلای 
ــه فقط برای من،  ــا افتاد. حالا ديگر ن آيت الله خمينی ج
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ــكار شده بود كه مرجع شان  بلكه بر همه ی مردم ايران آش
كيست.

ــت اعلاميه صادر می شد. من  ديگر اعلاميه بود كه پش
اعلاميه ها را روی هوا می قاپيدم.

برادرم اغلب سري به مغازه  می زد و از اوضاع دوران زن 
و بچه داری من پرس و جو می كرد. از سر كوچه نان سنگك 
ــه ی ديوار، روي موزاييك هاي تك و  داغ می گرفت و گوش
توك شكسته چمباتمه می زد و سرش را مي گذاشت بين 
زانوهايش و اعلاميه های اين و آن را می خواند. می خواست 

از همه چيز سر در بياورد.
ــته ای، ماتم زده و  ــم: »اين طوری كه تو نشس می گفت
ــو درست  مفلوك، انگار ننه و بابات از دنيا رفته اند. بلند ش

بنشين سر جات.«
ــنگك را  ــر جايش تكان می خورد، نان س همان جا س
ــط نصف می كرد و می گذاشت روی روزنامه و روی  از وس

نانش كره می ماليد و سق می زد.
همين طور تو دماغی گفت: »تو اعلاميه ها را نمی خوانی، 

می خوری شان!«
ــتم می رسيد،  تقريباً همه ی اعلاميه هايی را كه به دس
خوانده بودم. هر كدام از مراجع كه سخن مهمی می گفتند، 
ــريعتمداری بود كه  می ديدم. در اين ميان فقط آيت الله ش
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ــرم دو پهلو و  ــه اش را می خواندم، در نظ ــر وقت اعلامي ه
منافقانه جلوه می كرد.

ــی مشغول  ــنبه بود كه با موس يكی از روزهای پنج ش
پخش اعلاميه و نشر اطلاعات و گفته های روح الله خمينی 
ــان تهيه كرديم و  ــتان و رفقای م ــتی از دوس بودم. فهرس
ــی فرهاد كپی  ــا را توی كتاب فروش ــدادی از اعلاميه ه تع
 كرديم و سپرديم به آشناها. فرهاد مغازه ی نمور و تاريكی 
ــه می رفت زيرِ زمين.  ــت كه پله می خورد و يك طبق داش
ــش مندرس و وصله دار بود. اولين بار وقتی رفتم  لباس هاي
ــش بدهم، خودش توی  ــش تا كتاب امانتی را تحويل پيش
ــت دخل داشت چرك های زير  ــی كه پش مغازه نبود. كس
ناخنش را پاك می كرد، گفت كه فرهاد نيست و معلوم هم 

نيست كی برگردد.
پرسيدم: »شما باهاش نسبتی داری؟«

همين طور كه لميده بود، سر جايش سر خماند روی 
كاغذ زرد روزنامه و جواب داد: »شريكش ام.«

نام و نشانی و آدرس به اش دادم و باز راضی نشد خبری 
از فرهاد كف دستم بگذارد. از زيرزمين آمدم بالا و ميدان 
كاخ را كه رد كردم، سر چهارمين يا پنجمين كوچه، ديدم 
ــش تا جوان سرشان توی دكه ی روزنامه فروشی  پنج- ش
ــان را جمع و جور كردند. از  ــت و تا مرا ديدند خودش اس
ــت يكی شان بود،  ــبيه كتاب خودم كه دس جلد كتابی ش
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ظنين شدم نكند خود فرهاد باشد. جلوتر كه رفتم، ديدم 
مشخصات ظاهری اش همان هايی است كه غلام گفته بود. 
عينك قاب فلزی مشكی، انحنای بينی و جای شكافتگی 
ــانی. اين را هم گفته بود كه وقتی بچه تر بودند،  روی پيش
ــه ی كرايه ای قنبر  ــلام هلش می دهد و از روی دوچرخ غ

می افتد و با سر می خورد روی زمين. 
ــك نكردم؛ با رد زخمی به  خودش بود. فرهاد بود، ش
ــانی. به اش گفتم: »آقا  ــانتی متر روی پيش اندازه ی دو س

فرهاد؟ فرهاد!«
ــا كی كار داری؟  ــتب گرفتی قربون. ب گفت: »نه... اش

اين جا فرهاد- مرهاد نريم. فرمايش؟«
پا سست كردم كه برگردم و راهم را كج كنم بروم كه 

از پشت سرم شنيدم:
- حالا كارت چی هست قربون؟ اگه از اين آقا- اسمش 
ــه ما هم می تونيم  ــود؟... فرزاد؟- كاری بر می آد ك چی ب

انجامش بديم درخدمتيم!
ــت و نه فرزاد، كه  ــمش فرهاد اس به اش گفتم كه اس
ــی هم دارد. آدرس كتاب فروشی  را به اش دادم  كتاب فروش
ــروع كرد از رفقايش پرس و جو  و او هم معطل نكرد و ش
كردن. گفت: »بچه ها شما فرزاد می شناسين تو اين محل؟ 

سه تا كوچه اون ورتر كتاب می فروشه.«
پريدم تو دكه و به اش گفتم كه از طرف غلام آمده ام و 
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كتاب را پس آورده ام. به جلد كتابی كه دستش بود اشاره 
كردم و فهميد در جريانم و خطری تهديدش نمی كند. هر 
ــخصاتی كه می خواست به اش دادم. كتاب را از دستم  مش
ــاب لای روزنامه پيچيد و  ــت و در عوض دو جلد كت گرف

گذاشت توی كيسه ی پلاستيكی.
گفت: »پس داری می ری، اگه زحمتی نيست، اين هم 

بده دست موسی.«
ــتگاه تكثيری كه كم تويش  توی مغازه ی فرهاد با دس
كاغذ گير نمی كرد، با هزار و يك مصيبت اعلاميه ها را كپی 
 كرديم. در شش و بشِ پخش اعلاميه های جديد بوديم كه 
ــدم  ــده. جويا ش بچه ها خبر دادند آيت الله خمينی آزاد ش
ــتند و متوجه شدم در همان قلهك به سر  امروز كجا هس

می برند.
ــردم و انداختم روی  ــرم رد ك بند طبل بزرگ را از س
ــرد و باريك لته ی كهنه ای  ــر چوب گ گردنم. دور يك س
ــته ی كدر طبل كه  پيچيدم و آن را فرود آوردم روی پوس

روی شكمم بود: بام... بامب... بومب...
ــده اند  محكم تر نواختم. ديدم قبل از من همه جمع ش
ــتم به خودم بيايم، ديدم  و حاضرند برويم قلهك. تا خواس
ــده اند. همگی  ــه برای زيارت حضرت آيت الله جمع ش هم

پای پياده كج كرديم سمت قلهك.
ــيديم، ديدم حاج حسن قمی هم آن جاست.  وقتی رس
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آقای محلاتی كه از جمله علمای مطرح بود، آن جا لابه لای 
ــد. دست امام را بوسيديم و خواستيم  جمعيت ديده می ش

برای مرتبه ی دوم برويم داخل كه درها را بستند. 
همان شب نقل می كردند كه می خواهند برای آزادی 
آيت الله خمينی جشن بگيرند. در جشنی هم كه گرفتند، 
امثال آقای خزعلی و ديگران حضور داشتند. آقای گلسرخی 
ــه رساند. او ده- پانزده ماده نوشته  هم خودش را به جلس
ــت امام تا دولت موظف باشد آن ها  بود كه داده بودند دس

را انجام دهد.





fhfدستگيري هاي ساواك
فصل دهم
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صبح زود كركره ی مغازه را بالا كشيدم و كليد انداختم 
ــازه را باز كردم. تعجب كردم وقتی كه  ــوی قفل و در مغ ت
ديدم از اول صبح مغازه ها يكی يكی دارند كركره هاشان را 

پايين می كشند و قفل آويز می زنند.
پيش چند تا از رفيق هايم رفتم كه هنوز مغازه ی شان 
ــان گفت: »خبردار  ــاز بود و دور هم جمع بودند. يكی ش ب

شدم آيت الله خمينی را دستگير كرده اند.«
ــظ امام برای آيت الله خمينی مصطلح  از همان روز لف
شد و در دهان ها افتاد. من هم در مغازه را بستم و آمدم اين 
ــاعتی از صبح نگذشته بود كه جمعيتی  طرف چهار راه. س
ــوی غرب می رفت. اين  ــاه داشت به س از طرف ميدان ش
جمعيت را طيّب راه انداخته بود. از لات های محل خودمان 
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شنيده بودم كه طيّب آدم قلدر و قلندری است.
ــت بود،  ــش كه با من هم دوس ــی از هم ولايتی هاي يك
ــه می گفت: »طيّب مرامی  وقتی ازش ياد می كرد، هميش
ــای محل  ــر و بچه ه ــردم و ب ــای م داش آكل وار دارد و پ
می ايستد.« می گفت: »اخلاق و روحياتش اين طوری است 
كه اگر جايی ببيند به حقوق كسی تجاوز می شود، صدايش 
ــن و زمان را به هم ــد، زمي ــرد بالا و عربده می كش  را می ب

ــاكت  ــر جايش س ــد، س می دوزد و تا حق به حق دار نرس
نمی  نشيند و آرام و قرار نمی گيرد.«

ــب راه را به  ــنيده بودم كه طيّ ــان ديگر هم ش از كس
ــانی كه زن ها را اذيت می كنند، می بندد. شب و نصفه  كس
ــب، حال شان را حسابی جا می آورد. می گفتند: »نيازی  ش
ــت نوچه هايش همراهش باشند. خودش از پس يك  نيس

ايل بر می آيد.«
كسانی كه به ناموس مردم بی احترامی می كردند، مثل 
خودشان اذيت شان می كرد، ولی در عوض خاك پای مردم 

لوتی و خالص كوچه و بازار بود.
صبح روز دستگيری امام خمينی، مردم يك گوشه ی 
ــاه« می دادند. پاسبان های يك  ميدان، شعار »مرگ بر ش
كلانتری همان نزديكی ها از ترس شان درِ كلانتری را بسته 
ــت بام تا قايم شوند. مردم از  بودند و رفته بودند بالای پش
ــدند.  ــت مغازه ها به ما ملحق ش خيابان های اطراف و پش
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ــيروس  ــه راه س ــا هم رفتيم لای جمعيت و به طرف س م
سرازير شديم. ترس ديگر در وجودم معنايی نداشت. قلبم 
ــودم را فرا  ــردی خاصی وج ــد تند نمی زد. انگار خونس تن
گرفته بود. وسط جمعيت يكی- دو درگيری ديدم. لباس 
ــاه توی مردم نفوذ می كردند و می آمدند  ــخصی های ش ش
لای جمعيت، اما جمعيت لحظه به لحظه بيش تر می شد 
ــت به ميدان ارگ  ــيدند. جمعي و ديگر بايد ازش می ترس
نزديك تر می شد، چند صد نفری می شديم و می توانستيم 
ــر همه  ــين آب پاش روی س خيابانی را به هم بريزيم. ماش
ــان كند. ما هجوم برديم  ــيد تا متفرق م آب جوش  می پاش
ــش را گرفتند، من و  ــر چرخ هاي ــين. چند نف ــرف ماش ط
ــت برديم زير گلگيرهای كاميون و  چند تای ديگر هم دس
ــه را كشيده بود  انداختيمش توی جوی آب. راننده، شيش
بالا و در را قفل كرده بود. يكی با مشت زد توی شيشه ی 
در سمت راننده. شيشه خرد شد و كله ی طاس راننده، از 
پنجره آمد بيرون. ديگر درِ كاميون را باز نكردند. جمعيت 
ــداد. يقه اش را گرفتند و خركش كنان از  به راننده امان ن
ــيدندش بيرون و كنار خيابان تا می خورد  توی پنجره كش
ــد. كماندوها آمدند  زدندش. به جمعيت مدام اضافه می ش
ــاه، با ديدن اين وضع از سوی  ــين پليس مسلح ش و ماش
ــيل جمعيت  ــمت ما تيراندازی كرد. س ديگرِ ميدان، به س

می خواست راديو را بگيرد.



11
 / 

ب
قلا

ن ان
ارا

دگ
يا

104

پليس از آن سر ميدان ارگ آمد و مردم بی سلاح را به 
مسلسل بست. مردم هيچ چيزی در دست نداشتند. فقط 
ــينی كنند. همين  ــوند و عقب نش مجبور بودند متفرق ش
ــهيد  ــدند و چند تايی هم ش ــد. عده ای مجروح ش هم ش
داديم. چند نفر از بچه ها، زير كتف و شانه های مجروحان 
را گرفتند و بردندشان به بيمارستان بازرگانان، كه انتهای 
ــيروس بود. گاردی ها خيابان را در اختيار گرفتند و به  س
ــيدم، ديدم دو جنازه طاق باز  ــر خيابان سيروس كه رس س
ــده. پليس ها دور جنازه ها را گرفتند و  روی زمين پهن ش

نگذاشتند كسی به شان نزديك شود.
ــا دوربينی كه در  ــروب جنازه ها تكان نخوردند. ب تا غ
ــتم، ديدم جنازه ها تا غروب همان جا مانده و  ــت داش دس
ــت بزند. يكی  ــان دس هيچ كس هم جرأت نمی كند به ش
ــتانم گفت: »اين ها مجروحان را به درياچه ی نمك  از دوس

می اندازند.«
ــدان قيام هم توفيقی پيدا نكرديم و در  بالاخره در مي

رفتيم.
پس از دستگيری ايشان، در اعلاميه های علما خواندم 
ــی هم  ــاه امام را به تركيه تبعيد كرد. ديگر اگر كس كه ش
ــش از او تعهد كتبی يا  ــخنرانی كند، قبل ــت س می خواس
شفاهی می گرفتند كه چيزی عليه حكومت و نظام پهلوی 
نگويد. با موسی و برادرم سخنرانی های علما و روحانيون را 
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گوش می دادم و از خلال سخنرانی های شان در تهران و قم 
ــت مردم است. برای همه  دريافتم كه امام به دنبال خواس
ــده بود كه او چيزی برای خودش نمی خواهد.  ــن ش روش
ــتم  خودش می گفت: »من يك عبا و عمامه بيش تر نداش

كه آن را هم در تركيه از تن كندم.« 
ــان را می زدند و  ــده ای از وعاظ داغ بودند و حرف ش ع
درباره ی كاپيتولاسيون و هر آن چه به انقلاب ربط داشت 
ــنيده  ــخنان كه من هم ش ــت می كردند. با اين س صحب
ــيده بود، از موضع  ــتم رس بودم و يا اعلاميه هايش به دس
ــيون حمايت می شد. اگر واعظی  امام درباره ی كاپيتولاس
ــجد و تكيه و يا حسينيه ای سخنرانی  می خواست در مس
ــكلاتی برايش فراهم می كردند. من  كند، از هر حيث مش
ــخنرانی هايی كه از قبلش  ــی و برادرم به اغلب س و موس
فكر می كرديم سخنرانش موضع گيری صريحی می كند و 
ــاداری می زند، می رفتيم. وقتی يكی از وعاظ  يا حرف معن
حرف هايش تمام شد، گفتم كه شما می توانستيد در فلان 
جا از احاديث پيامبر)ص( و امام صادق)ع( سخن بگوييد. 

چرا آن احاديث را به كار نبرديد؟ 
مرا كشيد كنار آبدارخانه ی مسجد و گفت: »در مواردی 
كه احتمال تشابه با وضع جاری مملكت ديده شود حتی از 

احاديث هم نمی شود استفاده كرد.« 
 يعنی دولت شاه تا به اين اندازه مردم را محدود كرده بود.
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ــنيدم كه از ميان آيات قرآن كريم، آن دسته       وقتی ش
ــتفاده نيست، انگار برق به  كه به نظام بر می خورد قابل اس
نوك انگشتانم وصل كرده  باشند، مات و مبهوت ماندم. از 
ــخنران ها مأيوس و به اصطلاح بچه های  سخنرانی ها و س
ــان بودم. رفقای مان با  ــه و بازار از اين وضعيت پريش كوچ
كسانی كه جزو سرشاخك های رژيم پهلوی بودند، طوری 
ــا از چند و چون  ــان نفهمند، حرف می زدند، ت كه خودش
ــان يكی از افرادی  ــوند. از زب خبرهای دربار هم مطلع ش
ــت، شنيديم كه شاه در مورد  كه در دربار رفت و آمد داش
ــاوران ايرانی و حتی  ــش پا افتاده ای با مش هر موضوع پي
خارجی اش صحبت می كند. اگر لازم بود اطلاعات حساس 
كشور را هم در اختيارشان می گذاشت و با اين كار راه تجاوز 
فرهنگی، سياسی و اجتماعی را برای آن ها باز می گذاشت. 
او كه خودش مستشار بود، می گفت: »شاه حساسيت های 

بی موردی روی دين و فرهنگِ ايرانيان دارد.«
ــت هايش را با  ــرف می زد، دس ــار وقتی ح اين مستش
آسودگی پشت گردنش می گذاشت و خميازه ای می كشيد، 
اما موضوعاتی كه می گفت، برای مان تازگی داشت. می گفت 
ــاه همان موقع كه با آن ها مشورت می كند، می داند چه  ش

اشتباهی دارد مرتكب می شود.
ــاه تان به همين خاطر به پسرش  مايكل می گفت: »ش
ــفارش كرد كه من با دين مخالفت كردم و ديگر تو اين  س
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كار را نكن.«
ــنيدم، به خودم گفتم: »اين  ــان وقت كه اين را ش هم
وصيتی بود كه معاويه به يزيد كرد! معاويه به او گفته بود 
ــی كه می خواهی وارد جنگ شو و با هر كدام از  با هر كس
احزاب و گروه ها كه مانع قدرت طلبی ات شدند كار داشته 
باش، ولی با )امام( حسين كاری نداشته باش، اما يزيد اين 

توصيه را گوش نكرد.«
ــن جريانات هم  ــتم كه اي ــن بود و اميد داش دلم روش
ــورا و تاسوعای حسينی باشد، درست  می تواند مانند عاش
ــين)ع( قيام كرد و دودمان شان را  همان طور كه امام حس

به آتش كشيد.
يكی- دو نفر از دوستان جديدی كه در مسجد با آن ها 
ــده بودم، بيش تر با مايكل رفت و آمد می كردند.  ــنا ش آش
مايكل سياه پوست بود و در مورد كاپيتولاسيون كه باعث 
ــاه  ــده بود، می گفت كه ش تبعيد امام خمينی به تركيه ش
ــا مصونيت بدهد. از چند و چون  قصد دارد به امريكايی ه
كاپيتولاسيون خبر داشتم و می دانستم كاپيتولاسيون اين 
ــی در كشور نتواند از امريكايی ها بازخواست  است كه كس
كند. قبلش هم در سابقه ی مبارزاتی ام با اين موضوع آشنا 
ــتم كه درست پس از واقعه ی 15 خرداد،  بودم و می دانس
ــكل گرفت و امام در حركت  ــيون ش مبارزه با كاپيتولاس
ــزد همه به  ــی ديگر، ن ــی اش، با يك حركت سياس سياس
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چهره ای شناخته شده تبديل شد.
ــتانم، اصولاً  نه تنها در نظر من بلكه در نظر ديگر دوس
ــنی مغازه  ــأله ی امام امريكا بود. از راديوی فكس اولين مس
شنيدم كه وقتی حسن علی منصور به عنوان نخست وزير 
به مجلس می رفت تا لايحه را به تصويب برساند، بخارايی، 
ــهاب و يكی از امانی های موتلفه، به  صفارهرندی، احمد ش

همراه عسگراولادی تصميم گرفتند او را ترور كنند.
امام با سخنرانی كوبنده ای كه ايراد كردند و در پی آن 
ــان صادر كرد، مانع  حكم تبعيدی كه حاكميت برای ايش
ــی ام تازه داشت شكل  ــدند. درك سياس تصويب لايحه ش
ــردم و گروه ها و  ــتم كه امام م می گرفت و خوب می دانس
احزاب سياسی را در مورد كاپيتولاسيون و موارد شبيه به 
آن، در مقابل شاه قرار داده  و خودشان هم مصيبت تبعيد 

از ميهن را به جان خريده اند.
ــش را  ــاه هم تمام تلاش از راديو دنبال می كردم كه ش
ــت تا لايحه را در پارلمان به تصويب برساند، اما  به كار بس

شكست خورد. او بايد با روسياهی كوتاه می آمد. 
ــی  ــان تبعيد حضرت امام، وجهه و اقتدار سياس از زم
ــب و بقال و قصاب  ــاه نزد افكار عمومی جامعه، از كاس ش
گرفته تا روشنفكران طراز اول و حتی افرادی مانند من كه 
در مجالس گوناگون و محافل فرهنگی و تبليغاتی حضور 
ــوذ او در ميان افراد  ــان رفته و از نف ــتند، ديگر از مي داش
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جامعه كاسته شده بود. 
ــادی و  بعضی وقت ها كه با خودم خلوت می كردم، ش
شعفی در اعماق وجودم احساس می كردم، اما نمی دانستم 
كه علتش چيست. برای فهميدن اين حس نياز به واكاوی 
خودم داشتم، اما علت اين شادی را خارج از وجودم يافتم 
ــت كه به گمانم شاه تا  ــی اس و فهميدم كه علت آن، ترس
ــت به  ــن در دل مردم انداخته بود و می خواس ــش از اي پي
ــلطنتش ادامه دهد و اريكه ی قدرتش را حفظ كند، اما  س
ــبت به خودش  اين ترس با گذر زمان تبديل به نفرت نس
شده بود. اين را بيش تر در ميتينگ های فرهنگی- هنری و 
سياسی- اجتماعی كه در آن ها شركت می كردم می ديدم. 
می ديدم هر كه از شاه حمايت می كند، به مواجب گيری از 
سوی حكومت متهم می شود. نوكران شاه هم نمی توانستند 

مستقيم از او حمايت كنند. 
ــخصی  ــی رفت و آمد می كردم كه ش ــا به محافل باره
ــر  ــاه حمايت كند، اما آخر س ــت از ش در آن جا می خواس
ــد و برای خودش  حرف هايش خنثی و بی خاصيت می ش

رسوايی به بار می آورد. 
ــه  ی يكی از تكايا لم داده بودم و توی بحر خودم  گوش
ــودم. گاهی به حرف های واعظ گوش می دادم كه از بس  ب
بی خاصيت بود، تأثيری بر من و مخاطبان ديگر نداشت. نه 
تنها مخاطب را جذب نمی كرد، بلكه كسل كننده هم بود. 
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ــاب می كرد، واژه هايی نبود كه در  كلمه هايی هم كه انتخ
شأن جلسه و مفاهيمش باشد. می ترسيد حرف هايی بزند 
ــخنی از دهانش در بيايد  ــاند و يا س كه مخاطبان را بترس
كه برايش گران تمام شود. به چشم هايش كه زل می زدم، 
ــت نگاهش درمی يافتم كه خودش هم نمی داند چه  از حال
ــت اراجيف سر هم می كرد  چيزی دارد می گويد. يك مش
ــكلی تكراری بر زبان می آورد. از پيشرفت و آبادانی  و به ش
ــفيد البته به اين  ــی زد. می گفت: »اين انقلاب س حرف م
سادگی طراحی نشده. اگر می خواستيم در جا بزنيم، چنين 
ــم. انقلاب يعنی اصلاح و اصلاح هم يعنی  كاری نمی كردي
انقلاب. اگر همه ی ما اين ادعا را داريم كه انقلابی هستيم، 
ــازه بدهيم اصلاحات روند قانونی اش را  بايد بگذاريم و اج
طی كند، تا همگی شاهد رشد و آبادانی بيش تر در جامعه 
ــفيد متعلق به مردم و  ــيم. هر كدام از لوايح انقلاب س باش
ــت. مردمی كه ما می شناسيم،  برای آزادی و رفاه مردم اس
گوشت و پوست و خون شان با نظام سلطنت عجين است. 
شما بايد از اين به بعد شعارتان اين باشد كه شاه تان جاويد 
است. اگر شاه جاويد باشد، نظام ما نظامی است كه می تواند 
ــفيد، انقلابی  ــر جهان حرفش را بزند. انقلاب س در سراس
ايرانی و بومی است. انقلابی نيست كه كسی آن را از بيرون 
ــاه با دست های  ــد. خير! بله، ش به مردم تحميل كرده باش
ــم همه ی لوايحش را  ــته و ما ه گوهربار به ما تقديم داش
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ــدارويی كه  ــت، نوش نوش جان خواهيم كرد. نوش داروس
ــت- مردم- مليت ايرانی و هويت كشور را  اقتصاد- سياس
ــت روی  در برابر خطرات بيگانگان حفظ می كند. اگر دس
دست بگذاريم تا خارجی ها بيايند برای مان تصميم بگيرند، 
ــفيد را نخواهيم چه؟ چه خطراتی  ــه؟ اگر ما انقلاب س چ
ــت؟ آيا اين خطرات  مقابل ديدگان مان وجود خواهد داش
ــرات آگاه اند؟ ما  ــت؟ آيا اعلی حضرت از اين خط كم نيس
ــان كه سال هاست با همت و كوشش اين  آگاه تريم يا ايش
ــدس پهلوی را حفظ كرده اند؟ پس ترديد نداريم  نظام مق
كه مردم با شاه هم رأی اند، موافق اند، هم دست و هم رازند. 
از ميان بردن نظام ارباب و رعيتی به سود همه است. اين 
امر بر هيچ كس پوشيده نيست. اما ما به همين وضع نقد 
ــتيم كه نمی توانستيم حرف مردم را  داريم. اگر نقد نداش
ــاه برسانيم. سؤال ديگر اين جاست كه آيا شاهِ  به گوش ش
ــنود، از كجا  ــنود. اگر می ش مملكت، صدای مردم را می ش
بدانيم؟ اين مردم كه علم غيب ندارند. دارند؟ قطعاً نه! پس 

خوب فكر كنيد، يك طوری بايد به شان گفت.«
ــنيدم، كلام  ــی- دو جمله از اين حرف ها می ش تا يك
ــرد و حرفش آب می رفت.  ــوك زبانش گرد می ك را روی ن
ــت. نوعی خباثت  ــا و گونه هاش حالتی منفعل داش لب ه
ــأله  در ابروهای گره كرده اش بود. انگار با خودش هم مس
داشت. مسجد را مال خود كرده بود و هی توی ميكروفن 
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هوار می كشيد و دست هايش را بالا و پايين می برد. معلوم 
ــاه و دربار است. لازم نبود  بود اين روحانی، جيره خوار ش
ــزد كند. هر كدام شان تا  اين ها را ديگر معلمی به ما گوش
ــفيد حرف بزنند، دو ريالی مان  ــتند از انقلاب س می خواس

می افتاد كه موضع شان چيست.
ــلام گرايان و حتی  ــا، اس ــت: »ملی- مذهبی ه می گف
ــای چپ نيز با اين انقلاب مخالفت می كنند، چون  گروه ه
می دانند رشد و آبادانی كشور را به همراه دارد. حتی ميان 
روحانيون هم كسانی هستند كه بخواهند در امورات خطير 
سياسی مملكت موش بدوانند. شك نكنيد كه اين ها سهم 
ــد از قدرت و هرگاه كه در طول تاريخ پرفروغ و  می خواهن
ارزشمند نظام شاهنشاهی از اين حرف ها زده اند، شاه توی 
دهان شان زده. بايد دست شاه را ببوسيم. بايد دست بوس 
ــيم كه كاری برای اين مملكت می كند. خوب  ــی باش كس
گوش كنيد كه شاه اگر نباشد روس ها و انگليس ها پدرمان 
ــی ندارد و اگر  ــته های آن ها تمام ــد. خواس را در می آوردن
به شان رو بدهيم، حتی در همين دربار هم نفوذ می كنند. 
پس حرف مان را بايد در لفافه به شاه بزنيم. همان طور كه 
ــد محدوديت خودمان را  ــاه محدوديت دارد، ما هم باي ش

درك كنيم.«
سرم از درد داشت می تركيد. او و امثال او می  ترسيدند 
ــان  ــناس نشان ش اگر تندروی كنند مردم و يا عده ای ناش



113

داد
ت 

طرا
خا

كنند و حساب شان را بگذارند كف دست شان. 
ــناس هايی مثل او كه  ــتم از دست نمك نش می خواس
ــرم را بكوبم به ديوار.  به مفت خواری عادت كرده بودند س
ــه اين فكر  ــت. ب ــمان فرق داش ــدم با او زمين تا آس عقاي
می كردم كه رفتار و كارهای شاه را در يكی- دو سال اخير 
ــم، نتيجه می گيرم كه او نوكر امريكا  هر طور مرور می كن
ــور را می ديدم،  ــرائيل است و وقتی وضع جاری كش و اس
غصه می خوردم. پيش خودم می گفتم اسرائيل اشغالگر در 
تهران سفارت دارد. پهلوی در مجموع با 30هزار كارشناس، 
ايران را تبديل به جولانگاه اين دو كشور كرده و حالا اين 
ــا برای دل صاحب مرده ی خودش چه قدر چرت و پرت  آق

می گويد. شاه غير از نوكری آن ها كار ديگری نمی كند.
ــورهای همسايه را برای خودم نمونه قرار می دادم  كش
ــوری را سراغ ندارم كه از يك كشور بيگانه  و می ديدم كش
اين تعداد بالای مستشار در خود بپذيرد. فلسفه ی وجودی 
اين كارشناسان هم حفظ و حراست از قدرت بلامنازع شاه 
بود و بس. همه ی ارتش ايران هم زير نظر اين مستشاران 
ــتم  ــتم، لحظه ای نمی توانس بود و وقتی اين ها را می دانس
ساكت بنشينم. ارتش هرچه اسلحه می خواست تهيه كند، 
ــد. زرادخانه ی ايران هم  ــا تأييد می كردن بايد امريكايی ه

دست شان بود. 
ــور هم در  ــاس كش ــی می گفت: »نهادهای حس موس
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دست شان است و كسانی هم كه درون كاخ، دور و بر شاه 
می پلكند، جاسوسی امريكا و انگليس را می كنند.«

ــت.  ــتی ام و ديدم او هم كلافه اس رو كردم به بغل دس
می گفت: »اين يارو چی دارد می بافد برای خودش؟ نصف 
جمعيت بلند شده و رفته و اين بابا هنوز دارد برای خودش 
هوار می كشد. يكی نيست به اش بگويد آخر اين طوری كه 
ــی، يك هو سكته می كنی و می افتی  تو داری هوار می كش

روی دست اين مردم. بعد بايد ببريمت بيمارستان.«
ــش می كنند،  ــا هم جواب ــم: »اين طوری دكتره گفت

حاجی!«
ته ريش فلفل نمكی اش را خرت و خرت خاراند و گفت: 
ــت می زند تا به مذاق آن ها خوش  ــاه به هر عملی دس »ش
بيايد، ولی جوان! اين شاهِ مملكت تان هيچ اراده ی بالقوه ای 
ــه ی مردم و گروه ها و  ــاواك خون هم از خودش ندارد. س
احزاب را در شيشه كرده و به بدترين شكل با مردم بی گناه 

برخورد می كند.«
ــما انسان روشنی هستيد، ولی بايد  گفتم: »حاجی! ش
مراقب سن و سال تان باشيد. در چنين محافلی ساواكی و 
ــته اند و چون اوضاع مملكت ثبات ندارد، اين  مأمور گذاش
ــی هم كه  ــرف ها به پير و جوان رحم ندارند. هر كس بی ش

حرفی بزند، زود لوش می دهند.«
ــم، جوان! آب  ــت: »من ديگر از هيچ چيز نمی ترس گف
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ــته. ما عمر مان را كرده ايم. من اگر فردا  ــر من گذش از س
ــود، اما شاه می خواهد جواب  نباشم، چيزی عوض نمی ش

اين جوان ها را چی بدهد به نظرت؟«
ــا را چه طور می بينی؟ از كجا  گفتم: »حاجی، جوان ه
اين قدر مطمئنی كه من نمی روم شما رو لو بدهم؟ از كجا 

می دانی كه من مأمور نباشم؟«
ــبيحی كه توی دستت گرفته ای  گفت: »از همين تس

می دانم كه جوان سر به راهی هستی.«
ــاه هم  ــد حرف. مأمور ش ــم: »حاجی، اين كه نش گفت
ــايد لازم شد تسبيح دست بگيرد و بچرخاند. اين را چه  ش

می گويی؟«
ــكل ماهت بروم. اگر مأمور  گفت: »پدر جان! قربان ش
بودی اين طور مثل بچه سرتق ها براق نمی شدی تو صورت 
ــاواك كارش گوش دادن به حرف  اين سخنران. مأمور س
ــنيده و  ــت، او حرف هاش را از جای ديگر ش اين و آن نيس

حالا فقط می خواهد مردم را گير بيندازد.«
گفتم: »نظرت درباره ی جوان ها چی است؟«

ــدارد علناً دو  ــور حق ن ــرم، احدی در كش گفت: »پس
ــاب بزند. هرجا پا می گذاريم، می ترسيم  كلمه حرف حس
كه كسی ساواكی باشد و لومان بدهد. هرجا را نگاه بكنی، 
ــا چيز ديگری نمی بينی. شاه  ــاد و فحش جز خفقان و فس
ــرائيل است. هر جوان مسلمانی  مملكت ذليل امريكا و اس
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ــايل بيرونی،  ــع را ببيند، در وجودش به دليل اين مس وض
ــاه بالای حرف  ــاس خفت و خواری می كند. خود ش احس
ــد به رئيس جمهور  ــفير امريكا حرف نمی زند، چه برس س
امريكا. سرلشكر مملكت جلو يك ستوان امريكايی خبردار 
می ايستد. ارتشی ها می گويند كه اگر يك قطعه ی هواپيما 
ــت بزنيم. روزی را كه  ــود، حق نداريم به اش دس خراب ش

نيكسون پا به ايران گذاشت، يادت هست؟«
گفتم: »بله حاجی.«

ــه او تعظيم كرد.  ــاه مثل يك برده ب ــت: »خب، ش گف
يادت هست امام چی گفت؟«

گفتم: »نه حاجی، چی گفت؟«
ــه نمی دانی آيت الله  ــتی ك ــت: »تو چه جوانی هس گف
ــی داشت؟ واقعاً كه! پس شما جوان ها  خمينی چه واكنش

چه كار می كنيد؟«
گفتم: »من همه ی اعلاميه های امام را خوانده ام. ما را 

دست كم گرفته ای ها، حاجی!«
ــلمان ايرانی  ــام فرمود هر وقت به عنوان يك مس - ام
ــرم  ــه در تلويزيون ديدم می افتم، از ش ــاد اين صحنه ك ي
ــخن بگويم. اين، برای كشوری  حتی نمی توانم كلامی س
كه مردمش مسلمان هستند، خفت بزرگی است. الحق كه 
امام پرده از هرچه می توانست برداشت و برای همين كارها 
ــود اگر يك امريكايی مرجع  ــد. فرم و اقدام هاش تبعيد ش
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تقليدتان را زير كند، اين جا نبايد محاكمه شود و بايد برود 
در دادگاه امريكايی. 

ــز مطالب  ــم. در جريان ري ــا را می دان ــم: »اين ه گفت
بوده ام.«

انگار حرفم را نشنيده گرفته باشد، ادامه داد: »ولی اگر 
يك نفر يك سگ امريكايی را زير كرد، بايد اين جا مجازات 
بشود. اين درست است؟ از نظر تو كه جوانی و پرشور، اين 
ــت؟ كجاش با عقل جور در می آيد؟ آدم عاقل  درست اس

كشورش را می دهد دست يك مشت بيگانه و گرسنه؟«
ــم البته برای امريكا و  ــواب دادم: »نه. حرف امام ه ج

انگليس حسابی گران تمام شد.«
ــت به شانه ام زد و من از جا پريدم. پيرمرد زنده  با دس
ــلماً امام از سال 41 به اين طرف، به  دلی بود. گفت: »مس
پايه گذاری حكومت اسلامی می انديشيد. از همان روزهای 
ــاه نمی خواهيم.  ــت هم به اطرافيانش گفت كه ما ش نخس

چون مركز فساد است.«
گفتم: »حاج آقا، اسم تان را نپرسيدم.«

سرش را تكان داد و گفت: »يدالله، بچه های محل به ام 
می گويند عمو يدی.«

از آن دسته پيرمردهايی بود كه چكشی حرف می زنند. 
ــما از پدرش  ــاه ش ــر، گوش كن. اين ش ــت: »گل پس گف
رضاخان ياد گرفته كه با دين مخالفت كند. پدرش هم به 
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همين شكل خواسته بود تا دين را از صحنه ی ايران محو 
كند. چون نوكر بيگانه هايی مثل انگليس بود. انگليسی ها 
ــور پا بگيرد، ديگر  ــيعه در كش فهميدند كه اگر مذهب ش

ديكتاتوری نمی تواند دوام بياورد.«
ــاه ما نيست و شاه  ــط حرفش: »اولاً كه ش پريدم وس

شماست...«
پيرمرد زد زير خنده و گفت: »دست مريزاد! حالا ديگر 
شد شاه ما؟... اين همه برات روضه خواندم كه اين مردك 
ــبتش بدهی به من؟... بفرما، حالا بيا و خوبی كن به  را نس

اين جوان ها. بعد انگشتت را گاز می گيرند...«
هيش و فيشی كرد، دستمالی از جيبش بيرون آورد و 

عرق سر و صورت و گردنش را خشك كرد.
ــيعه  ــم: »عمو يدی، مگر ما همين حالاش هم ش گفت
ــش می كنی می رود  ــاه كه تا ول ــتيم؟ اين ش مذهب نيس
ــت اسم امام رضا)ع(  ــهد. تازگی ها هم كه چپ و راس مش

روی زبانش است.«
گفت: »ساده ايد شما جوان ها به خدا. اين از سياستش 
ــت، عمو. می بيند نه راه پيش دارد و نه راه پس. شيعه  اس
بودن ما يك حرف است، اجرای دين در سطح كشور يك 
حرف ديگر. انگليس و امريكا هم از پسر رضاخان پشتيبانی 

كردند تا مذهب شيعه در كشور رشد نكند.«
ــم بدهكار اين كارها  ــم: »عمو يدی، من كه گوش گفت
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ــت. يا با بچه ها می نشينم سخنرانی   و حرف های شان نيس
ــجد همين  گوش می دهم يا اين روزها ماه رمضان تو مس

بازار پای صحبت های آيت الله محلاتی می نشينم.«
گفت: »احسنت. خب تعريف كن ببينم، جوان. آن جاها 

چه خبر بود؟«
ــم: »والله چی بگويم،  ــن و گفت ــرم را انداختم پايي س
حاجی؟ قابل عرض... شما كه خودت بهتر از من از اوضاع و 
احوال خبر داری. هفته ی پيش آيت الله محلاتی تنها نبود 
و وعاظ جوان ديگر هم كه تسلط كافی به موضوع داشتند، 

كنار ايشان ايستاده بودند و از محلاتی دفاع می كردند.«
ــرش را به طرفم خم كرد: »نظرت راجع به  حاجی س
علمای ديگر چی است؟ بعد از امام حرف های كدام بيش تر 

به جان و دلت می نشيند؟«
ــخنران خوبی است. تا  ــجونی هم س گفتم: »آقای ش
ــد، فعلًا كه قرار بر اين شده تا هر  آن جا كه به نظر می رس
ــتگير می كنند، فردايش يك سخنران ديگر  ــی را دس كس

جايش را پر كند.«
ــب، قابل  ــده بود: »بله خ ــك ش لب های حاجی خش
ــت. وقتی همه را دستگير می كنند، همين  پيش بينی اس

طور هم می شود.«
همين طور كه تسبيح می انداختم، حرفم را ادامه دادم: 
ــت آخر شاهی ها مجبور شدند فرش  »چند روز پيش، دس
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ــان هم مانند همه ی  ــجد را جمع كنند، اما اين كارش مس
كارهای ديگر فايده ای نداشت. هر روز سخنران جديدی با 
لباس مبدل وارد مسجد می شود. با يك لباس مبدل ديگر 
ــرون. يك روز بلندگوی  ــجد می رود بي هم از در ديگر مس
ــجد را قطع كردند.  ــجد و يك روز ديگر هم برق مس مس
بلندگو را كه قطع كردند، همه ی جمعيت فشار می آوردند 
تا به منبر نزديك تر شوند. هر كاری می كرديم، صدا به صدا 
نمی رسيد. آخرِ همه ی اين مصيبت ها، در مسجد را بستند. 
ــه- چهار روز گذشت، اما ديگر از سخنرانی پس از نماز  س
ــد. تعدادی از سران وعاظ توسط نيروهای شاه  ممانعت ش
بازداشت شدند. سر و صداها تا مدتی خوابيد. به نظرم رژيم 
هم مثل مردم اغلب وعاظ مشهور را می شناسد و از همين 

رو نمی تواند زياد آن ها را در زندان نگه دارد.«
پس از آن روز تا مدتی ديگر حاجی يدی را نديدم.

اعلاميه ی ديگری از امام را خواندم. در همين اثنا امام 
از تركيه به نجف رفتند. سپس از آن جا راهی پاريس شدند 
ــه گفتند: »هرجا كه  ــن حال هم در آن اعلامي و در همي
باشم، درباره ی اين مملكت سكوت نخواهم كرد و وظيفه ام 

را انجام خواهم داد.«
ــر  ــت س ــفته ای را پش در زمان تبعيد امام، روزگار آش
ــعی كردم برای تنوع روحی هم كه شده،  ــتم. س می گذاش
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ــات با آن ها رفيق شده بودم،  ــانی كه در جلس همراه كس
ــجونی و  ــای صحبت های آقايان مرواريد و محلاتی و ش پ
ــينم. از نظر من، كار آن ها استمرار و حفظ و  حجازی بنش
حراست از حركت عظيم آزادی خواهانه ی امام بود. حركت 
امام در اين مقطع همان حركت مردم بود. يعنی به لحاظ 
ــت مفهومی را به ذهن  تكنيكی و تاكتيكی امام می خواس
مردم بتاباند. حالا ديگر می شد از موقعيت جامعه دريافت 
كه اگر مردم نباشند حتی اميرالؤمنين)ع( هم خانه نشين 
ــود. وعاظ هم می خواستند به نوعی همين مفهوم را  می ش
به روشنی بازبتابانند. امام از عراق اعلاميه می دادند و مردم 

هم با هوشمندی به وظيفه شان عمل می كردند.
ــدی را فقط يك بار ديگر در  ــه بعد، عمو ي از آن روز ب

مجلس سخنرانی آيت الله شجونی ديدم.





fhfدوستي با عزّت
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ــعيدی رفتم.  ــه منزل آيت الله س ــال 51 ب روزی در س
ــته بودم كه  كفش هايم را كندم و هنوز روی زمين ننشس
ــا لطف و مهربانی مرا به  ــتم را گرفت. ب آيت الله آمد و دس
ــيد و به جمع تازه ای برد كه هيچ چهره ی  دنبال خود كش
ــان نمی ديدم. سلام و عليك كرديم و  آشنايی در ميان ش
روی هم ديگر را بوسيديم. نشستيم و حاج آقا سعيدی هم 
ــت. دو جوانی كه هم سن و سال خودم به  كنارمان نشس

نظر می رسيدند، به پشتی تكيه داده بودند.
ــان را  ــيد: »اين آقاي ــن پرس ــعيدی از م ــت الله س آي

می شناسی؟«
جواب دادم: »خير حاج آقا.«

آيت الله سعيدی لبخندی زد و گفت: »خب، حالا با هم 
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دوست می شويد.«
ــه داد: »اكبر آقا از  ــوان ديگر ادام ــپس رو به دو ج س

مردان خوب روزگار است. پسر نيكی است.«
دو جوان ديگر سرشان را به علامت تأييد تكان دادند. 
ــرده بوديم،  ــلام و عليكی با هم ك ــان كه فقط س يكی ش

دستش را دراز كرد و با من دست داد. 
ــن در اين جا  ــی از وظايفی كه م ــت الله گفت: »يك آي
ــتی های  ــه انجامش می دانم، ايجاد دوس ــودم را ملزم ب خ
ــنايی و رفاقت بين بچه های تازه  جديد سياسی است؛ آش
ــی. انگار بوی سياست را از دور می شنوم و هر  نفس سياس
كه استعداد بيش تری دارد و مشتاق تر است، پيدا می كنم. 
پس بايد دستش را بگذارم تو دست آدم هايی مثل خودش. 

مگر نه، اكبر آقا؟«
گفتم: »بله حاج آقا. شما لطف داريد به من.«

گفت: »می توانيد با اكبر بيش تر آشنا شويد. اعلاميه های 
امام را پخش  كنيد و اين جلسات شايد نقطه ی عطفی باشد 
ــيم بروند  تا عده ای از بچه هايی كه دور و برمان می شناس
در كار مبارزات سياسی. اين دوستان، از حسن حسن زاده 
ــاكت نشسته و حرف نمی زند- چون  بگير كه اين طور س
ــتان باهوش  ــی می كند و بعد از دوس حالا دارد تو را وارس
ــه اين جا حضور دارند،  ــود-  تا ديگران ك و زيرك تو می ش
ــرار خواهند كرد. ــتی صميمانه ای با تو برق  در آينده دوس
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ــازه ای را در زندگی ات  ــه بعد دوره ی ت ــر، از اين روز ب اكب
ــه می كنی و البته اين تجربه ی تو برای ما هم جالب  تجرب
ــذاری برای مبارزه  ــت. اگر می خواهی واقعاً كار تأثيرگ اس

انجام بدهی، بايد جلسات ما را محور كارهايت بدانی.«
از شادی نمی دانستم چه بگويم و نمی خواستم حرفی 
ــت كلماتی كه از دهان آيت الله خارج  بزنم. دلم می خواس
ــد. در ذهنم تصوير دوستان  ــته باش ــود، پايان نداش می ش
ــده بايد با  قديمی ام آمد و به اين فكر كردم كه هرطور ش

نظر حاج آقا موافقت كنم. 
به خودم می گفتم: »اكبر، اكبر خان مهدوی، بايد ديگر 
ــتان قديمی ات، يعنی كسانی مثل  پای يك سری از دوس
ــين، رضا و ديگران را خط بكشی. نبايد  محمد احمد، حس

پاهاشان را به اين نشست ها و جلسات باز كنی.«
ــان آيت الله گفت: »اكبر، بيش تر موضوع  در همين زم
مبارزه را از اين زمان به بعد بايد شخصی بدانی. البته قبلًا 
هم حتماً برای تو كه جوان باهوش و با استعدادی هستی، 
همين طور بوده. می خواهم بيش از هر كس از خودت مايه 
ــی هم می طلبد كه   بگذاری. مخفيانه بودن كارهای سياس
بی سر و صدا و در سكوت تصميم بگيری. بحث اعتماد كردن 
به دوستان در ميان نيست. اگر اتفاقی برای شان  بيفتد، تو 
بايد اول از همه خودت را در قبال خانواده شان مقصر بدانی. 
همان گونه كه امام عمل می كنند، از ايشان الگـو مـی گيريم. 
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ــه عرصه ی  ــتار ورود ب ــی داوطلبـانـه خـواس ــر كس اگـ
ــد، بحثش فرق دارد. مثل خود تو.« ــی ش  مبارزات سياس

ــغل آزاد  ــن كه آن زمان ش ــه ی دوم، با حس      در جلس
داشت، بيش تر آشنا شدم. به من گفت كه ساواك يك بار او 
را دستگير كرده و الآن كه در منزل آيت الله سعيدی است، 
ــن مرا با شخص  ــده. حس ــود كه آزاد ش چند روزی می ش

ديگری آشنا كرد كه اسمش عزّت بود.
عزّت در نخستين برخورد، به من گفت: »پيش از اين 
ــات هم هميشه سعی می كردم خصوصاً اعلاميه های  جلس
حضرت امام را مخفيانه هم شده بخوانم و ميان افرادی كه 

از شاه و حكومتش متنفرند پخش كنم.«
ــه هم  ــزّت يكی ديگر از حاضرانِ در جلس علاوه بر ع

فراری بود.
ــتانه و با  ــعيدی دوس ــه بعد كه آيت الله س از آن روز ب
ــع بچه ها، به طور  ــتم را گرفت و برد به جم ــی دس مهربان
ــت الله دور هم جمع  ــار در منزل آي ــب هفته ای يك ب مرت
می شديم. هر كس مطالب سياسی اش را با جمع دوستان 
ــت كه انصافاً برايم شيرين بود. با هر فرد  درميان می گذاش

جديدی كه دوست می شدم، ديگر به او اعتماد می كردم.
ــت يكی- دو ماه، به دليل تسلطی كه به  پس از گذش
ــاواكی ها يافتم، متوجه شدم  ــيوه ی رفتار س حرف ها و ش
ــاواكی ها می آيد توی جلسه و كنار ما می نشيند  يكی از س
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ــعيدی چيزی نگفتم.  ــی هم نمی زند. به آيت الله س و حرف
ــم. اول ابراز نظر نمی كرد.  ــتم خودم او را محك بزن خواس
ــی بزند و  ــتم حرف ــت، از او خواس ــه كه گذش چند جلس
مواضعش را روشن تر بيان كند. مخالفتش نخ نما و سست 
ــلطنت پهلوی ندارد،  ــود. فهميدم نه تنها مخالفتی با س ب
ــاه را  ــه در عمق وجودش آن را تصديق می كند. او ش بلك
ولی نعمت كشور می دانست. می گفت: برای كشور كارهايی 
ــت ايجاد كرد. زبانش  ــد، ولی بايد تغييراتی در دول می كن
ــاه را مقصر اصلی فساد و فحشا و  نمی چرخيد كه خود ش
ــور بداند. وابستگی به  مشكلات اقتصادی و زيربنايی كش
ــريح كارهای  ــكا را كتمان می كرد و در عوض به تش امري
ــن حرف ها را البته  ــان می پرداخت. اي مفيد مستشاران ش
ــت- نه جلسه، با احتياط تمام از فحوای كلامش  طی هش
دريافتم، وگرنه به اين سادگی ها جايی نمی خوابيد كه آب 

زيرش برود.
عزّت گفت: »ما به دنبال تحقق شعار استقلال هستيم و 
در عين حال ساواك ارتباط شاه با بيگانه را كتمان می كند. 
اخبار سفارشی و بی خاصيت شاه هم كه در جرايد حكومت 
منتشر می شود، همين دروغ ها را منعكس می كند. جرايد 
ــد نمی كنند و مدام از  ــاه را نق در هيچ موردی عملكرد ش
ــند و كوچك ترين مواردی كه نفع مردم  آبادانی می نويس

درش گنجانده شود در آن ها ديده نمی شود.«
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اين حرف ها انگار حرف های برادرم بود. 
ــاواك گفته  حرف های عزّت در حضور همين مأمور س
می شد. من عزّت را در جريان گذاشتم و بعد موضوع را با 
ــه هم مطرح كردم. ديگر جلسات  بچه های حاضر در جلس
را پنهانی برگزار می كرديم. تا مدت ها هر كدام مان كه آن 
يكی را می ديد، به او خبر می داد جلسه ی بعدی كی و كجا 
ــد. البته بعدها هم باز كاشف به عمل آمد  برگزار خواهد ش
ــات سرّی هم، دو نفر اخبار جلسه را به  كه در همان جلس
ــاواك اطلاع می دادند، ولی اين بار مشخص نشد آن دو  س
چه كسانی هستند. ديگر برای من و عزّت روشن شده بود 

كه ساواك سعی می كند پيچيده تر از قبل رفتار كند.
ــد و تعدادی از اعضای  ــط ما باز از آن گروه جدا ش خ
گروه هم منافق از آب در آمدند. من كه از ابتدا مقلد امام 
ــی، رابطه ای مخفيانه با  ــودم، رابطه ام در تحركات سياس ب

گفته های خود ايشان و اعلاميه های شان بود.
ــته از كسانی كه مقلد امام اند،  عزّت می گفت: »آن دس
به طور صد در صد از امام پشتيبانی می كنند. منابع دينی 
اصلی هم كه به آن ها مراجعه می شود، قرآن و نهج البلاغه 
ــت. وقتی پای منبرها می روم، هر روز يك چيز تازه ياد  اس
ــوم، اكبر. در تهران بايد بيش تر به  می گيرم و تيزتر می ش
جلسات قرآن برويم و حتی المقدور سعی كنيم ارتباط مان 

با اين جور مساجد و خانه ها هم حفظ شود.«
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با عزّت به هر جايی كه فكرش را می شد كرد، می رفتم. 
ماه های رمضان قرآن ختم می كرديم. در كلاس های عربی 
ــدم و هشتاد درصد معانی قرآن را از بر بودم.  حاضر می ش
ــتم و با  ــی و جوانی، با قرآن انس داش ــر، از نوجوان پيش ت
چنين مقدمه ای، می توانستم علايقم را جدی تر پی بگيرم. 
به مرور زمان و گذشت ساليان، دريافتم كه قرآن همه اش 
ــت و يك حرف را می خواهد بزند. همين  يك مجموعه اس
طور كه در عقيده ی هر مسلمانی هم اين نكته وجود دارد 
ــخن پيامبر)ص( يك مجموعه است، ولی هر كدام  كه س
ــؤوليت زمانی خاصی دارند. هر كدام  ــخنان مس از اين س
ــتر زمانی خاص، وظايفی را  ــتند و در بس مجموعه ای هس

برای هدايت انسان ها بر عهده می گيرند.
ــه های قرآن خوانی داغ بوديم.  در راه بازگشت از جلس
ــتيم  با عزّت حرف می زديم و با تحليل های مان می خواس

همه چيز را روشن كنيم.
عزّت می گفت: »جذب يك قسمت قرآن نشو. آخوندها 
ــه از اول به مان می گويند »يس« قلب قرآن  را می بينی ك
است؟ بی خود كه نمی گويند. آن ها در اين حوزه تخصص 
دارند و كارشان است. پس يك چيزی می دانند كه اين را 

می گويند.«
من و عزّت كَل كَل هم می كرديم. زياد كه حرف می زد، 
می گفتم: »تو كه اين قدر حرف می زنی، بگو ببينم قصص 
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ــتان هايی مثل روايت هايی از زندگی حضرت  قرآن و داس
يوسف را خوانده ای؟«

ــرآن و امام حرف می زد، می گفتم:  وقتی او درباره ی ق
ــده دارند، ولی  ــام قطعاً وظيفه ی بزرگی بر عه »عزّت، ام
ــان آموختن قرآن نيست. اين را كه خدا را شكر  وظيفه ش
می دانی؟ هان؟ يا اين را هم من بايد به تو بگويم؟ مباحث 
ــت  كنيم. تا به  ــفی را بايد خودمان برداش ــی و فلس عرفان
ــری اين را كه من می خواهم بگويم، به تو  حال هيچ مفس
ــه؟ گفته كه به دو گونه بايد به آيات نگاه كنی؟ برای  گفت
تو نمی دانم، اما برای من، هر آيه دو بعد دارد؛ يكی لفظ و 
ديگری معنا. معنايش را بی ترديد تنها پيامبر)ص( می داند 

و مفسران بزرگ اهل حكمت...« 
ــم و می گفتم: »تو از جنگ  بادی به غبغب می انداخت
ــی پيامبر)ص(  ــی؟ رابطه ی صميم ــوك چيزی می دان تب
ــؤال نبوده؟  ــی)ع( تا به حال برايت مورد س و حضرت عل
ــش همواره وجودم را به خلجان می اندازد  عزّت، اين پرس
ــرآن عمل كرد. هر كتابی را كه بيش  كه چگونه بايد به ق
از يكی- دو بار می خوانم، خسته كننده به نظرم می رسد، 

ولی قرآن می تواند كتاب بالينی هر انسانی باشد.«
عزّت بحث را عوض می كرد و حرف هاش را از صحبت 
مستقيم درباره ی دين و مذهب به شخصيت های مذهبی 
ــت الله بروجردی به  ــت: »وقتی آي ــی داد. می گف تقليل م
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ــت الله حكيم زياد  ــت، علمايی مثل آي رحمت خدا پيوس
ــانی مثل شريعتمداری هم بودند  بودند، مگر نه اكبر؟ كس
ــان را بردند.  ــروی خودش ــكل مفتضحانه ای آب ــه به ش ك
ــاه را سر  ــاز حمايت از ش ــريعتمداری از همان اول س ش
ــت.  بنابراين غير از  ــه جا را فرا گرف ــوايی اش هم داد. رس
علمای ساكن عراق، علمای بزرگی كه می توانيم به آن ها و 
حرف شان استناد كنيم، يكی آيت الله گلپايگانی و ديگری 
آيت الله خمينی است. اين علما به جريان تصويب لايحه ی 
انجمن هاي ايالتی- ولايتی واكنش نشان دادند و عليه آن 
ــام نگاه كن. اين  ــه صادر كردند. به اعلاميه های ام اعلامي
ــده می كند. چرا كه هر وقت  ــا من يكی را كه زن اعلاميه ه
به دستم می رسند، متوجه می شوم دارم يك چيز متفاوت 
می خوانم، اما آيت الله سعيدی از كسانی است كه وقتی نام 
امام را می آورد، تمام وجودش، ايشان را فرياد می زند. او از 
ــت و ارادت خاصی هم به ايشان دارد.  ياران وفادار امام اس
ما نخستين درس های مبارزات سياسی را همراه با دوستان 
ــعيدی و در خانه ی او آموختيم و به  و نزديكان آيت الله س
فعاليت های مان وسعت بخشيديم. آن موقع تو در جمع ما 

حضور نداشتی.«
می دانستم كه عزّت ديگر كم آورده است و حرفی برای 
گفتن ندارد. گشتن با موسی و رضا اين فايده ها را هم برايم 

داشت.





fhf آن دو
فصل دوازدهم
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ظهر برای استراحت و ناهار به خانه رفتم. ساعت يك 
ــت چرتم می گرفت و پلك هايم می رفت  بعد از ظهر، داش
ــرا پيچيد. عـرق  ــم كه صدای زنگ خانه در سرس روی ه
ــت. بلنـد شـدم و رفتـم  ـــردی روی پيشانـی ام نشس س

طرف راهرو.
يكی از پشتِ در اسمم را صدا زد. صدا برايم آشنا بود. 
ــودم و بفهمی- نفهمی  ــوز در حالت خواب و بيداری ب هن
هوش و حواسم سر جايش نبود. گوش تيز كردم تا ببينم 
ــم را جمع كنم. در را كه باز  ــعی كردم حواس ــت. س كيس
كردم، ديدم رضا تمام قد و مضطرب مقابلم ايستاده و دارد 

نفس نفس می زند. 
ــي افتاده كه ــا؟ چه اتفاق ــده رض  گفتم: »چه خبر ش
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اين طور نفس نفس می زنی؟«
بعد تعارفش كردم بيايد تو و يك ليوان آب بخورد. 

اولش فكر كردم حتماً اتفاقی برای خودش يا مادرش 
ــم را رد كرد و گفت كه  ــش كه جا آمد، تعارف افتاده. نفس
ــهربانی به مغازه آمده اند، دنبال من  چند نفر از اداره ی ش
ــمت  ــناس دارند می آيند س ــد و الآن هم دو ناش می گردن

خانه ام. 
ــخصی توی  تا آمدم به خودم بجنبم، دو نفر لباس ش
درگاه در ايستادند و درباره ی عزّت ازم سؤال كردند. گفتم: 

»اصلًا او را نمی شناسم.«
آن يكی كه قد كوتاه تری داشت، همان دم يك سيلی 
ــوت  كشيد. گفت: »هر  ــم كه گوشم س خواباند توی گوش

چيز توی خانه داری، بردار و همراه ما بيا.«
ــت و قدش هم  ــبيل پت و پهنی داش ــی كه س آن يك
بلندتر بود، قيافه ی آدم های مهربان را به خودش گرفت و 
گفت: »شما زن و بچه داری، كاسب اين محلی، به ريخت 
ــی. اگر هم  ــروری باش و قيافه ات هم نمی خورد كه آدم ش
ــی، برای ما نيستی. پس فكرهات  بخواهی آدم شری باش
ــويم.« رضا نيامد توی خانه و  را بكن تا ديگر مزاحمت نش

همان جا در حياط با هم خداحافظی كرديم.
ــيدم.  ــاط، من كلون در را كش ــا كه آمد توی حي رض
ــزّت به آن ها بزنم،  ــتم اگر لام تا كام حرفی از ع می دانس
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ــط بود و  ــودم هم وس ــاده ام. تازه پای خ ــر افت ــر گي ديگ
هيچ طوری نمی شد پخش اعلاميه و مبارزه را توجيه كرد. 
از اين گذشته من آدم ركی بودم. می دانستم كه وقتی ازم 
ــتم.  ــی كنند، اصلًا اهل توجيه و اين حرف ها نيس بازجوي
ــربازی فرار كند،  ــودم می گفتم: »آدمی كه از س پيش خ

ديگر دنبال توجيه قضايا نيست.«
خودم را می شناختم. می دانستم كه هيچ چيز را قبول 

ندارم و به تعبيری ساختار شكن هستم. 
ــت و فهميدم كه تحت  ــر آن روز مدت ها گذش از ظه
تعقيب ام. هر وقت می خواستم از خانه پا به مغازه بگذارم، 
ــاواك تحت نظر هستم. اول  ــط مأموران س می ديدم توس
تصورم اين بود كه اگر هم بخواهند مرا تحت نظر بگيرند، 
ــا پنهانی اين كار را می كنند، ولی ديدم كه نه، كاملًا  حتم

هم علنی كار می كنند.

ــر ظهر دو نفر لباس شخصی آمدند  روز بعد، باز هم س
دم در. يكی از آن ها كه دماغی گوشتی داشت و حالتی از 
ــودم برمی انگيخت، با كف گرگی زد تخت  كرختی در وج
ــينه ام. من عقب عقب رفتم و تا خواستم خودم را جمع  س
ــان رفتند توی خانه. يكی شان رفت  و جور كنم، هردوی ش
ــت توی اتاق  ــپ راهرو و آن يكی رف ــمت چ توی اتاق س
ــويی و هر چه داشتم و نداشتم، ريختند كف  كنار دست ش
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ــت آخر هم اسلحه ی برادرم را كشف كردند و با  اتاق. دس
خودشان آوردند بيرون.

يكی شان پرسيد: »مفنگی، واسه ی چی اين اسلحه را 
نگه داشته ای؟«

گفتم: »مفنگی خودتی مردك...«
با مشت كوبيد توی قفسه ی سينه ام، بعد هم دست كرد 
زير كتفم و مرا انداخت توی ماشين. از آن جا به سرعت سر 
از كميته ی ضد خرابكاری درآوردم و تا آمدم اوضاع خودم 
ــط كميته و در چنگال گرگ ها  ــی كنم، ديدم وس را وارس

اسير هستم. 
ــن حد برايم  ــاواك به اي ــاه و س تا آن زمان پليدی ش
روشن نشده بود. در كميته ی ضد خرابكاری مورد شكنجه 
ــديدی قرار گرفتم. هر دو  ــارهای روحی و روانی ش و فش
اين نامردها می آمدند و می رفتند. هر وقت يكی شان چيزی 
می گفت، اعصابم را می ريخت به هم. اول هر گونه اتهامی 
را كه دل شان می خواست به من بستند. آن قدر كتكم زدند 
كه ديگر صدايم در نمی آمد. صدا توی گلو و حنجره ام خفه 
ــده بود. هرچه فحش بود نثار خودم و خانواده ام كردند.  ش
ــتند هم از لحاظ فيزيكی مرا مورد ضرب و شتم  می خواس
ــاعتی كه  ــرار دهند، هم روحيه ام را فرو بريزند. چند س ق
گذشت، فهميدم در كميته صدايم به جايی نمی رسد و هر 
ــم، صدايم بيرون نمی رود. بازجوی درشت  چه فرياد بكش
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هيكل و بی قواره ای كه بينی اش شكسته بود، عكس هايی 
از شهيد اندرزگو به من نشان داد. در عكس های سری اول، 
ــی برايم آشنا نبود و از عكس های سری  واقعاً چهره ی كس

دوم هم فقط عزّت را می شناختم. 
ــد روز بعد، وقتی ديدند حرفی ندارم، آزادم كردند.  چن
ــده بودم. هفته ی بعد از اين ماجرا، يك  ــياه و كبود ش س
روز در خيابان شهباز سوار موتور گازی ام بودم كه پيكانی 
ــد بيرون. يكی  ــر از داخلش پريدن ــد جلوم و دو نف پيچي
ــودم را برد و انداخت توی  ــورم را گرفت و آن يكی خ موت
ماشين. آن ها بار ديگر مرا به كميته بردند و آن جا باز هم تا 
می توانستند كتكم زدند. اين بار دور چشم هام سياه و كبود 
شده بود. مرا بستند به تخت و شلاقم زدند. ديگر نايی در 
بدنم نبود. نفسم به زور از سينه در می آمد. معلوم شد يكی 
ديگر رابطه ی من و عزّت را لو داده است. چون اطلاعاتی را 
به زبان می آوردند كه جز من و عزّت و چند نفر از دوستان، 

كس ديگری از آن ها اطلاع نداشت. 
ــا تكيه كلام هايی از حرف های آيت الله  يكی از بازجوه
سعيدی را برايـم مـی گفت. از ترس به خودم می پيچيـدم 
ــتم بكنم. يكـی را  ــز لرزيدن، كار ديگری نمـی توانس و ج
ــی را  ــی اكبر، اگر كس ــم. گفت: »عل ــد بالای تخت آوردن

می شناسی بگو.«
در جواب شان گفتم: »قرارمان با عزّت هميشه يك طرفه 
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است و او هم الان فراری است.«
آن شب در كميته ی ضد خرابكاری زير شلاق و فحش 

و ناسزای ساواكی ها هر طور بود تا صبح دوام آوردم. 
ــی را گرفتند، تا 12 ساعت  قرار بر اين بود كه هر كس
ــلاق زدن را  ــو بدهد. روز دوم باز هم ش ــد چيزی را ل نباي

شروع كردند.
ــت. يك وقتی  زير لب گفتم: »به خدا نمی دانم كجاس
ــش. حلوايی هم  ــی حلوايی ديده بودم ــزل غلام عل در من

چشم های كم سويی دارد و جايی را نمی بيند.«



fhf سلول
فصل سيزدهم
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ــه ی حلوايی را  ــدای گرفت ــواب و بيداری ص ميان خ
ــبانه رفته  ــد. ش ــنيدم كه با زور از حنجره خارج می ش ش
ــتگيرش كرده بودند.  ــزل پيرمرد بی چاره و دس بودند من
به اش گفتند: »اين را می شناسی؟« با صدای خشك گفت: 
»نه.« بردندش و آخر شب نشده باز هم مرا با كابل زدند و 

كشان كشان بردندم سمت سلول انفرادی. 
ــلول كه بسته شد، در تنهايی و تاريكی ياد شب  درِ س
ــای كوچه كه به خيابان فرعی منتهی  قبل افتادم. از انته
می شد، به سمت خانه می رفتم كه ديدم عزّت به همراه چند 
ــانه اش به ديوار ساييده  نفر ديگر از بچه ها، در حالی كه ش

می شود، به سمتی می رود. بی اختيار گفتم:»عزّت!«
گفت: »برو كه دنبالت می آيند.«
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سرم را هم به سمتش برنگرداندم تا يك وقت مشكوك 
نشوند.

ــوار ماشين كردند و حوالی  پانزده- شانزده روز مرا س
ميدان خراسان گرداندند تا اگر عزّت عزّت شاهی را ديدم، 
به شان بگويم، اما در خيابان ها هيچ خبری از او نبود. از آن 

شب گويی عزّت آب شده بود و رفته بود توی زمين. 



fhfاز كارگاه تا كميته
فصل چهاردهم
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ــيروس هنرستانی است به نام هنرستان  در خيابان س
ــم  بهبهانی. همان اطراف يك كارگاه بافندگی هم به چش
می خورد. يكی- دو هفته پس از شبی كه عزّت را طرف های 
ــان كارگاه منتقلم  ــه ای نزديك هم ــدم، به خان مغازه دي
ــد. اين خانه از لحاظ موقعيت ديد كـاملی به كارگاه  كردن
داشت و به آن جا مشرف بود. چيز زيادی در خانه به چشم 
ــده بود ــوزنی های گلدان نخل راهرو، زرد ش  نمی خورد. س
 و توی يخچال آشپزخانه يك پارچ آب با چند بسته سيگار  اشنو

ديده می شد.
معلوم بود كه از گرداندنم داخل شهر چيزی گيرشان 
نيامده است. پنج نفر همراهم بودند. يك سركرده و چهار 
لباس شخصی. قيافه ی يكی زار و نزار بود. زير چشم هاش 
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ــه گردن پت و  ــاده بود. آن يكی ك ــايه افت گود رفته و س
پهنش مانع بستن دكمه ی يقه ی زير گره كراواتش می شد، 
باسنش را به زور تكان می  داد. فكر كردم همين الآن است 
كه شلوارش از بالا جر بخورد. يكی به آن ها گزارش داده بود 
كه عزّت به اين جا رفت و آمد می كند. روبه روی پنجره ای 
كه به كارگاه ديد داشت، من را نشاندند روی يك چهارپايه 
و دست و پايم را با طناب بستند. در طبقه ی پنجم، بی صدا 
ــخصی ها كه پلك  ــتم. يكی از لباس ش روی صندلی نشس
ــمش می پريد، گردن خم كرد طرفم و جويده جويده  چش
گفت: »اگر امشب اين يارو را اين جا پيدا نكنيم، در عوض 

گردن تو را خُرد می كنيم.«
ــس می آمد و می رفت،  ــم هول بود. هر ك در كارش ه
ــت؟« می گفتم: »نه. اين نيست.«  می پرسيد: »همين اس
ــد، باز  ــه از درِ كارگاه وارد می ش ــدی ك ــر بع ــت نف آن وق

می پرسيد: »اين يكی چه طور؟«
ــری به كارگاه  ــوم نزديكی های غروب عزّت س روز س
ــس عزّت را در  ــارم پريد. امير گروه عك ــگ از رخس زد. رن
ــت داشت و اصرار كرد كه خودش است. قبول نكردم.  دس
گفتم اشتباه می كنيد. آن ها ديگر به حرف های من توجهی 
ــت  ــدند. از پش ــلح ش نكردند و در دم رفتند پايين و مس
پنجره ی بالا ديدم كه عزّت رفت توی يك ساختمان بزرگ 
ــقف های كارگاه شيروانی بود. سراسر محوطه اش  ديگر. س
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ــكيل می شد. هر ساختمان در  ــه ساختمان مجزا تش از س
ــا از آن ها باز بود. لباس  ــت كه دو ت هر ضلع چهار در داش
ــاز كردند و به دنبال  ــخصی ها پنج نفری، در را با لگد ب ش
عزّت رفتند داخل ساختمان. دنيا داشت روی سرم خراب 
ــد، همه چيزمان لو  ــا عزّت را می گرفتن ــد. اگر آن ه می ش
ــتم بكنم، اين بود كه  می رفت. من تنها كاری كه می توانس

به حضرت زهرا)س( متوسل بشوم.
ــلوار خاكستری از دری كه رو  اما عزّت با يك كت و ش
به حياط بود، پا به فرار گذاشت. داخل ساختمان لباسش 
ــكر  ــد. خدا را ش ــی او را نشناس را عوض كرده بود، تا كس
ــت از پا درازتر  ــردم. عزّت فرار كرده بود و مأموران دس ك

برگشتند به طبقه ی پنجم.
ــتند، طلبكار بودم. خودم را زدم به آن راه  وقتی برگش
ــت. آن يكی كه صورتش به  كه مگر نگفتم اين عزّت نيس
ــش در آورد.  ــته كليد از جيب ــد، يك دس زردی می گرايي
ــود و  ــت بندم را كه به پايه ی ميز فلزی وصل بود، گش دس
ــت محكم زد  طناب را از دور پاهام باز كرد. آن وقت با مش
ــو كه می رويم كميته.  به پهلوی چپم. گفت: »يالا، بلند ش

معطل نكن!«





fhf كلاه
فصل پانزدهم
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به كميته ی ضد خرابكاری برگشتم. در كميته اعضای 
ساواك جلسه ای تشكيل دادند. دستور دادند تا به طبقه ی 

بالا بروم. من هم به طبقه ی بالا رفتم.
ــتم دادند و گفتند فعلا بازش نمی كنی.  نامه ای به دس
ــی  از پله ها بالا رفتم و هر چه دور و برم را نگاه كردم، كس
ــتم و از لای دری  در طبقه ی دوم نبود. روی صندلی نشس
كه به اتاق نسبتاً بزرگ ديگری باز می شد، مقداری پوشه 
ــاط  ــدرك روی ميز ديدم. ميزی را چيده بودند و بس و م
چلوكباب روی آن پهن بود. انواع ميوه و مخلفات ديگر هم 
توی ديس بزرگ بلوری ديده می شد. گردن راست كردم و 

سر جنباندم. حالا كلاه عزّت را هم روی ميز می ديدم.
ــردم كه يكی آمد و ازم  ــتم روی ميز را نگاه می ك داش
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پرسيد: »تو اين جا چه كار می كنی؟« 
جواب دادم كه از پايين به ام گفته اند بيايم بالا. نامه را 
از دستم گرفت و باز كرد. بعد متنش را خيلی سريع خواند 
و باز برش گرداند به خودم و با تحكم گفت: »برو پايين. تو 

ديگر اين جا كاری نداری!«



fhf هَم بند
فصل شانزدهم
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عزّت عزّت شاهی را ساعت يازده همان شب دستگير 
كردند. در حين فرار يك پايش توسط مأموران تير خورده 

و گير افتاده بود.
ــب و روزم يكی بود. گوشه ی  ــتگيری، ش از زمان دس
ــود جای من و عزّت، آن  ــده ب كميته ی ضد خرابكاری، ش
هم برای سه ماه و نيم. در آن زمان دكتر شريعتی هم در 

كميته بود. آن جا آدم های زيادی می آمدند و می رفتند.
ــت و  ــر، اين ملاقات ها و نشس ــت: »اكب ــزّت می گف ع
ــت ها در تجربه ی مبارزات سياسی مان تأثير دارد.  برخاس
چون باعث می شود وقتی از اين جا آمديم بيرون، و پامان 
ــد، به قضايا و حتی مسايل به ظاهر  دوباره به جايی باز ش
ــش پا افتاده محتاطانه تر و زيركانه تر نگاه كنيم و به هر  پي
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ــاده و خودمانی مان می شود و  ــخصی كه وارد جمع س ش
ادعای مبارز بودن دارد، زود اعتماد نكنيم.« 

ــزّت را می ديدم،  ــه ع ــوری زندان ك ــول هواخ در ط
می گفت: »به مرور زمان حتی دريافتم كه بايد يك طوری 
به تكنيك هايی مجهز شوم تا بتوانم تك تك افرادی را كه 

باهاشان فعاليت می كنم عميقاً بشناسم.«
ــرف می زنی، والله  ــم: »اين طوری كه تو داری ح گفت

می گويم نكند به من هم مشكوك شده باشی.«
ــت كه تجربه ی زندان  گفت: »نه اكبر، منظورم اين اس
اندك اندك به من آموخته بسياری از افرادی كه در حال 
ــان را دارند. البته  ــی سياسی خودش ــتند، مش مبارزه هس
ــاش و تشويش  ــانی هم كه به جرم اغتش ــياری از كس بس
ــه ی ضدخرابكاری باز  ــان به كميت ــان عمومی پای ش اذه
ــی از قصور من  ــتند. اين بی ترديد ناش ــده، اين جا هس ش
است كه اغلب چهره های سرشناس اين جا را نمی شناسم. 
شايد به اين خاطر است كه تا الآن بيش تر با سخنرانی های 
ــت را از  ــتم، دين و سياس ــنايی داش روحانيون مبارز آش
ــناختم و در حد توان  دريچه ی كلام اين بزرگواران می ش
و فرصتی كه داشتم، كتاب های مذهبی و دينی و سياسی 

را می خواندم.«
گفتم: »ببين عزّت، ميان چهره های سياسی، شريعتی 
ــت، آن هم ميان  ــده و مقبولی اس ــناخته ش ــره ی ش چه



161

داد
ت 

طرا
خا

ــی با افراد  ــف جامعه. اغلب خيلی صميم ــای مختل لايه ه
ــود. تئوری هايش در باب  ــب اش وارد بحث می ش و مخاط
ــلامی لااقل برای من بداعت و عطر و بوی  آرمان گرايی اس
ــت اگر اين جا هم بتوانيم  خاص خودش را دارد. بدك نيس

حرف هايش را بشنويم.«
ــريعتی در دادگاه  ــزّت هم موافقت كرد و گفت: »ش ع
محاكمه نشده. اين را می دانستی؟ مدت محكوميتش هم 
ــن خبر دارم و  ــت. تا آن جا كه م ــخص نيس هيچ گاه مش
ــنيده ام، بر مبنای پاسخ ساواك به  از زندانی های ديگر ش
پرس و جوی وزارت علوم و آموزش عالی درباره ی پرداخت 
حقوق دانشگاهی او، حتی چهره های كليدی ساواك- مثل 
عطارپور و ثابتی- تا ارديبهشت 1353 فكر می كنند كيفر 
خواستی عليه شريعتی آماده می شود و باور آن ها اين بوده 
ــد. جالب است كه  ــريعتی حتماً محاكمه خواهد ش كه ش
رد پای شريعتی در هيچ فعاليت پنهانی مسلحانه ای عليه 
دولت پيدا نمی شد و او به هيچ يك از سازمان های چريكی 
هم وابسته نبود، ولی با تمام اين تفاسير، باز هم او را مورد 

آزار و اذيت قرار داده اند.«
ــنيده ای؟ نكند رفته ای توی  گفتم: »اين ها را از كی ش

اتاق شريعتی، كنار دستش نشسته ای؟ هان؟«
ــری  ــانی كه با من ارتباط دارد، س گفت: »يكی از كس
هم به شريعتی می زند. تو »باوری« را می شناسی؟ محمد 
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باوری كه با من راه می رود؟«
ــان  ــعی دارم از ايش عزّت گفت: »هرجا كه می روم، س

بياموزم. زندانی های ديگر هم همين كار را می كنند.«
ــتند با دكتر  ــانی كه می خواس ــان ما تعداد كس در مي
صحبت كنند، بيش تر از آن بود كه فكر می كرديم. تصميم 
ــش هايش  ــی برای حرف ها و پرس ــم هر كس زمان گرفتي
تعيين كند و در موقعيت و زمانی مناسب كه می توانستيم، 
او را در يك بند ببينيم و از حضور و كلامش بيش تر بهره 

ببريم.
ــنگين و فولادی از ديگر  ــريعتی كه با دری س بند ش
ــد با يازده اتاقك در هر  ــد، از راهروی بلن بندها جدا می ش
ــده بود. درون اتاقك های سفيد رنگ برق  ــو تشكيل ش س
ــی نازك به رنگ قرمز يا  ــود و تنها لوازم آن ها، كف پوش نب
ــوری فلزی نازك از  ــير بود. هر اتاقك از راه يك ت آبی س
چراغی كه در راهرو نصب شده بود كمی نور می گرفت. درِ 
ــه بسته بود و نگهبان ها از شكاف كوچكی  اتاقك ها هميش
ــد، با زندانی ها سخن  ــته می ش كه تنها از بيرون باز و بس
می گفتند. زندانی ها هم فقط اجازه داشتند چهار بار در روز 
از دست شويی استفاده كنند و در هر بار يك نگهبان آن ها 
ــيگار زر، هما و بعدها  ــی می كرد. به زندانی ها س را همراه
وينستون داده می شد، اما هر بار كه می خواستند سيگاری 
روشن كنند، بايد از نگهبان ها درخواست كبريت می كردند. 
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تنها دارايی ما يك يا دو پتو، يك جفت دمپايی پلاستيكی 
ــتيكی برای آب خوری بود.  ــياه رنگ و گاه پارچی پلاس س
لباس مان را هنگام ورود می گرفتند و به همه ی مان پوشش 
خاكستری رنگ معمول زندان می دادند. پيش از بازجويی 
ــا اعضای خانواده به هيچ  ــگام آن اجازه ی ديدار ب و در هن
كس داده نمی شد و با اين حال قانونی همگانی نيز در اين 

زمينه وجود نداشت.
شريعتی در زمان ورود، به زندان مجرد بند سه و سپس 
ــد. او به مدت هجده ماه در  به اتاقكی در بند يك برده ش
ــيمانی دو و نيم در يك و نيم متری زندانی  يك سلول س
شد و پس از يك ماه، اجازه ی ديدار هفتگی با خانواده اش 
ــه درازا می انجاميد. ما اين  ــد كه ده دقيقه ب ــه او دادن را ب

خبرها را از بچه های زندان می شنيديم.
هم چنين می شنيديم كه به گفته ی بعضی از زندانی ها، 
شرايط زيستی شريعتی در سنجش با شرايط ديگر زندانيان 
ــده بود تا  ــت. به خانواده ی او اجازه داده ش تقريباً بهتر اس
به جای لباس زندان برايش لباس هايی خاكستری بياورند، 
ــرط آن كه با پوشش معمول زندان چندان ناهمگون  به ش
نباشد. به آن ها اجازه دادند از خانه برايش سيگار بياورند. از 

اين رو او به جای زر يا هما، سيگار زرين می كشيد.
ــه دور و بر  ــی هم ك ــت: »خبرچين هاي ــزّت می گف ع

شريعتی می پلكند، تعدادشان كم نيست.«
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گفتم: »كدام يكی از اين خبرچين ها را می شناسی؟ رو 
هوا كه حرف نمی زنی؟«

گفت: »يكی از آن ها كريمی است كه هر چه می دانسته، 
رفته به ساواكی های مستقر در كميته گفته. كريمی را در 
ــريعتی قرار دادند و آدم زندانی هم كه نمی تواند  اتاقك ش
ــد با كسی حرفی  لام تا كام حرف نزند. چون اگر قرار باش
نزند، ديوانه می شود. اين وسط او هم هر چه را كه شريعتی 
به اش می گفت، از سير تا پياز، می رفت و می گذاشت كف 

دست ساواك.«
می گفتند گذشته از فشارهای روحی- روانی و تحقيری 
ــريعتی با  ــه با آن روبه رو بود، ش ــه هر زندانی در كميت ك
ــده بود، ولی او را در كميته با  شكنجه ی بدنی روبه رو نش
دانشجويان پيشينش در حسينيه ی ارشاد- كه به سختی 
ــرای آزار وی  ــده بودند- روبه رو می كردند و ب ــكنجه ش ش
ــكنجه می دادند. يك بار  ــی از آن ها را پيش روی او ش برخ
بازجويان با اين ادعا كه شريعتی مسؤول وضعی است كه 
ــجويان پيش آمده، به او دستور دادند تا  برای يكی از دانش

به چهره ی شريعتی آب دهان بيندازد.
با خودم می گفتم: »شريعتی در برابر فشار پيوسته ای 
كه بر او وارد می شود، می كوشد تا روحيه ی خود را حفظ 

كند.«
خودش يك بار برای ما نقل كرد كه زندی پور- رئيس 



165

داد
ت 

طرا
خا

زندان كميته- در نخستين برخوردش از او پرسيده كه آيا 
ــی نيز اتهامی دارد و او گفته  در پرونده ی قتل های سياس
ــاآگاه از اين  ــل هابيل.« زندی پور هم ن ــود: »بله، در قت ب
ــخنی طنزآميز بوده،  ــخن شريعتی، س واقعيت كه اين س
درباره ی پرونده ی هابيل از همكاران خود پرس و جو كرده 

و در پی آن مايه ی خنده ی آن ها شده بود.
ــان زندان هم كه  ــريعتی نه تنها با ما، كه با نگهبان ش
ــاده دل بودند، پيوندی دوستانه  ــتاييان س معمولاً از روس
برقرار می كرد. اگر چه به نگهبانان دستور قاطع داده شده 
ــريعتی آرام آرام  ــخن نگويند، اما ش بود كه با زندانيان س
آن ها را به گفت وگو با خود می كشاند و از اين گفت وگوها، 
ــی آورد. يكی  ــدودی اطمينان به وجود م ــتی و تا ح دوس
ــخصيت جذاب او  ــتان عزّت به ما گفته بود كه ش از دوس
دست كم يكی از بازجويانش را شيفته ی خود كرده است. 
ــرد  عطارپور به عمد كمالی را كه به عنوان بازجويی خونس
و بی عاطفه  شناخته می شد، بر پرونده ی شريعتی گماشت. 
ــريعتی پا در ميانی كرد و  پس از مدتی كمالی درباره ی ش
ــته نامش در تاريخ  ــت و تنها می خواس گفت او بی گناه اس
ثبت شود. عطارپور هم كه از افتادن كمالی به افسون و دام 
ــريعتی به شدت خشمگين شده بود، ناسزا گويان به او  ش
پاسخ داده بود: »تو موجود بی سواد چه مزخرفاتی درباره ی 

تاريخ می دانی؟«
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ــريعتی در زندان قصر  ــدر ش ــاره ی مرگ پ روزی درب
شايعه ای در كميته پيچيد و او را بسيار نگران كرد. باوری 
به عزّت گفت كه مقام های زندان در اقدامی كه گويی برای 
ــنود كردن شريعتی انجام شده بود، پيش از رهايی از  خش
زندان، ترتيب ديدار او را با پدرش دادند. علی سرخوش از 
ديدار پدر برای بوسيدن دست هايش خود را روی پاهای او 
انداخت. محمد تقی شريعتی كه توانايی بازشناسی پسرش 
ــت، از مرد جوان خواست تا بايستد و تا زمانی كه  را نداش

علی خود را معرفی نكرد، نتوانست با او حرفی بزند.
شنيدن اين موضوع حتی برای من هم گران تمام شد، 
ــد به خود شريعتی. بی شك اين موضوع ضربه ی  چه برس
روحی شديدی به او وارد كرد. پس از آن زندانی ها كم تر از 
او حرف می زدند، اما عزّت می گفت اين خود دكتر است كه 
ــا كم تر صحبت می كند، نه اين كه بچه ها تصميم  تازگی ه

گرفته باشند درباره ی او حرفی نزنند.
ــريعتی بيش تر توی خودش  از آن روز به بعد دكتر ش

بود و سرخوشی اش را تا مدت ها از دست داده بود.



fhfنماز و شكنجه
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سلول ها يك متر در دو متر بودند. به زور می توانستيم 
يك شب راحت تا صبح پاهای مان را دراز كنيم و بخوابيم. 
شصت روز هم در اتاق های سه چهار نفره بودم كه آن هم 
مشكلات خودش را داشت. از جمله اين كه در اين سلول ها 
نمی شد به كسی اعتماد كرد. همه اش فكر می كردم اگر با 
كسی كه در كنارم نشسته است درددل كنم، می رود و مرا 

لو می دهد.
اين فكرها تأثير حرف های عزّت بود. حرف هايی كه مرا 
هم مانند او به ديگران مشكوك كرده بود، با اين همه من 

اين شك را مايه ی حفاظت از خودم می دانستم.
ــود كه می گفت:  ــم ب حرف های عزّت هنوز توی گوش
ــاده است. ساواكی ها می توانند در لباس زندانی  »خيلی س
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در كنارمان باشند. مثلًا برای جمع آوری اطلاعات و اين كه 
فضای داخل سلول ها را در دست بگيرند.«

وقتی عزّت را به بندی ديگر منتقل كردند، دلم پوسيد. 
ــنايی نبود. در  ــرم را می ديدم كه هيچ چهره ی آش دور و ب
ــت حسابی تدارك  كميته، برای ايجاد فضای رعب و وحش
ــده  ديده بودند و تا حدود زيادی هم در اين كار موفق ش

بودند.

ــتش زد به  ــا نوك پنجه ی پای راس ــان كميته ب نگهب
ــتم. اين رسيد دو برگه  ــيد محكوميتم را داد دس در و رس
ــدان ابلاغ كرده بودند.  ــت كه يك برگش را هم به زن داش
ــال و نيم برايم محكوميت تعيين كرده بود.  دادگاه يك س
در همان مقطع، خيلی ها در زندان منحرف شدند. عده ای 

ماركسيست شده بودند و عده ای هم مجاهد خلق. 
ــه از همان اول پای منبر  ــا خودم می گفتم اما من ك ب
ــادگی ها فريب اين و آن را  ــته ام، به اين س آخوندها نشس

نمی خورم.
ــال و نيم  ــد از دادگاه تجديد نظر هم همان يك س بع

تأييد شد و تأثيری در تخفيف مجازاتم نداشت.
ــال محكوميت بريدند. من اين را از  برای عزّت 15 س

سرنگهبانی شنيدم كه تازگی ها با او دمخور شده بودم.
ــادی را از  ــای زي ــم تجربه ه ــال و ني ــول يك س در ط
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سرگذراندم. گروه هايی را  ديدم كه اعتقادات دينی نداشتند، 
اما برای حفظ پوشش، جلو چشم من نماز می خواندند. به 

هم ديگر هم می گفتند اين نماز پوشش است!
ــناختم، به لطف خدا  از همان زمانی كه اين افراد را ش
ــه در مواقع لزوم با آن ها وارد  ــان كناره گرفتم. اگر چ ازش
بحث هم می شدم. چرا كه از بحث سياسی ابايی نداشتم . 
از اول سعی كردم ارتباطم را فقط در حد بحث سياسی 
با مخالف ها نگه دارم. كسان ديگری هم كه با آن ها دوست 
بودم، بچه مسلمان بودند. كسی كه زياد مخالفت می كرد، 
ــت يا می خواهد به  ــديم يا عامل نفوذی اس متوجه می ش

نحوی از دار و دسته ی شاه حمايت كند.
ــوروی را  در همان مقطع امام مصاحبه ای كرد و هم ش
ــد و هم امريكا را. من مصاحبه ی  امام را فقط در حد  كوبي
ــنيدم. تلويزيونی را در كنج  خبر از تلويزيون ملی ايران ش
ــچ كس هم به اش  ــت هي راهرو نصب كرده بودند كه دس

نمی رسيد.
ــدان می گفت: »ما نبايد از آيت الله خمينی  يكی در زن

پشتيبانی كنيم.«
ازش پرسيدم: »چرا؟ دليل اين حرفت چيست؟«

ــم با امريكا بجنگيم، بايد  گفت: »چون اگر ما بخواهي
شوروی پشتيبان مان باشد.«

ــت  ــت امام برای حفظ و پاسداش ــه او گفتم: »حرك ب
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ارزش های اسلامی است.« 
اما او حرفم را نمی پذيرفت. 

ــد و روزگار  ــپری می ش چند ماهی از دوران زندانم س
ــك روز از بلندگوی زندان  ــنگين و كش دار بود. ي برايم س
ــردی را شنيدم كه اعلام می كرد طبق  صدای خشن و س
دستور رئيس زندان هر كسی می خواهد نماز بخواند، بايد 
ــال به  بيايد از دفتر مجوز بگيرد. علاوه بر اين، افراد 40 س
بالا می توانند نماز بخوانند. بند ما، بند زندانی های دو سال 
ــد  به پايين بود. هاج  و واج مانده بودم كه چه كنم. قرار ش
يك گوش مان را در كنيم و يك گوش ديگرمان را دروازه. 
صبح روز بعد، اول وقت بيدار شدم تا وضو بگيرم. يكی 
از پاسبان ها مرا ديد و گفت: »برو بگير بخواب. به تو نيامده 
نماز بخوانی. هنوز دهانت بوی شير می دهد. بدون دستور 

كه نمی توانی نماز بخوانی.«
ــی خدا  ــتور. نماز امر قدس ــی دس ــتور ب گفتم: »دس

است.«
ــتم را كشيد و همراه با سه تا از بچه مسلمان های  دس
ــان برد به بند موقت. آن جا همه ی  ما را  ديگر كشان كش
بستند و با باتوم و شلاق شروع كردند به زدن. چند ساعتی 
ــت كه زمانی- ساواكی مشهور كه از كردهای خشن  گذش
بود- گفت: »خب دستور بی دستور؟ حالا كی به تو دستور 

داده كه نماز بخوانی؟«
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با اين كه تمام بدنم آش و لاش بود، كم نياوردم. گفتم: 
»آن خدايی كه مرا خلق كرده.«

با مشت كوبيد توی دماغم. دماغم شكست. همين طور 
ــون بود كه از دماغم پايين می چكيد. داد زد: »ببريدش  خ

اين عوضی را.«
همين طور كه خون از دماغم می آمد، آب می ريختند 
روی پايم و شلاقم می زدند. زير شلاق ها تقلا می كردم. فقط 
ــتم. لباس های مان  ــلواری و عرق گير به تن داش يك زيرش
ــكنجه و گرفت و  ــده بود. بعد از آن همه ش همه خونی ش
ــتادند. سر و صدای بيرون  گير، ما را به حياط زندان فرس
ــت و  ــلوغ اس ــاط حاكی از اين بود كه بند زنان هم ش حي
معلوم می شد كه آن ها هم از وضع كردن قوانين جديد كه 

هيچ پايه و اساسی ندارد به جان آمده اند.
زمانی مرا به دفترش خواست و گفت:

- اين جا زندان است و قانون زندان بالاتر از قانون خدا 
است. 

ــما  من با او جر و بحث كردم و به اش گفتم: »يعنی ش
ساواكی ها خودتان را از خدا هم بالاتر می دانيد؟« 

گفت: »برو تو بند و شلوغ نكن!«
ــدم، مأمورها  صبح روز بعد هم وقتی از خواب بيدار ش
ــتاده ام. بار ديگر همه ی ما را به بند  ديدند كه به نماز ايس
موقت بردند و تهديد كردند كه اين دفعه خانواده ی تان را 
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اذيت می كنيم. 
ــت زدند توی سرم. يكی  ــاواكی قلچماق با مش دو س
ــك خوردم  ــتند. آن قدر كت ــم شكس ــم را ه از دندان هاي
ــرد. وقتی به خودم  ــم ك كه نمی دانم كدام ضربه بی هوش
آمدم، ديدم وسط حياط زندان پهن شده ام. چند نفری از 
ــت و  ــا زير كتفم را گرفتند و چند نفری هم دس نگهبان ه
پايم را، از روی زمين بلندم كردند و انداختند وسط هشتی 
زندان. ديگر مثل جنازه بودم. تنها تفاوتم با جنازه اين بود 

كه اندك نفسی می كشيدم. 
زمانی آمد بالای سرم و با نفرت و كينه ای شتری به ام 
ــت، مگر نه؟ همين را گفته بودی،  ــتور خداس گفت: »دس

هان؟«



fhf آپولو
فصل هجدهم





177

داد
ت 

طرا
خا

درست يك سال و نيم بعد در يك روز ابری محكوميتم 
ــايد اگر من و عزّت حرفی  ــيد و آزاد شدم. ش به پايان رس
ــال حبس  ــد و من هم 15 س ــدام می ش ــم، او اع می زدي

می كشيدم. آن موقع دو دختر و يك پسر داشتم.
پس از آزادی دوباره مشی مبارزاتی ام را ادامه دادم. اين 
بار اما بدون عزّت. او هنوز در حبس بود و من بايد جورش 
ــاده و خودمانی مان افروخته-  ــيدم. در جمع س را می كش
مردی تنومند كه روی گونه اش جای چهار بخيه به شكل 

اريب بود- گفت:
- اكبر، می دانی می خواهيم چه كار كنيم؟ می خواهيم 

برويم شعبان بی مخ را ترور كنيم.
گفتم: »من دليلی نمی بينم كه موفق نشويد.«
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ــتان مان را كه دست  آن روز افروخته چند تن از دوس
ــرد، ولی آن ها  ــوب بود، جمع ك ــان هم خ به اسلحه ی ش
ــدند. افروخته، مأيوس و افسرده حال، گويی كه  موفق نش
ــابقه ای شكست خورده بازگشته باشد، گفت: »چند  از مس

گلوله هم به شكمش خورد، ولی زنده ماند!«
كف دستش را فشار می داد روی باند استريل ضخيمی 
ــی زد. خون، باند را  ــته، به قرمزی م ــه با خون دلمه بس ك
خيس كرده بود و حتی سر شانه ی پيراهن چرك و پاره و 

ريش ريش شده اش هم به باند چسبيده بود. 
كاری نمی شد كرد. او را پيش دكتر عالی بردند. پزشكی 
كه مطبش توی ميدان خراسان بود. من هم با آن ها همراه 
ــه طبقه بود.  ــدم. مطب عالی در آپارتمانی آجری و س ش
ــت و  ــوم رنگ و رويی نداش پنجره ی دو لته ی طبقه ی س
ــار می آوردی، نمی توانستی  هرچه به ذهن و مخيله ات فش
حدس بزنی رنگ قبلی اش چی بوده كه الآن اين طور دوده 

گرفته است. 
من اين پزشك را نمی شناختم، ولی بچه هايی كه او را 
می شناختند و همراه افروخته رفتند بالا، از كارش تعريف 
ــد. افروخته وقتی آمد پايين، رنگ و رويش كمی  می كردن
آمده بود سر جايش. گفت: »اين دكتر، دايی يكی از سران 

ساواك به نام عضدی است.« 
به هر حال هر كه می خواست باشد، خوبی اش اين بود 
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ــال زار و نزار لو نمی داد.  ــب افروخته را با آن ح كه آن ش
ــمان كرد و نسخه ای را چپاند توی  ــانه ی او را هم پانس ش
ــت و بال  ــش كرد. وقتی دس ــب مرخص ــش و از مط جيب
افروخته را گرفتند و آوردندش پايين، ديدم چهره های شان 

خندان است، غافل از اين كه قضيه لو رفته است.

هنوز چند خيابان از مطب دور نشده بوديم كه مأموران 
ــاواك دورمان حلقه زدند و همه ی مان را انداختند توی  س
ــن. برای بار دوم دستگير شده بودم و مكافات  يك استيش
ــب تهی كردم. كجا  ــر باز كرده بود. قال مثل زخمی نو س
ــاره كميته ی ضد  ــد؟ كميته؟ دوب ــتند مرا ببرن می خواس
ــان كميته، به رئيس  ــكاری؟ و اگر دوباره می بردندم خراب
ــتم بزنم؟  ــه و بازجو چه بايد می گفتم؟ حرفی داش كميت

عزّت هم كه هنوز آن جا داشت آب خنك می خورد. 
خودم را در حلقه ی تنگ دوستان افروخته كه برادرم 
ــاس كردم  ــود غريبه حس می كردم. احس ــان ب هم باهاش
ــم يكی- دو شماره از پاهايم بزرگ تر شده. به برادرم  كفش
ــكل بچه گانه ای  نگاه كردم كه همراه چند نفر ديگر به ش

مبارزه می كرد. همه را به جز افروخته دستگير كردند. 
ــه وارد اتاق  ــديم، پيش از اين ك ــی وارد كميته ش وقت
بازجويی شويم، تيمی كه دستگير شده بود، تشكيل جلسه 
ــه را رها كردم و رفتم  ــان جلس داد. من نيمه های حرف ش
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ــت  گفتند برادر من  تا آب بخورم. در همين رفت و برگش
ــه ی  ــت. عين آدم های ماتم زده گوش قضيه را لو داده اس

ديوار كز كردم و رفتم توی لاك خودم. 
ــود و از كودكی هم كه توی  ــرادرم از من كوچك تر ب ب
نخش بودم سر به هوا می زد. دفعه ی دوم كه بازجو مرا ديد، 
ــی آن كه مكث كند، با پوتين خواباند توی طحالم. روی  ب
موزاييك های رنگ و رو رفته ی كميته غلت می خوردم كه 
ــوه ام. صداش توی  ــتخوان ترق يكی هم فرود آمد روی اس
ــنيدم. يعنی نه  ــم پيچيد. پيچيد و ديگر هيچ چيز نش بدن
ــنوم. هر چه حرف ركيك بود  ــتم بش ــنيدم و نه خواس ش
ــد، قرمزی  ــم هايم كه باز ش حواله ام كرد. مژه زدم و چش

خون را روی موزاييك های زندان ديدم. 
ول كن نبود. بالای سرم جلو تصوير تيره و تاريك مرد، 
توانستم هيكل خدنگی را تشخيص بدهم. لب هايش به هم 

می خورد و چيزهايی می گفت. 
نمی دانم كِی بود و چه زمانی كه به هوش آمدم. 

گفت: »ببينم مردك، تو هنوز هم می خواهی كلاه سر 
ما بگذاری؟«

تازه خودم را به هوش حس می كردم كه با لگد گذاشت 
زير چشمم. بعدها همين ضربه چشم دردهای زيادی برايم 

به همراه داشت. 
گفتم: »آخر من...من... كه كاری نكردم!«
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گفت: »هنوز هم می گويی كاری نكردی؟ ديگر چه كار 
ــتی بكنی؟ تو هم در ترور شعبان دست داشتی!  می خواس

همه می دانيم. موضوع كاملًا لو رفته.«
ــردتر از  در اتاق خفه ی بازجويی كه هوايش راكد و س

هوای بيرون بود، صدای محمدی را تشخيص دادم.
گفت: »كلاه سر ما گذاشتی؟ حالا ديگر ولت نمی كنيم. 

بايد همه ی حرف هايت را به ما بزنی.«
گفت: »بنويس. هرچه هست بايد بنويسی.«

ــت پيش رويم روی  ــته ی كاغذ سفيد گذاش يك دس
ــياهی هم روی  ميز فلزی زهوار در رفته و خودكار بيك س
ــومين و يا  ــتم. برای س ــا انداخت. باز تكراری  نوش كاغذه

چهارمين بار بود كه كفرشان در آمد.
ــز. گفت:  ــهور- آمد بالای مي ــاواكی  مش ــی- س تهران
ــت هايت را بگذار روی ميز و سرت را بينداز پايين.«  »دس
گوش دادم. بعد گفت: »بلند شو، می خواهم به ات دست بند 

بزنم.« 
گفتم: »دست بند نمی خواهد، هرچه بگوييد، همان كار 

را می كنم.«
توجهی به حرف هايم نكرد. دستم را دست بند زد و مرا 

به اتاقی برد و ازم بازجويی كرد. 
بازجويی تمام شد. چيزی اضافه بر سازمان تحويل شان 
ــتور داد به آپولو وصلم  ندادم. برای همين هم تهرانی دس
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كنند. آپولو، اين وسيله ی نفرت انگيز! 
پاهايم توان مقابله نداشت. فقط اين را می دانستم كه 

نبايد هيچ حرفی بزنم. 
ــايل  ــه كنار در اتاق بازجويی بود، وس ــاق ديگری ك ات
ــكنجه و آپولو را در خود جاي داده بود. هلم دادند توی  ش
ــار ديواری نحس. بوی گند فاضلاب و لجن، اتاق را  آن چه
ــدای تهرانی را از بيرون  ــم تحمل ناپذيرتر می  كرد. ص براي
ــنيدم، ولی ديگر نمی شد فهميد چی دارد می گويد.  می ش
ــد. انگار  تا آپولو را ديدم، آرنج چپ و بازوهايم مور مور ش
ــمت چپ  دردی خزيد توی جانم. توی گردنم و همه ی س
بدنم. دردی روان كه تا زانو و ران هايم می كشيد و از آن جا 
ــيرين و لذت  ــچ پاهايم. دردی ش ــت می خورد توی م غل

بخش. 
ــه ما را روی آن  ــام آبرومندانه ی تختی بود ك آپولو، ن
ــت و پای مان را از حلقه ای شبيه  می خواباندند و چهار دس
ــت دست ها شكنجه  به پنجه بوكس رد می كردند. اگر راس
می شدند، به دست چپ شان وصل می شد و چپ دست ها 
ــتم را می پيچاندند كه  ــت راست شان. آن قدر دس به دس
ــی شود. مرتبه ی اول كه با آپولو  مغزم می خواست متلاش
ـــت مـاه شب ها  ــكنجـه ام دادند، ديگـر تا هفـت- هش ش
ــم جنب بخورم. آپولو  ــتم توی جايـ وقت خوابيدن نتوانس
ــتم در آستانه ی  ــتم را پيچ مـی داد و دس اين بار هم دس
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شكستن بود. 
درِ اتاق آپولو باز بود و می خواستند آماده ام كنند برای 
مرحله ی دوم شكنجه. زندی- رئيس كل ساواك- با دست 

مرا نشان داد و گفت: »اين كيه؟«
دژبان گفت: »مهدوی. علی اكبر مهدوی.«

ــتادی؟ برو... برو كه دوستت  گفت: »تو چرا اين جا ايس
كبيری همه چيز را برای مان گفته.«

ــرد به اش گفت:  ــان و آمرانه و س ــد رو كرد به دژب بع
»بازش كن.«

باز رو كرد به من و با همان سردی گفت: »چرا تو بايد 
بی خودی كتك اضافی بخوری؟«

علی رضا كبيری آن شب مرا از شكنجه نجات داد، ولی 
ــنيديم كـه منافـق  ــا در هميـن زندان از بچـه ها ش بعده
ــه نفر ديگر را هم زده بود. از جملـه دو  ــده، راه دو- س ش
ــدند. معلوم بـود  دختـر برادرش و بـرادرش هم منافق ش
ــا را در همين  ــه همين زندی آن ه ــت. البت كار خود اوس

كميته كشت.
ــر وقتم. پوزخندی زد و گفت: »تو را هر  تهرانی آمد س
ــده نگه می داريم. اين تو بميری از آن تو بميری ها  طور ش

نيست.«
ــان خيلی گران تمام شده بود كه يك بار ديگر  برای ش
ــان  مرا به زندان آورده بودند و باز هم هيچ چيز دستگيرش
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ــت آلود تهرانی با قد كوتاه و شكم  نشده بود. صورت گوش
برآمده اش چندشی در وجودم ايجاد می كرد. در آن اوضاع 
و احوال بگير و ببند، يك بار هم منوچهری به اتاق بازجويی 

آمد و گفت: »نمی خواهی حرف بزنی؟«
ــی رو به جمعيت خنديد و داد زد:  بعد خيلی خودمان
ــد، اين با من. اگر اين حرف  ــن حرف می زند. نگاه كني »اي
نزد، می توانيد اخراجم كنيد. حكم اخراجم را همين حالا 
ــوع را زياد  ــم، موض ــد. اين آدمی كه من می شناس بياوري
پيچيده نمی كند. حرف گوش كن است. حرف حساب تو 

كله اش فرو می رود.«
ــرش را آورد نزديك صورتم و  ــت، س ــا را كه گف اين ه
ــا دو نفر  ــی غير از م ــه انگار نمی خواهد كس ــا حالتی ك ب
ــنود، آرام گفت: »و اگر حرف نزند، خودم  حرف مان را بش
ــرف آوردن اين آدم كار چندان  ــه حرفش می آورم. به ح ب

سختی نيست.«
ــتور داد مرا باز كنند. وقتی داخل اتاق  منوچهری دس
ــرم تا جايی را  بازجويی بوديم، پيراهنم را انداخت روی س
نبينم. گفت: »ببين اكبر! می خواهيم پرونده ات را ببنديم. 
اگر حرفی داری بيا بزن. اگر حرف نزنی، با گلوله مخت را 

می پاشم روی ديوار.«
گفتم: »من حرفی ندارم بزنم. الان هم اگر می خواهيد 
ــماها خلاص  ــت ش آن گلوله را بزنيد، بزنيد تا من از دس
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شوم.«
گفت: »تو نمی خواهی حرف هات را بزنی؟ ببين تو چرا 

اين طوری هستی؟«
گفتم: »چه طوری ام؟ می خواهی چه طوری باشم؟«

ــويم،  گفت: »حتی وقتی از در مهربانی هم وارد می ش
نمی خواهی حرفی بزنی. از زير زبان لا مذهبت چه طوری 

می شود حرف كشيد؟«
گفت: »وقتی حرفی ندارم، چی به تان بگويم؟«

ــت: »اكبر  ــه اش و گف ــر چان ــت زي ــتش را گذاش دس
ــه ی اعضای گروه تان را  ــگله، ما تقريباً به ترتيب هم خوش
محكوم كرده ايم. اول تو و دوم برادرت و سوم حسين زاده 
ــگ و آخر سر هم حميده  و بعدش هم اين كچويی پدر س
ــود. اگر  حياتی كه او هم همين روزها بايد راهی زندان ش
ــر از آنی كه حتی  ــرف بزنی هم اين جا بيش ت نخواهی ح

بخواهی فكرش را هم بكنی به ات سخت می گذرد.«
ــر  ــال در كميته  و زندان قصر به س مدت  يكی- دو س
بردم. آن جا دختری را هم ديديم به اسم نانكلی؛ نانكلی در 
همان روزهای اول بازجويی گلويش چرك كرد و در زندان 

به شهادت رسيد. 
ــاتی افتادم كه مخفيانه در خانه   های دوست  ياد جلس
ــان سر  ــنا برگزار می كرديم و نانكلی هم به اغلب ش و آش
ــه ی زلفش را  ــر پرحرفی بود. آن موقع گوش می زد. دخت
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هم نمی ديديم. هميشه روسری سرش می كرد و حجابش 
ــلامی بود، اما حالا توی كميته بی حجابش كرده  كاملًا اس
بودند. البته از نوع پوشش اش معلوم بود كه از دينش جدا 

افتاده و جذب گروه های ديگری شده است.
دادگاهم تشكيل شد و وكيلم به ام گفت:

- زير اين حكم بنويس »جاويد شاه«.
ــاه جاويد باشد كه اين جا  ــتم ش گفتم: »اگر می خواس

نبودم.«
ــر  هی اصرار و ابرام كرد كه بنويس، تا اين كه آخر س
ــت »جاويد شاه«. يك  ــد و خودش برداشت نوش نااميد ش
جورهايی مثلًا می خواست به زعم خودش از من دفاع كند 
و بنويسد كه اين ها اشتباه كرده اند. وكيل، وكيل تسخيری 
ــاواك بود. همه ی حرف هايش را كه زد و برگه ها و  خود س
ــناد و مداركش را تكميل كرد، با پر رويی گفتم: »چيز  اس

ديگری نداشتی اضافه كنی، آقای وكيل؟«
گفت: »چه رويی داری تو! ازش دفاع كرده ام، پول كه 

نداده، تازه باز هم يك چيزی طلبكار است.«
گفتم: »اگر دفاع نمی كردی، پرونده مان سبك تر بود.«

ــنبـه ها وقـت دادگاهـم بود و سـه هفته ی متوالـی  ش
ــارم آن جا ــتـن، كـ ــار رفتن و برگش ــس از چنـدين ب  پ

ــد. اين را رئيس دادگاه وقتی پرونده هايـم را زير  تمـام ش
ــخص شدن مدت  ــه برای مش  و رو كرد به من گفت. جلس



187

داد
ت 

طرا
خا

ــم اول من رفتم  ــت. باز ه ــور نشس ــان به ش محكوميت م
ــی ها و رئيس دادگاه. يكی  دادگاه. مأمور، مرا برد نزد منش

از منشی ها گفت:
ــه تخفيف به ات داديم،  ــو اعدامی بودی. يك درج - ت

شدی حبس ابد. آن هم برای اين كه زن و بچه داری.
گفتم: »برای من فرقی نمی كند.«

گفت: »اين ها همه چيز را مسخره گرفته اند. خودشان، 
زندگی و زن و بچه شان را هم به مسخره گرفته اند.«

ــا اين اوضاع  ــی در اين مملكت ب ــم: »خب زندگ گفت
سياسی، مسخره هم هست. اصلًا دنيا سراسر مسخره بازی 
ــما هم كه داريد اين طور می گوييد و  ــت. مثلًا خود ش اس
می نويسيد و روی ميز می كوبيد و قيافه ی حق به جانب به 

خودتان می گيريد، مسخره بازی در آورده ايد.«
گفت: »اين را بيندازيد بيرون.«

ــودم. چرا كه  ــر نگران خانواده ام نب ــه ی دوم، ديگ دفع
ــته بود. در بازجويی های داخل زندان با  ــرم گذش آب از س
ــختی رو به رو بودم. می خواستند از من  ــكنجه های س ش
اعتراف بگيرند، اما هيچ وقت موفق نشدند. از اين كه مرتبه ی 
ــاهی نشده بودند، به  اول هم متوجه همكاری ام با عزّت ش
ــت ماه و نيم ــكنجه قرار گرفتم. فقط هف ــدت مورد ش  ش

ممنوع الملاقات بودم. 
مأمور نحيف و لاغر مردنی ابلاغيه ی محكوميت را آورد 
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ــتم. بالای ابلاغيه آرم نظام سلطنت شاهنشاهی  و داد دس
ايران بود و پايينش مهر و امضای رئيس دادگاه. روبه روی 
ــته بود: »مدت  ــم، تاريخ تولد و نام پدر نوش ــم و فاميل اس
ــر مقابل حروف چاپی  ــال.« و پايين ت محكوميت: چهار س

»محل ندامت« نوشته شده بود: »زندان قصر.«
ــدان كه بودم، پاييز 56 در بلندگو مرا صدا زدند.  در زن
به اتاق نگهبانی رفتم. رسولی شكنجه گر حرفه ای و بی رحم 

به من گفت: »هر چه منوچهری می گويد گوش كن.«
ــم از توبره  ــن منوچهری، ه ــودم گفتم: »اي ــش خ پي
ــت و هم در  ــم از آخور. هم در كميته هس ــورد و ه می خ

ساواك.«
در را باز كردم. منوچهری پشت ميزش روی صندلی، 
ــت: »اكبر، چه كار  ــم داده بود و مرا كه ديد گف ــاهانه ل ش

می كنی؟«
گفتم: »چه كار بايد بكنم؟ زندانی مگر چه كار دارد كه 

انجام بدهد؟ زندانی زندانی می كشد ديگر.«
گفت: »نمی خواهی آزاد بشوی؟«

گفتم: »چرا.«
ــه اعلی حضرت تا  ــك چيزی بنويس ب گفت: »خب ي
آزادت كنم. همين الآن هم زنگ می زنم به دربار و دستور 

آزادی ات را می گيرم. امكانش را هم دارم.«
محكم و قاطعانه گفتم: »نمی نويسم.«
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گفت: »فكر می كنی نمی توانم؟ نكند شوخی ات گرفته 
اكبر؟ می خواهی جلو روت زنگ بزنم؟«

ــم. به دربار كه هيچ، به كاخ  گفتم: »نامه ای نمی نويس
سفيد و كرملين هم زنگ بزنيد، نمی نويسم.«

ــه اعلی حضرت  ــلًا ب ــی؟ اص ــرا نمی نويس ــت: »چ گف
نمی خواهد بنويسی، به رئيس كل ساواك بنويس تا آزادت 

كنيم.«
ــم: »من پرونده  ــم را می خورد. گفت ــر خون خون ديگ
ــدم. الآن هم كـه  ــال و نيـم محكـوم ش ــتـم. يك س داش
ــرا گرفته ايد و  ــم و دوباره م ــی می كش ــاره دارم زندان دوب
ــوم برای چه  ــد اين جا. بعد بيايم نامه ی فدايت ش آورده اي

كسی بنويسم؟«
ــذ تظلمانه  ــا روی اين كاغ ــا اين ج ــت: »لااقل بي گف
ــای اداری آزادی ات را  ــرای خودم بنويس تا ترتيب كاره ب

بدهيم.« 
ــت های پهن و بی  ــت و دس ــتان درش كاغذ را با انگش
قواره اش جلو آورد و به جای اين كه مرا به تظلمانه نويسی 
ــی از عجز و ناتوانی ظاهر  ــورت خودش حالت وادارد، در ص

شده بود.
گفتم: »آن كسی كه بنده اش را آزاد می كند خداست. 

خدای احد و واحد.«
ــدم و می خواستم عمق  به نی نی چشم هاش خيره ش
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ــا آن قدر  ــت كه اين ه ــم. از ذهنم گذش ــش را ببين نگاه
ــود. از  ــان نمی ش ــد كه خدا و پيغمبر هم سرش بی رحم ان
وقتی كه يكی از همشهری هايم را آورده بودند زندان، يك 
ساعتـی می گذشت. او سواد نداشت، حرفـی نمـی توانست 
ــه مـن گفتند:  ــد. ب ــد و چيـزی هم بلد نبـود بنويس بزن
ــرف زد كه هيچ، و الا تا  ــا ببين چـه می گويد. اگـر ح »بي
زمانی كه حرف نزند، هـر جفت تان را مـی زنيم و شكنجه 

می كنيم.«
ــته بودند به نرده ها، صندلی را از  دست های مان را بس
زير پاهای مان كشيدند و ما مثل مرغ پركنده بال بال زديم. 
خركش كنان و تلوتلو خوران آوردندمان پايين. بعد هم يك 
ــلاق كتك  ربع تمام يك روند و بی وقفه جفت مان را با ش

زدند.
ــنگ، بابا، هر حرفی داری، بزن! اين ها  داد زدم: »هوش

دارند ما را می كشند. رحم سرشان نمی شود.«
ــتايی زاده بود. اصل شان به  ــنگ روس خانواده ی هوش
ــتای ما نمی خورد، ولی چندان فاصله ای هم با قطعه  روس
ــر زمين  ــدرم از قديم پدر او را س ــت. پ زمين پدرم نداش
ــودش را به همراه پدرش  ــد و من هم چند باری خ می دي

ديده بودم. 
ــنگ غش كرد.  ــن بار تا آمدند آويزانش كنند، هوش اي
ــده بود. زخم هايم  ديگر ديدن اين صحنه ها برايم عادی ش
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ــوش آمدنش مرا باز  ــوش می خورد. به بركت به ه زود ج
ــلول هم نمی توانستم راه بروم، اما با اين  كردند. حتی تا س

وضع تا دم سلول مرا با لگد زدند. 
ــق و والانصاف  ــينی در را باز كرد. الح ــلول حس دم س
آدم كثيفی بود. وقتـی به كسی لگد مـی زد، دندان هايش 
ــش از لای  ــان لزج ــی داد و آب ده ــار م ــم فش را روی ه
دندان هايش می زد بيرون، صورتش سرخ می شد و نفسش 

خس خس می كرد.





fhf ندامت
فصل نوزدهم
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ــاه 57 وقتی مردم به زندان ها هجوم آوردند  22 دی م
ــدم. اگر انقلاب  و در زندان ها را باز كردند، من هم آزاد ش

نمی شد، حالا حالاها بايد آن تو آب خنك می خوردم. 
چند هفته ای گذشت. احمد شهاب آدم فرستاد دنبالم 
كه زود بيا كميته، كار مهمی با تو داريم. رفتم تا به قصر و 
ــری بزنم، ببينم چه خبر است.  كميته ی ضد خرابكاری س
ــتين در را آرام باز كردم.  ــدم و لای نخس به راهرو وارد ش
ـــه ی چشم ديد. گفت: »اكبر،  احمـد شهاب مـرا از گوش

بيا تو!« 
ــال قبل خودش همان جا زندانی  ــهاب كه از 13 س ش
ــركت داشت. با زور مرا برد تو.  بود، حالا در بازجويی ها ش
اصلًا باورم نمی شد. »زمانی« با خواری و ذلت روی همان 
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ــاند،  ــرای بازجويی روی آن می نش ــی ای كه ما را ب صندل
ــاس فرمش هنوز تنش  ــود. كلاه نقاب دار و لب ــته ب نشس
ــرش را پايين انداخت و  ــود. وقتی مرا ديد، ناخودآگاه س ب
تا سنگينی نگاهم را روی خودش حس كرد، گفت: »حاج 

آقا، سلام و عليكم.«
ــته را بكند. گفتم: »ببين،  ــت يادآوری گذش می خواس

گذشته ها ديگر گذشته.«
لبخندی به اش زدم و ازش پرسيدم: »يادت هست كه 

نمی گذاشتی ما نماز بخوانيم؟«
اين را كه گفتم، رنگ از صورتش پريد.

ــن رفتارهات،  ــه اش گفتم: »با اي ــد و با طمأنينه ب بلن
ــزا گفتی هم برای ساحت نماز شأنی قايل  هم به خدا ناس

نشدی.«
هر چه می گفتيم، هی مثل طوطی تكرار می كرد: »من 

چنين حرفی نزدم.«
گفتم: »آن قدر مست قدرت شده بودی كه نمی دانستی 
ــت و اين  چی داری بلغور می كنی. من همه چيز يادم اس
ــازه به زور مرا  ــن دادند و نه مقام. ت ــان نه پولی به م آقاي

آوردند اين جا. به خاطر هوای نفس مان هم نيامده ايم.«
خودشان هم باورشان نمی شد كه يك روز خدا اين طور 

ذليل شان كند. 
روزی ديگر كه رفتم قصر، گفتند فلانی اين جا بود كه 
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مغزش را پاشيديم به ديوار و اعدام انقلابی اش كرديم. رفتم 
ــلول بود. در سلول را باز كرد و  پيش تهرانی. حالا او در س
بلند شد تعظيم كرد. تك و تنها بود. چهره اش تكيده شده 
بود و ريش های تنك صورتش چهره اش را تاريك تر نشان 

می داد. همين طور با چشم دنبالم می گشت. گفت:
- اكبر جان، شرمنده ات هستم.

ــم. گفتم:  ــرف بزن ــا باهاش ح ــلول ت ــم داخل س رفت
ــته. هر كاری كه نبايد می كرديد  ــته ها ديگر گذش »گذش
ــدا بخواه بلكه  ــالا اين آخر عمری از خـ ــد، ولی ح كـردي

ان شاء الله در آن جهان از سر تقصيراتت بگذرد.«
تهرانی همه چيز را هم در دادگاه گفت، ولی سرنوشتش 
ــود. او هفت-  ــای ديگر اين بود كه اعدام ش مثل خيلی ه
ــه بچه مسلمان و چهار  ــت نفر مثل خوشدل و دو س هش

كمونيست را در اوين به پای جوخه ی اعدام برده بود. 
ــر  ــتش س هيچ كس حاضر نبود به خاطر كارهای زش

سوزنی از او بگذرد.





fhf سقوط
فصل بيستم
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ــاه را شنيدم، هنوز در زندان  زمانی كه خبر سقوط ش
ــه تولدش بود هزار و چند  ــر می بردم. چهارم آبان ك به س
زندانی را بخشيد. شايد هم می دانست ديگر چيزی به پايان 
سلطنتش باقی نمانده. كارهايی انجام می داد و خودش هم 
می دانست كه هيچ برگشتی در كارش نيست. از روی رفتار 
و اعمال سياسی اش هم معلوم بود كه همه چيز را می داند. 

آخر سر هم رفت و با رفتنش همه را خوشحال كرد.
ــخنان امام در  ــقوط رژيم شاه، وقتی س هم زمان با س
ــد كه می فرمودند: »من در تمام  گوشم طنين انداز می ش
عمرم ترس به وجودم راه نداده ام.« احساس افتخار و غرور 
ــم جلاله می خوردند كه تا به حال  ــان قس می كردم. ايش
ــرای من كه از همان  ــيده اند؛ و اين ب يك دفعه هم نترس
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ابتدا خودم را فقط يك مبارز ساده ی سياسی می دانستم، 
عظمت داشت. 

ــلام  ــان اس به عزّت می گفتم: »امام با حركت بزرگ ش
ــده بود خارج  ــی كه در رژيم پهلوی دچارش ش را از غربت

كردند.«
امام خاطره ای نقل می كردند از دوران دستگيری شان. 
فرمودند: »پس از دستگيری، در همان راه قم، روی صندلی 
ــبان ها دارد  ــته بودم كه ديدم يكی از پاس ــين نشس ماش

می لرزد. گفتم مرا دارند می برند، شما چرا می ترسيد؟«
عزّت گفت: »در دوران شكوه مند انقلاب هم كسی غير 
ــدر جوانان را به خودش جذب  ــت اين ق از امام نمی توانس
ــد. امام چون  ــلام بودن ــان فدايی امام و اس كند. همه ی ش
ــت، محبت  اش هم در دل مردم  ــلام و خدا را می خواس اس
ــتاهای اطراف ورامين گرفته تا نقاط  جای گرفت. از روس
مختلف كشور، همه برای پشتيبانی از امام يك صدا و يك 

نفس برخاستند.«
ــن مردم عادی بودند كه  ــه خودم می گفتم: »واقعاً اي ب

امام را دوست داشتند.«
ــت فاميلی اش را تغيير دهد و اين را  عزّت تصميم داش

پيش از هر كس با من در ميان گذاشت.
ــر زديم.  ــر دو با هم به محله های قديم س ــك روز ه ي
ــته بود و  ــزّت در آن جا پا به فرار گذاش ــه ای كه ع كارخان
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ــال او مرا هم با  ــاواكی ها آن جا به دنب ــی كه س خيابان هاي
خودشان می بردند...

 كنار هم روی صندلی اتوبوسی دو طبقه نشسته بوديم 
و  از دوران گذشته ياد می كرديم و عزّت هر چه می خواست 

می گفت:
- اكبر، اين روزها را خيلی دوست دارم.

گفتم: 
ــن روزها را بيش تر  ــود تا اي ــه چيزی باعث می ش - چ

دوست داشته باشی؟
گفت: 

ــال 57 هم  ــت. اكبر، س ــی دنبالم نيس ــر كس - ديگ
ــايد پيش تر فقط  ــن مردم ريختند توی خيابان ها. ش همي
ــر فراز و فرود  ــن)ع( بود كه در طول تاريخ پ اميرالمومني
ــردم تجلّی كرد.  ــدازه در دل م ــلام محبتش به اين ان اس
ــاری كردند، به مردم  ــان لفظ ولايت فقيه را ج وقتی ايش
ــته باشد.  ــی بايد بر فقاهت ولايت داش فهماندند كه كس
تنها چيزی كه پشتيبان امام خمينی بود، خدا و بعد امام 
زمان )عج( بود. امام با درايت وارد عرصه های عملی  شدند. 
ــدن بی خود تحريك نمی كردند،  ــته ش مردم را برای كش
ــان را می دانستند و به آن  ــان وظيفه ش بلكه آن ها خودش
ــان كه زندان بوديم، كم تر از  عمل می كردند. البته آن زم
بيرون اطلاع داشتيم، ولی همين قدر كه می دانستيم امام 
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هم چنان اعلاميه می دهند و حكومت شاه هم ضعيف شده، 
برای مان موهبتی بود.«

ــده كه اين قدر با هيجان  گفتم: »چه چيزی باعث ش
حرف بزنی و توی گوشم اين طور هوار بكشی؟«

گفت: »احساس می كنم ديگر كسی دنبالم نيست. فكر 
می كنم برای خودم هستم. زندگی ای كه در پيش رو دارم، 
ــت و هيچ كس هم نمی تواند آن را از  متعلق به خودم اس

من بگيرد.«
ــت اعلاميه های امام را می خوانديم،  گفتم: »يادت هس
خبر تظاهرات و اعتصاب های گسترده را در پشت ميله های 
زندان می شنيديم. می شنيديم كه تهران، تبريز و يزد هم 
ــده اند. قبل از زندان هم بچه  ــی ش درگير مبارزات سياس
ــدند و بعضی مسايل را  مذهبی ها در مساجد جمع می ش

برای مردم بازگو می كردند.«
ــاه از درون پوسيده بود و اين  گفت: »آره، حكومت ش
ــته ی ظاهری اش را حفظ كرده بود. ديگر  اواخر فقط پوس
ــوند. از  ــاجد بش ــا هم جرأت نمی كردند وارد مس پليس ه

طرفی ارتش هم تا حدودی به مردم ملحق شده بود.«
ــتند، عزّت.  گفتم: »وعاظ جوان چه دل و جرأتی داش
ــا! دل و جرأت هم  ــنگری می كردنده مگر نه؟ خوب روش

می خواست در آن شرايط و با آن سختی ها.«
گفت: »اگر پايش بيفتد، باز هم حاضری بروی زندان؟ 
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ــال های پيش از انقلاب برگرديم، باز هم حاضری  اگر به س
بروی توی كميته  تا ازت بازجويی كنند؟«

ــی بگويم؟ چرا كه نه؟ ولی بدنم ديگر  گفتم: »والله چ
توان دوران جوانی را ندارد.«

ــتگير  ــی را كه دس ــر حكومت هر كس ــت: »اواخ گف
ــت اين كه او را  ــر فرص ــد. ديگ ــد، زود آزاد می ش می كردن
محاكمه كنند و يا به دادگاه ببرند نبود. انگار خودشان هم 
می خواستند يك جورهايی از دست ملت فرار كنند. ترسی 
ــت می انداختند، حالا گريبان گير  ــه يك عمر در دل مل ك
خودشان شده بود. وعاظ می دانستند چه بايد بگويند و از 
چه كسی بايد پيروی كنند. امام هم كه اطلاعيه می دادند 
ــان روشن  و ذهن آحاد مردم را با اطلاعيه ها و اعلاميه هاش

می كردند.«
ــی بودند و توی زندان  ــم: »آن ها را بگو كه طاغوت گفت
شاه گير افتاده بودند. منظورم بعضی ها مثل هويداست كه 
خود شاه زندانی شان كرده بود. از زندان آمدند بيرون، ولی 

بعدش محاكمه  شدند.«
عزّت گفت: »شاه را بگو كه آمد سخنرانی كرد و گفت: 
»ما صدای ملت ايران را شنيديم.« اين اواخر ديگر همه جا 
ــخره اش می كردند. گفت از اين به بعد آزادی سياسی  مس
ــت وزير كرد، اما بختيار هم كاری  می دهم. بختيار را نخس

نتوانست انجام بدهد و بعد هم رفت فرانسه.«
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ــلح  گفتم: »بچه مذهبی ها را بگو. تا روز 21 بهمن مس
ــان دفاع كنند. 21 بهمن ماه سال 57  نبودند تا از خودش
مردم ريختند توی پادگان افسريه و توی نيروی هوايی، درِ 

اسلحه خانه ها را باز كردند.«
گفت: »مگر تو هم آن جا بودی؟«

ــردی؟ به اين زودی ما  ــم: »به، پس چی خيال ك گفت
ــاه  را يادت رفت؟ هر دو با هم بوديم كه مردم با پليس ش
ــك تك و گروه  ــربازها ت ــدند و فردا صبحش س درگير ش
ــد. صبح 22 بهمن ــان را ترك كردن ــروه پادگان های ش  گ

روبه روی مدرسه ی علوی، سربازها به صف شدند كه بروند 
ولايت شان. به هر كدام هم 100 تومن  دادند.«

ــت: »100 تومنی ها هم چه نو بود! آن وقت خيلی  گف
پول بود. ديگر شر طاغوت كنده شد و حكومت شاه رسماً 

سقوط كرد.«
گفتم: »از فردای روز 22 بهمن، افرادی كه ظاهرشان 
نشان می داد با امام مخالف نيستند، خيلی ها مخالف رژيم 

از آب در آمدند.«
ــی  ــا، چی داری می گويی؟ اگر هم كس ــت: »نه باب گف
ــت حرفی عليه خواسته های  مخالف امام بود، جرأت نداش
ــا ارزش های دينی و  ــانی كه معاند ب مردم بزند. خب كس
ــور خودشان باشند، هميشه وجود دارند.  عرف جاری كش
ــت. فكر كنم همه جای  اين فقط هم مربوط به ايران نيس
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دنيا همين طور است.«
گفتم: »همين طور راحت هر چی كه دلت می خواهد 
برای خودت می گويی ها، اما اين طوری ها هم كه می گويی 
نيست. به نظر من كار خدا بود كه شر همه شان كنده شد، 

وگرنه دست از سر ما بر نمی داشتند.«
پرسيد: »منظورت چه كسانی است؟«

ــم: »منافقين كه به گمانم از كفار هم بدتر بودند.  گفت
نمونه ی واضح اين تجزيه طلب ها همين شريعتمداری بود 
ــت آذربايجان را از ايران جدا كند.  كه با پر رويی می خواس
ــر خلق مسلمان  ــتگير كردند و ش بعد خودش را هم دس

كنده شد.«
ــان در يك چيز مشترك بودند؛ با  گفت: »ولی همه ش
شاه مخالف بودند، با عقايدش، با كارهاش و با هر چی كه 

فكرش را بكنی.«
ــود. همين  ــدر منفور ب ــاه چه ق ــم: »ببين كه ش گفت
ــان  ــردم را به جاهای نامعلوم می بردند و ازش منافقين، م
ــين جيم می كردند كه چرا طرفدار اسلام اند و مسلحانه  س
ريختند توی خيابان ها، اما امام حسابی شرشان را كندند. 
ــان تا جايی مدارا  ــم با رهبری نيروهای مردمی. ايش آن ه
ــيدند و  ــردمداران آن ها صف كش ــد، اما يك روز س كردن
خواستند در مدرسه خدمت امام بيايند. امام فرمودند من 
ــد داخل مردم، ولی  ــم اين ها را بپذيرم. بايد برون نمی توان
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بالاخره دست به اسلحه بردند و ذات شان را نشان دادند و 
امام هم شرشان را كندند.«

پرسيدم: »از آيت الله محلاتی خبری داری؟«
ــالم و  گفت: »آيت الله محلاتی را كه از قبل رابطه ی س
ــتيم، بعد از انقلاب هم دو- سه بار ديگر  خوبی با هم داش
زيارت كردم. مسؤوليت او زياد شد. با آيت الله شجونی هم 

كه از نزديكان امام بود، هنوز ارتباطم را حفظ كرده ام.«
ــت.  ــوخ طبع و بزرگواری اس ــان ش ــم: »آره، انس گفت
ــخنرانی هايش را  ــان هم بعضی وقت ها س روزنامه ی كيه
چاپ می كند. همين اواخر هم چندين بار سخنرانی كرد. 
ــد،  آقای كچويی هم كه خبر داری، رئيس زندان اوين ش
اما از بد حادثه منافقين او را در دفترش ترور كردند. آقای 
ــن اواخر كمی كج  ــی خوب بود، ولی اي ــد هم خيل مرواري
روی كرد. آيت الله غفاری هم در زندان شهيد شد. آيت الله 

سعيدی يادش به خير، او بود كه ما را با هم آشنا كرد.«
ــه تو می گويند  ــه ای داری بابا! ب گفت: »عجب حافظ
ــيو! خدا رحمت كند آيت الله سعيدی را. همين طور  آرش
ــت الله مهدوی كنی كه در زندان بود، بعد از انقلاب آزاد  آي

شد.«
گفتم: »تو چی؟ اگر دوباره آن دوران برگردد، حاضری 

مبارزه كنی؟«
ــيم و  عزّت گفت: »اكبر، ما بايد تجربه هامان را بنويس
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ــت  ــار جوان ها بگذاريم. اين بزرگ ترين كاری اس در اختي
ــداری از اين مرز و بوم ديگر  كه ما بايد انجام بدهيم. پاس
وظيفه ی من و تو نيست. وظيفه ی اين جوان هاست. آن ها 

بايد بدانند كه ما چه سختی هايی كشيده ايم.«
پرسيدم: »به اين زودی جا زدی، عزّت؟«

ــر؟ بيا پياده  ــوخی ات گرفته، اكب ــت: »نه. نكند ش گف
ــو جا بيايد، هم  ــدم بزنيم تا هم حال ت ــويم، يك كم ق ش

حال من.«

ــاهی، تنها دوست قديمی من كه سال های پر  عزّت ش
ــپری كرده بوديم، نام  حادثه ی پيش از انقلاب را با هم س

خانوادگی اش را به مطهری تغيير داد. 





fhf آزادي
فصل بيست و يكم
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ــار دوم كه به زندان افتادم، »زمانی« خيلی مرا  برای ب
شكنجه داد. يك شب خواب امام را ديدم. تنها توی سلول 
خوابيده بودم كه خواب ديدم امام دارند توی همين ميدان 
آزادی، ميان جمعيتی انبوه حركت می كنند. مردم هم به 
ــن طرف جمعيت می رفتم آن  ــان بودند. من از اي دنبال ش
ــی  ــرف می رفتم يك طرف ديگر. از كس ــرف و از آن ط ط

لابه لای جمعيت پرسيدم: »امام كی آمدند؟«
گفت: »همين الان از هواپيما آمدند پايين.«

ــمت شمال شرق تهران، پشت يك زمين سبز،  در قس
ــت آمدند و وارد مسجد  ــجدی بود كه امام از آن پش مس

شدند و برای مردم سخنرانی كردند. 
ــده بودم. داشتم به ايشان  من مجذوب كلمات امام ش
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ــان دقيق می شدم كه  نگاه می كردم و به جملات و كلام ش
يكی زد به پهلويم. زمانی بود كه با لگد مرا می زد. 

گفت: »بلند شو كه بايد بيايی توی اتاق بازجويی.«
ــده بود كه امام به  از آن روز به بعد، ديگر دلم قرص ش

كشور باز می گردند.



fhfقاب زندگي

نگاهي كوتاه به زندگي و مبارزات 
علي اكبر مهدوي
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ــال 1312 در يك  »علی  اكبر مهدوي« در فروردين س
خانواده ي مذهبی و متدين متولد شد. »ذبيح الله« پدرش 
ــاورز بود و مادرش خانه دار. پدر روی قطعه زمينی كه  كش
در روستای زُر از توابع شهرستان جاسب داشت جو وگندم 
ــت و چند رأس دام هم داشت.  مادر هم در كارها  می كاش

كمك و يارش بود.
ــان كه  ــواد بودند، ليكن زندگی ش با آن كه هر دو بی س

حاصلش 5 پسر و 1 دختر بود پر بود از صفا وصميميت.
ــود. كلاس اول تا چهارم  ــوم اين خانواده ب او فرزند س
ــم را در روستای  ــتای »وارون« و پنجم تا شش را در روس
ــل، در كارهای  ــان با تحصي ــون« گذراند و هم زم »كراگ

كشاورزی به كمك پدر می رفت. 
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ــالگی توسط مأموران سربازگيری رژيم  در سن 20 س
شاهنشاهي جلب شد و به پاسگاه محل انتقال يافت تا به 
ــربازی اعزام شود، كه به بهانه ي نداشتن پول و لباس از  س

پادگان فرار كرد و راهی تهران و منزل برادر شد. 
ــی  ــه در يك مغازه ي عمده فروش ــت ك چيزي نگذش
مشغول به كار  شد. بعد از دو سال با پس انداز مختصری كه 
اندوخته بود با يكی از دوستان مغازه ای را به طور مشترك 

خريداري كردند.
ــه حاصل اين زندگی  ــال 1338 ازدواج می كند ك  س

مشترك 4 فرزند)2 دختر و 2 پسر( است.
ــال 1341 در جريان لايحه ي انجمن های ايالتی و  س
ولايتی او و برادرش در جلسات  اعتراض علما و متدينين 

عليه اين لايحه شركت  مي كردند. 
ــع حوزه ی قم  ــازار تهران هم به تب ــان در ب در آن زم
ــديدی عليه  ــام)ره( اعتراضات ش ــرت ام ــات حض و اقدام
ــيد  ــجد آقا س اين لايحه از قبيل: تحصن بازاری ها در مس
عزيزالله)كه قرار بود حجت الاسلام فلسفی سخنران جلسه 
باشد و ساواك مانع آمدن ايشان شده بود( و حضور مردم 
ــاری صورت گرفت، كه باعث شد  در منزل آيت الله خوانس
ــان براي كمك و اطلاع  رژيم لايحه را پس بگيرد. لذا ايش
ــاني در اين موارد گاهی اعلاميه هاي منتشره را داخل  رس

مغازه می آورد و مخفيانه پخش می كرد.
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ــال42)مصادف  علي اكبر مهدوي در دوم فروردين س
ــام)ره( در قم رفت.  ــهادت امام صادق )ع(( به منزل ام با ش
ــخصی  ــت زيادی آمده بودند. گاردی              ها با لباس ش جمعي
ــوب كنند، كه امام متوجه شدند و پيغام  می خواستند آش
ــی كنيد من هم اقدام خواهم  دادند: »اگر بخواهيد تعرض

كرد.«
ــاواك در عصر همان  ــرض مأمورين س  در جريان تع
روز به مدرسه ي فيضيه، ايشان هم حضور داشت و شاهد 
حمله ي مأمورين به طلاب و پرتاب آن طلبه ي جوان از بام 
فيضيه به صحن مدرسه بود؛ كه به دنبال اين حادثه، امام 

دستگير و به تهران منتقل شدند.
ــركت كرد. به  ــرداد در راهپيمايی تهران ش روز 15 خ
ــيدند، جمعيت می خواست به ايستگاه  ميدان ارگ كه رس
ــتند.  ــو حمله كند، كه گاردی ها مردم را به گلوله بس رادي

درگيری تا عصر طول كشيد...
مدتی كه امام در حبس بودند، علما از شهرستان ها به 
ــران مي آمدند و تحصن مي كردند و بالاخره رژيم  قم و ته
ــان را آزاد كند. مهدوي در اين فرصت  ــد تا ايش مجبور ش
ــه ي فيضيه برای  ــنی كه در مدرس توفيق يافت تا در جش

آزادی امام منعقد شده بود، شركت نمايد.
ــم خانواده  فعاليت های علی اكبر مهدوی به دور از چش
ــع اعلاميه های  ــات وتوزي ــرش، با برگزاری جلس و همس
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ــال 1350  ــت، تا اين كه در س حضرت امام)ره(  ادامه داش
ــنا  ــاهی كه از مبارزين فراری بود، آش با عزّت الله عزّت ش
ــد و با او تصميم  گرفتند كه شعبان جعفري)معروف به  ش
شعبان بي مخ( را ترور كنند، ولی موفق به اين كار نشدند. 
ــاهی در  ــهری های عزّت ش ــن زمان يكی از همش در همي
ــكنجه های ساواك اعتراف می كند كه  زير بازجويی ها و ش
عزّت شاهی با مهدوي در ارتباط است و به منزل او رفت و 
ــد دارد. لذا يك روز او در مغازه بود كه عده ای با لباس  آم

شخصی آمدند و پرسيدند: عزّت شاهی را می شناسی؟ 
ــان انكار كرد و مأموران به او گفتند كه بهتر است  ايش

با آن ها همكاري كند.
ــتگير  ــا رفتند ولی دو روز بعد آمدند و او را دس  آن ه
ــؤال درباره ي عزّت از او پرسيدند و ايشان  كردند و چند س
ــا هم او را آزاد كردند.  ــاز هم اظهار بی اطلاعی كرد. آن ه ب
ــهريور«، مجدداً  ــا چند روز بعد درخيابان شهباز»17ش ام
ــد. او را به خانه بردند و در تفتيش منزل اش  ــتگير ش دس
ــف كردند. او را به ساواك  بردند  ــلحه ی برادرش را كش اس
ــر گرفتند. در مورد  ــكنجه هاي زيادي براي او در نظ و ش
ــد و او اظهار بی اطلاعی  كرد.تا اين كه  ــؤال ش عزّت از او س
يكی از همشهريان عزّت شاهی كه او را لو داده بود آوردند 
ــايی كرد. به همين دليل شكنجه ي بيشتري  و او را شناس
ــد؛ تا اين كه اعتراف كرد كه عزّت شاهی  را  را متحمل ش



221

داد
ت 

طرا
خا

می شناسد ولی رابطه ي آن ها يك طرفه بوده است.
ــايد  ــد تا ش ــا چرخاندن ــزده روز او را  در خيابان ه پان
ــاهی را ببيند. بعد او را به سلولی در زندان منتقل  عزّت ش
كردند. بعد از چند روز به يك خانه در خيابان سيروس بردند 
كه روبه روی يك كارگاه بود. به آن ها گزارش داده بودند كه 
عزّت اين جا رفت و آمد می كند. روز اول عزّت شاهی دوبار 
به كارگاه آمد و رفت و او چيزی نگفت؛ روز دوم عزّت شاهی 
ــود. در  ــرگروه متوجه ي او مي ش يك بار آمد و رفت كه س
ــل مي شود  اين هنگام مهدوي به حضرت زهرا)س( متوس
ــاهي بتواند فرار كند، كه الحمدلله اين خواست  كه عزّت ش
او عملي مي شود. ساعت 11 شب روز دوم يك نفر ديگر را 
ــاهي را شناسايی كند. عزّت شاهی در  مي آورند كه عزّت ش
حال رفتن به كارگاه شناسايی می شود، اما او درحين فرار، 

يك تير به پايش اصابت  مي كند و دستگير می شود.
علی اكبر مهدوی سه ماه و نيم بدون آن كه خانواده  اش 
ــند در زندان شهربانی بود، بعد به  ــته باش از او خبری داش
ــال و نيم  ــور او را  به يك س ــرم اقدام عليه امنيت كش ج
ــتادند. بالاخره  حبس محكوم كردند و به زندان قصر فرس
ــواده او را پيدا می كنند و با اصرار زياد اجازه ي ملاقات  خان

می گيرند.
ــل از آزادی در زندان، يك روز اعلام  ــاه و نيم قب دو م
ــد هر كس قصد خواندن نماز دارد بايد از ما اجازه  مي كنن
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ــط»زماني« مسؤول  بگيرد. كه او به خاطر همين كارتوس
زندان شكنجه مي شود.

ــاواك  2/5 ماه پس از آزادي از زندان دوباره او را به س
بردند. اين بار به خاطر اين كه لو رفته بود كه در ترور شعبان 
ــت. از اين كه بار اول  ــركت داشته اس بی مخ )جعفری( ش
ــده بودند، به شدت  ــاهی نش متوجه همكاری او با عزّت ش
شكنجه شد و هفت ماه و نيم ممنوع الملاقات بود.سپس او 
را به زندان قصر می فرستند. در بازجويی  ها، با شكنجه های 
سخت می خواستند از او اعتراف بگيرند، اما موفق نمی شوند 
ــره در دادگاه با يك درجه تخفيف به خاطر متأهل  و بالاخ

بودن محكوم به حبس ابد می شود.
ــه او مي گويد تو اعدامی  ــی های دادگاه  ب يكی از منش
ــدی!  ــر زن و بچه ات محكوم به ابد ش ــودی ولی به خاط ب
ــه می داديد برايم فرق  ــان مي گويد: حكم اعدام هم ك ايش

نمی كرد.
ــق بلندگو او را صدا مي زنند، به نگهبانی  روزي از طري
مي رود، »رسولی« - بازجوي ساواك- به او سفارش مي كند 

كه هر چه منوچهری می گويد گوش كن.
ــری مي برند. منوچهري مي گويد  او را به اتاق منوچه
ــخ  ــان پاس ــاه بنويس تا آزادت كنيم. ايش چيزی برای ش
ــيدم، الان هم  ــال و نيم محكوميت كش ــد: يك س مي ده
ــوم  ــاله كه در زندانم، حالا بيايم بگويم فدايت بش ــه س س
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ــاواك بنويس. ايشان باز  و مرا آزاد كنيد؟! مي گويد: به س
ــد منوچهري مي گويد: فكرهايت را بكن،  انكار مي كند. بع
قصد داريم آزادت كنيم، اگر راضی شدی نامه بنويس و به 

رئيس زندان بده، او به دست ما می رساند.
ــا 22 ماه بعد ــد و ت ــد نامه بنويس ــی او حاضر نش   ول

ـ  چهارم دی ماه 57 ـ وقتی مردم به زندان ها حمله كردند 
و درِ زندان را باز كردند، همچنان در زندان ماند.

ــغول به كار  شد   پس از آزادی در مغازه ی خودش مش
ــا اين كه آيت الله  ــا را تبديل به يك تعاونی كرد، ت و آن ج
ــت در كميته های انقلاب  ــی  او را برای فعالي مهدوی كن
دعوت كرد و به عنوان مسؤول تداركات كميته هاي انقلاب 
اسلامی مشغول به كار شد. بعد از 6 سال كار در كميته به 
بنياد شهيد منتقل و پس از 6 سال كار در بنياد نيز به يك  
ــركت خصوصی رفت.  اكنون ايشان باز نشسته است و  ش
ــط  از اجاره بهای طبقه ی فوقانی منزلی كه زمين آن توس
ــكن به او داده شده زندگی را در كنار فرزندانش  بنياد مس

كه داراي تحصيلات عاليه هستند، مي گذراند.




